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ســـــــرمقاله 

علی‌اصغر جعفری

 رئیس شورای 

سیاست‌گذاری

 و مدیرمسئول

 ننگ و نیرنگ
»آیت الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی 
مواجه كرد، تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود كه مجال هر 
نوع تفكر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه پردازان 
سیاسی می‌گرفت. هیچ كس نمی‌توانست تصمیمات 
او را از پیش حدس بزند، او بــا معیارهای دیگری، غیر 
از معیارهای شــناخته شــده در دنیا سخن می‌گفت و 

عمل می‌كرد، گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت.«
  )Henry Alfred  Kissinger(این سخنان هِنری کیسینجر
وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده در 
دهه‌ی 70 میلادی را می‌توان سند مختصرِ درماندگی 

غرب در  برابر انقلاب اسلامی ایران دانست.
گرچه پیش از کیسینجر  فیلسوفان و روشنفکرانی نظیر 
»فردریش نیچه«،  »مارتین هایدگر«، »رنه گنون«، »میشل 
فوکو«، »یورگن هابر ماس« و بسیاری دیگر متوجه اختلالِ 
ساختارمند مدرنیته و غرب شده بودند، اما هیچ کدام 
همچون او با بیانی مستاصل و عاجز  پرده از علت‌العلل 
این اختلالِ نظام‌مند بر نداشته بود؛ امام خمینی )ره(، 

انقلاب اسلامی، ایران.
تشبث نظام سلطه‌ی غرب و اذناب او در تقابل با انقلاب 
اســامی به نیرنگ، لکه‌ی ننگ تــرور  را بر  دامانشــان 
نشاند و صحه‌ای شد بر  اعتراف کیسینجر، طُرفه آنکه 
همین عجز و درماندگی بود که از همان ماه‌های نخست 
انقلاب، غرب را در این تقابل ایدئولوژیک به جنونی شوم  
واداشت؛ تحمیل جنگی تمام عیار، ماجرای صحرای 

طبس، کودتای نقاب، ترور بزرگان انقلاب و مردم کوچه و 
خیابان  و... تمام خدعه‌ها و دسیسه‌هایی که شمارش 
ج است، آیینه‌ای است  آن از حوصله‌ی این وجیزه خار
برای نمایش  عجــز، واماندگی و بحرانی کــه این نظام  

کفرآلود را در بر گرفته است.
تنها برای نمونه می‌توان جنایاتی را که در تیر ماه یک 
بازه‌ی چند ساله صورت گرفته برشمرد تا باطن شیطان 
بزرگ را شناخت؛ سوء‌قصد نافرجام به حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای )مد ظله العالی( در ۶ تیر سال ۶۰، به شهادت رساندن 
آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲  نفر از یاران ایشان در ۷ تیر سال 
۶۰، بمباران شیمیایی سردشت و به شهادت رساندن 
۱۱۰ نفر توسط هواپیما‌های جنگی رژیم بعثی عراق در  ۸ 
تیر سال ۶۶، به شهادت رساندن محمد کچویی رئیس 
زندان اوین در ۸ تیر در ســال ۶۰، به شهادت رساندن 
آیت‌الله صدوقی نماینده امام)ره( و امام جمعه یزد در  ۱۱ 
تیر سال ۶۱ ، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری 
ایران توســط نــاو آمریکایــی وینســنس و به شــهادت 
رســاندن ۲۹۰ نفر در ۱۲ تیرماه ســال ۶۷، این اتفاقات 
سبب شد ششم تا دوازدهم تیرماه به پیشنهاد مقام 
معظم رهبری »هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر 

آمریکایی« نامگذاری شود.
به راستی باید گفت این نفسِ ملکوتی امام)ره( بود که 
تحیّرِ ناسوتیِ نظام ســلطه‌ را عیان نمود و باطنِ شرّ 

حقوق بشرش را  بر همگان ظاهر ساخت.
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محمدمهدی رجبی

گزارشی از همایش »میراث دفاع« در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی گفته می‌شــود که با گذشــت زمان و از نســل‌های 
تی ملموس مانند ســاختمان‌ها یا کارهای هنری  پیشــن باقی مانده‌اند. بخشی از دارایی‌های فرهنگی، محصــولا
زش‌ها، موسیقی،  یادی از فرهنگ به‌شکل ناملموس است مانند سبک زندگی، ار هستند. با این حال بخش‌های ز
وند که قابل  گون. اینها شکل‌هایی از فرهنگ به‌شمار می‌ر درام، توانمندی، هنر صنایع دستی و جشنواره‌های گونا
یق ابزارها  لی از طر یکی مانند موزه را ندارند، و لی ملموس نبوده و قابلیت ذخیره در محل فیز ثبت و ضبط هستند و
و وســایلی که در آنها بــه‌کار رفته‌اند قابل تجربه‌کردن هســتند. این وســایل فرهنگی توســط ســازمان ملل متحد 

گنجینه‌های بشری نامیده شده ‌است.
زش‌های دفاع مقدس، وزارت میراث  وز حماســه آزادســازی خرمشــهر، به همت بنیاد حفظ آثار و نشــر ار در سالر
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در راستای تبیین میراث ملموس 
و ناملموس به یادگار مانده از دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت اســامی، همایش »میراث دفاع« در ســالن 

همایش‌های بین المللی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

 پاسداشت ارزش‌های 
ملت بزرگ ایران
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در این مراسم سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفاع مقدس، علی دارابی قائم مقام وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت میراث‌ فرهنگی، علی اصغر جعفــری مدیرعامل موزه ملی 
انقلاب اســامی و دفاع مقدس، حجت الاســام حیــدر مصلحی 
رئیس ســازمان نشر آثار و ارزش‌های مشــارکت روحانیت در دفاع 
مقدس، سفرای کشــورهای بولیوی، یمن و افغانستان، روسای 
موزه‌های ملی و جمعی از روایتگران، فرهیختگان و خانواده‌های 

شهدای دوران دفاع مقدس حضور داشتند.
همچنین مدیران کل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در استان‌ها و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع 
مقدس در استان‌ها و روســای موزه‌های دفاع مقدس به صورت 

زنده و اینترنتی از دیگر شرکتک‌نندگان این همایش بودند.

دفاع مقدس جزئی از هویت هر ایرانی
سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
بیت‌المقدس عملیاتی بی‌بدیل و بزرگترین عملیات دوران دفاع 
مقدس بود که روند و سرنوشت جنگ تحمیلی را تغییر داد، امروز روز 
سوم خرداد، سالروز حماسه بزرگ عملیات پیروزمندانه بیت‌المقدس 
است که ضرورت دارد یاد و خاطره تمامی رزمندگان، جانبازان و 
آزادگان دوران دفاع مقدس به‌ویژه حماسه‌سازان عملیات غرورآفرین 

بیت‌المقدس را گرامی داریم.
فاتحان اصلی دفاع مقدس مردم به فرماندهی حضرت امام خمینی 
)ره( بودند چرا که وجود امام راحل در دوران دفاع مقدس و حضور 
آحاد مردم در کنار نیروهای مسلح در جبهه‌ها، بویژه در عملیات 
بیت‌المقدس بی‌نظیر بود. ملت غیور و همیشه در صحنه، »ما 
می‌توانیم« را در عملیات بیت‌المقدس به منصه‌ظهور رساندند. 
آزادسازی خرمشهر نماد عملیات بیت‌المقدس بود؛ این عملیات در 
زمان خودش دستاورد‌های بسیاری داشت و برای آینده و امروز ما نیز 
الهام بخش بود. همانطور که حضرت امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی( 
در بیانات خود فرمودند که خرمشهر‌ها در پیش است، خرمشهر‌هایی 
که ممکن است از عملیاتی که در خرمشهر انجام گرفت، سخت‌تر باشد.

گر تمامی  شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در جایی گفته بود که ا

ارزش‌های اسلام بعد از شــهادت حضرت علی بن ابیطالب )ع( را 
بخواهیم در یک نمایشگاه ببینیم آن نمایشگاه دفاع مقدس است 
گر دفاع مقدس و دســتاوردهای آن نبود امروز خبری از امنیت  و ا

و آزادی در این کشور نبود.
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ما در دفاع مقدس 
پیروز شدیم و این مثل خورشید روشن است؛ این پیروزی فقط با 
گر به ۲۰۰ سال قبل از دفاع مقدس نگاه  وحدت ملت ایران میسر شد. ا
گواری افتاده است، اما  کنیم، متوجه می‌شویم که چه اتفاق‌های نا

ک کشور را از دست ندادیم. در دفاع مقدس حتی یک وجب از خا
دفــاع مقــدس جــزو هویــت هــر ایرانــی اســت لــذا از نــگاه ارزشــمند 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در ترویــج 
فرهنگ ایثــار و شــهادت قدردانی میک‌نیم. در طول هشــت ســال 
گذشــته آثــار دفــاع مقــدس، موزه‌هــا و یادمان‌هایی کــه در مناطق 
عملیاتی است را به ‌عنوان میراث فرهنگی ثبت ملی کردیم. امروز 
نیز یادمان شــهدای گمنام به‌عنوان میراث ناملموس ثبت شــد.
بایــد روایتگــری دفــاع مقدس ثبــت ملــی شــود، راهیان نور توســط 
ســه گــروه اداره می‌شــود؛ گــروه اول خادمیــن، گــروه دوم راویــان و 
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ســومین گــروه مبلغــان هســتند. مــا در ســال 1397 و قبــل از اینکــه 
بیمــاری کرونــا شــیوع پیــدا کنــد، بیــش از هفــت میلیــون نفــر در 
مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس حضــور پیــدا کــرده بودنــد؛ 
بر این اســاس قولــی که بــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی داده‌ایم، 

ان‌شــا‌الله ایــن آمــار بیشــتر خواهــد شــد.
اغلب حاضــران در اردوهــای راهیان نور جوانان هســتند، امســال 
کــه راه‌انــدازی راهیــان نــور خیلــی دیــر اعــام شــد، از 20 اســفند تا 10 
فروردین بیش از 1 میلیون و 200 هزار نفر فقط در استان خوزستان 
حضــور پیــدا کردنــد کــه قریــب بــه 70 درصــد زائــران بــرای اولیــن بــار 
حضــور پیدا کــرده بودنــد. راهیان نــور بزرگتریــن همایــش فرهنگی 

کشــور اســت که قابلیت ثبــت جهانــی دارد.

میراث دفاع مقدس امتداد تمدن ایران سرافراز
دکتر علی دارابی 

معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از دست اندرکاران گرامیداشت روز ملی میراث فرهنگی و دفاع مقدس 
تشکر میک‌نم. سومین روز خردادماه و آزادسازی خرمشهر قهرمان 
مصادف با آخرین روز از هفته میراث فرهنگی و دفاع مقدس است. که 
به نام روز ملی میراث فرهنگی و دفاع مقدس نامگذاری شده است. 
گفتمان دفاع مقدس در واقع احیاء و بازنگری ارزش‌های دفاع مقدس 
است که نیاز روزمره جامعه ما به ویژه نسل جوان به کشف حقیقت 
گر به دنبال پویایی، ماندگاری و سربلندی جامعه خود و تحقق  است. ا
گی این مسیر  اهداف والای شهدا هستیم، این گفتمان می‌تواند ویژ
باشد. ایثار، خداپرستی، شهادت طلبی، اطاعت از رهبری و انجام 
گی‌های گفتمان دفاع مقدس است.  وظایف و مسئولیت‌ها از ویژ
ایران عزیزمان به روایت تاریخ به دلیل موقعیت استراتژیک و امتیازات 
خود در طول تاریخ نقش مهمی در جهان داشــته و همواره مورد 
تهدید بوده است. آنچه در تاریخ رفیع این سرزمین در دوره‌های 
مختلف شاهد بوده‌ایم، اراده ایرانیان برای دفاع از سرزمین خود 

و پاسداری از میراث تمدنی این مرز و بوم بوده است.
جوانان امروز ما حماسه آفرینی پدران، مادران، خواهران و برادران 
خود را در هشت سال دفاع مقدس دیدند و این میراث امتداد تمدن 
سرافراز ایران زمین اســت. وظیفه ما در معاونت میراث فرهنگی 

حفاظت و معرفی این میراث گران‌بها است. 

فهرست ارزش‌های دفاع مقدس یکی از گنجینه‌های کشورمان 
است و عرصه میراث دفاع مقدس را از سه بعد ناملموس، میراث 
کنون فهرست بلندبالایی  ملموس و منظر فرهنگی می‌توان دید. تا
از میراث ملموس و ناملموس دفاع مقدس از جمله انگشتر شهید 
حاج قاسم سلیمانی و یادمان سردار دهلاویه مصطفی چمران را 
به ثبت رســانده‌ایم. میراث فرهنگی موظف اســت در امر مرمت، 
مستندسازی، ثبت ملی بناها، تهیه تاریخ شفاهی همراه با بنیاد 
ارزش‌های دفاع مقــدس کمک کند، از زحمات دکتر کارگر تشــکر 

میک‌نم و آمادگی خود را برای گسترش آن اعلام میک‌نم.
ما در کشور بهترین موزه‌ها را با موضوع دفاع مقدس داریم و تعدادی 
دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند که ظرفیت بالایی دارند. 
این موزه‌ها تنها ویترینی از اعتبارات فرهنگی جامعه نیستند، بلکه 
روایتگر شکست و پیروزی و تاریخ تمدن در جامعه بوده و نقش مهمی 
در صلح دارند. امروز باید با استفاده از روش‌های نوین مخاطبان و 
نسل جدید را با پیام‌های دفاع مقدس و مقاومت شهدا آشنا کنیم.

میراث ناملموس دفاع مقدس هویت ساز است
دکتر علی اصغر جعفری 

مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
به مناسبت چهلمین سالگرد آزاد سازی خرمشهر  و همچنین روز 
مقاومت دزفول ، در سراســر کشــور بالغ بر دوهزار و دویست و 27 
برنامه در سراسر کشور برگزار می‌شود که همایش میراث دفاع یکی 
از این برنامه‌هاست.موجب مسرت اســت که برای اولین بار، روز 
سوم خرداد که آخرین روز از هفته میراث فرهنگی است به عنوان 

روز موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس نامگذاری شده است.
بدون شک دفاع مقدس یکی از نمادهای شاخص میراث فرهنگی 
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ملت ایران اســت. آثار به جا مانده از ایســتادگی، مقاومت و دفاع 
از کیان ایران اســامی، یادمان‌های مناطق عملیاتی هستند که 
بخش مهمی از میراث ملموس دفاع مقدس است. اما آن چه که 
موجب افتخار، تاریخ ساز و هویت بخش است، میراث ناملموس 
دفاع مقدس اســت که از آن جمله به نقش حضرت امام خمینی 
)رحمه الله علیه(، فرهنگ ایثار و شهادت، سبک زندگی رزمندگان 
اسلام، تاریخ شفاهی، دلاورمردی‌های رزمندگان جبهه حق، جزو 
عالی‌ترین وجوه ناملموس فرهنگی دفاع مقدس است که هر چه 
از مبدا دفــاع مقدس فاصله گرفته‌ایم، بــه ارزش‌های این مقطع 
تاریخی افزوده شــده اســت و موجــب ارتقای هویت دینــی و ملی 
نسل جوان ما شده است. با این نگاه، گرامیداشت دفاع مقدس؛ 
پاسداشت عزت، غیرت، هویت و ارزش‌های بزرگ ملت ایران است.

بسیار خوشحالیم که در هفته میراث فرهنگی به یکی از مهم‌ترین، 
تاثیرگذارترین و پرافتخارترین وجوه فرهنگی ملت ایران پرداخته 
می‌شود. نامگذاری سوم خرداد به عنوان میراث دفاع و روز موزه‌ها 
و یادمان‌هــای دفاع مقدس، گام ارزشــمندی اســت که با همت 
مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد 

حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برداشته شده است.
به لطف الهی، برای حفظ و بازنمایی میراث فرهنگی دفاع مقدس، 
اعم از ملموس و ناملموس، موزه‌هــا و یادمان‌های دفاع مقدس 
ماموریت در انجــام این مهم ماموریت یافته‌اند که خوشــبختانه 
تا کنون 23 موزه دفاع مقدس در ســطح کشور ســاخته شده و 4 
موزه نیز امسال افتتاح خواهد شد و ان شاالله تا پایان سال 1404 
به همراه موزه بین المللی اســتکبار ســتیزی طبــس مجموعا 37 
موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در کل کشور خواهیم داشت.
 یادمان‌های شهدای گمنام نیز بخش دیگری از میراث فرهنگی 

ما است ، ما در سطح کشور 2306 یادمان داریم که میزبان 10422 
شهید گمنام هستند، یکی از این یادمان‌ها بهشت زهرای تهران 
است که 4000 شهید گمنام را در خود جای داده است. در استان 
تهران 24 موزه، باغ موزه، خانه موزه و فضاهای تخصصی موزه‌ای 
مرتبط با حوزه انقلاب اســامی ،دفاع مقدس و مقاومت  داریم و 
امیدواریم ان شاالله سپهر ارزشمند موزه‌ای در حوزه انقلاب اسلامی 
و دفاع مقــدس و مقاومت در کل کشــور با بهره‌منــدی از ظرفیت 
عظیمی که در اختیار دارد بار معرفی این میراث ملموس و ناملموس 

را بیش از پیش به دوش بکشد.

رونمایی از 3 دستاورد فرهنگی
در ادامه این مراسم از »اطلس گردشگری انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس«، »شماره ۱۵۷۸« و »لوح ثبت ملی و فرهنگی شهید گمنام«  

رونمایی شد. 
اطلــس گردشــگری،اطلاعات تمــام موزه‌هــای دفــاع مقــدس، 
خانه‌موزه‌ها و مقاصــد حوزه گردشــگری انقلاب اســامی و دفاع 
مقدس را در بر داشته و می‌تواند برای گردشگران، پژوهشگران و 
علاقمندان این حوزه منبع مناسبی باشد. شماره تلفن 1578 نیز 
که به موزه‌های دفاع مقدس اختصاص دارد، با شماره‌گیری در هر 
استان مخاطبان را به موزه  دفاع مقدس همان استان متصل میک‌ند.

شهید گمنام به عنوان میراث ناملموس معنوی نیز به ثبت ملی 
رسید. شهید گمنام تنها اسم رزمندگان شهیدی نیست که هنوز 
پیکرشان بازنگشته و هویتشان شناسایی نشده است، بلکه دایره‌ای 
وســیع  از یک نظام معنایی و میراثی ناملموس است که به نوعی 
می‌تــوان آن را یکــی از مواریث فرهنگــی دفاع مقدس دانســت، از 

همین رو ثبت ملی آن اتفاقی مبارک است.

تقدیر از روایت گران و فعالان فرهنگی
تقدیر از روایتگران و فعالان فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، حاج 
محمد حسین حسینی یکتا از راویان عرصه دفاع مقدس، سعید 
علامیان نویسنده و فعال فرهنگی، گروه مهندسین مشاور کلوان 
از طراحان موزه بین المللی طبس، مرتضی شــعبانی مستندساز 
و کارگردان، احمد ابوالفتحی از بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های 

دفاع مقدس بخش بعدی این برنامه بود.
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علیرضا کوچکزایی 

استادیار  دانشگاه 

هنر اسلامی تبریز

یشــه در مجموعــه‌ای از پیش‌زمینه‌هــای  به‌طــورکلی هــر اقدامــی از ســوی بشــر، ر
فلســی و همچنــن اهــدافی خــاص دارد. علاقــه بــه جمــع‌آوری آثــار و ارائــۀ آنهــا تحــت 
عنــوان مجموعــه و یــا مــوزه نیــز، خــارج از ایــن حیطــه نیســت. آثــار گاهــی به‌واســطه 
یــخ، کنجــکاوی  یبــایی پســند مجموعــه‌دار، تفکــرات ســیاسی، علاقه بــه تار حــس ز

و مــوارد متعــدد دیگــر، جمــع‌آوری و ارائــه می‌شــوند. 

موزه‌ها و آموزه‌ها
چرایی شکل‌گیری موزه‌های دفاع مقدس
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به‌طــور کلی بر اســاس طبقه‌بنــدی کریس کیپل کــه یکی از 
طبقه‌بندی‌های مهم و مورد توجه در این حوزه است، می‌توان 
هشــت انگیزه اصلی و پیش‌زمینۀ فکری را مطابق با نمودار 
زیر، به‌عنوان دلایل علاقۀ بشــر به جمــع‌آوری آثار مختلف، 
نگهــداری و همچنیــن نمایش آنهــا در قالــب انــواع موزه‌ها 
بیان داشــت که برخی از آنها را می‌توان در فلســفه تشــکیل 
موزه‌های دفاع مقدس و حفظ و نگهداری آثار به‌جای مانده 
از آن دوران نیز مشاهده کرد. در حقیقت با بررسی انگیزه‌ها 
و زمینه‌های گردآوری و ارائۀ آثــار در قالب موزه‌ها، می‌توان 
برخی پشتوانه‌های فلسفی شکل‌گیری موزه‌های دفاع مقدس 
را نیز در میان آنهــا یافت. علاوه بــر این، بعضاً بر اســاس آنها 
می‌توان اهدافی و چشم اندازهایی نیز برای این موزه‌ها در 
نظر گرفت. به‌طور کلی آثار مربوط به دفاع مقدس، قدمت و 
کثر موارد جنبۀ زیباشناختی  ارزش مالی چندانی ندارند و در ا
نیز در آنها حائز اهمیتی خاص نیست، البته این نکته را باید 

انگیزه‌های 
گردآوری

و
 نگهداری 
آثار گذشته

حس کنجکاوی 

شناخت / تحقیق

کنترل

اعتقاد

زیبایی‌شناسی

ارزش و بها

یادگارها

احترام به سن

اضافه کرد که برخی از آثار موزه‌ای دفاع مقدس ارزش مالی 
زیادی دارد مثلا تفنگی که صدام با شلیک آن جنگ را شروع 
کرد و امثال آن، از نظر زیبا شناختی هم برخی آثار مانند آثار 
هنری اسرا در دوران اسارت قابل توجه است. بنابراین بیشتر 
انگیزه‌های شکل‌گیری این نوع خاص از موزه را باید در سایر 
موارد جســت. در میان این عوامل جدا از بحث کنجکاوی 
که همواره وجود دارد، انگیزه‌هایی چــون تحقیق، اعتقاد، 
یادگارها و خصوصاً کنترل را می‌توان از مهم‌ترین زمینه‌های 

شکل‌گیری موزه‌های دفاع مقدس دانست. 

 شناخت )تحقیق( 
 به‌واســطۀ وجود تفکر، انســان همواره در تلاش بوده‌است 
تا شــناخت و حســی منطقی را از دنیای اطــراف خود ایجاد 
کند. براین‌اساس، آثار در راستای مطالعه مواردی چون، چه 
بوده‌اند و یا چگونه با یکدیگر و در مقیاسی بزرگ‌تر با جهان در 
ارتباط هستند، گردآوری می‌شدند. تشکیل موزه‌های دفاع 
مقدس نیز زمینۀ مطالعه در حوزۀ علوم نظامی و رویدادهای 
دفاع مقدس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ 
معاصر کشور، و البته از موفق‌ترین آنها پس از انقلاب اسلامی، 
مهیا می‌سازد و از این‌رو یکی از انگیزه‌های ایجاد این موزه‌ها 
را می‌توان شناخت و مطالعه علمی وقایع آن دوره دانست 
که در قالب شناخت یا اهداف تحقیقاتی گنجانده می‌شود.

باور و اعتقادات 
 این مــورد در ارتباط بــا آثــار و رویدادهای دفــاع مقدس نیز 
بــرای افــراد دخیــل در آن، حائــز اهمیــت اســت؛ به‌گونه‌ای 
کثریت دست‌اندرکاران تأســیس موزه‌های دفاع  که تقریبا ا
مقدس به‌شکلی مستقیم یا غیر مســتقیم با آن حماسه در 
ارتباط بوده‌انــد. از این‌رو تلاش‌های متعددی در راســتای 
حفظ شواهد این رویداد و انتقال آن به نسل‌های بعد صورت 
داده‌اند. البته تفاوت جریان دفاع مقدس با سایر رویدادهای 
معمول، انس و درگیری تقریباً تمام قشرهای جامعه ایران با 
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دوران جنگ تحمیلی است و این موضوع بر تلاش جمعی در 
راستای احیاء ارزش‌های آن دوران به سبب اعتقاد به اهمیت 
و ارزش‌های معنوی آن می‌انجامــد. تجهیزات جنگی، آثار 
بجای مانده، شواهد عملیات‌ها و حتی تلاش‌ها در راستای 
پشتیبانی از رزمندگان، همه باور به ارزشمندی این رویداد 
را برای افراد دخیــل در آن فراهم می‌آورد و ایــن افراد، صرفا 
شخص یا گروه خاصی را در برنمی‌گیرد. در واقع تمام مردم 
ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس درگیر این رویداد 
بودند و از این رو اعتقاد به ارزشمندی ثبت آثار و شواهد آن، 
یک باور ملی است و عموماً نیز تلاش‌ها در راستای انتقال آن 
به نسل بعدی است. البته اعتقاد به تقدس یا ارزشمندی 
این رویداد صرفا محدود به آثار به جای مانده نیست و حتی 
ک مناطق جنگی هشــت ســال دفاع مقدس را نیز در بر  خا
می‌گیرد و از این‌رو تلاش در راستای معرفی این مناطق نیز 

همواره حائز اهمیت بوده؛ که این مورد به‌وضوح در اردوهای 
تحت عنوان راهیان نور مشخص است. 

یادگارها 
 یکی دیگر از انگیزه‌های نگهداری آثار دفاع مقدس که بیشتر 
در اشــیاء بجای مانده صدق میک‌ند، نگاه به آنها به عنوان 
یادگارها است. به‌عنوان مثال بسیاری از عکس‌های بجای 
مانــده، تداعیک‌ننــدۀ بخشــی ارزشــمند از زندگــی مالــک آن 
و یا نزدیــکان اوســت و از ایــن‌رو همواره یــادآور خاطراتیســت 
کــه موجــب حفــظ و نگهــداری آن می‌شــود؛ و یــا اشــیائی کــه 
رزمندگان به‌عنوان سوغاتی از مناطق جنگی برای خانواده 
و بســتگان خــود به‌همــراه می‌آوردنــد نیــز به‌عنوان یــادگاری 
ــار به‌جــای  ــه ایــن مــورد خصوصــاً در آث نگهــداری می‌شــد ک
مانده از شهدا ارزش بیشتری پیدا میک‌ند. به‌عنوان نمونه 
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آثــاری کــه به‌صــورت صنایــع دســتی توســط رزمنــدگان در 
مناطــق جنگــی ســاخته و به‌عنــوان یــادگار یــا ســوغات بــه 
خانواده، دوستان یا آشنایان اهدا می‌شد یادآور شخصیت 
آن فــرد و نیز بخشــی مهــم از زندگی اوســت و از ایــن جهت در 
راســتای نگهــداری آن تــاش می‌شــود و یــا لــوازم شــخصی 
ــار هســتند کــه  رزمنــدگان، خصوصــاً شــهدا از ایــن دســت آث

انگیــزه نگهــداری آنهــا را فراهم مــی‌آورد. 

کنترل 
مفهوم کنترل در بحث نگهداری آثار و شواهد گذشتگان را 
ج اورول جست. اورول می‌گوید  می‌توان در جمله‌ای از جر
"کسی که گذشته را کنترل کند، آینده را کنترل میک‌ند؛ و کسی 
که حال را کنترل میک‌ند، گذشــته را نیز کنترل میک‌ند". به 
نظر می‌رسد در حال حاضر بحث کنترل، می‌تواند به‌عنوان 
مهم‌ترین عامل گردآوری و به‌ویژه ارائۀ آثار دفاع مقدس در 
قالب موزه باشد. این موضوع صرفا یک انگیزه برای شکل‌گیری 
موزه نیست بلکه در شرایط کنونی زمینه‌ساز تعریف اهداف 

و چشم‌اندازهای این نوع از موزه باید باشد. دفاع مقدس 
بخشی جدایی ناپذیر و بسیار مهم و تأثیرگذار از تاریخ معاصر 
ایران اســت و این اهمیت بواســطۀ مواردی چون فرهنگ 
ایثار و غرور ملی-مذهبی که زمینۀ شــکل‌گیری این رویداد 
را رقم زدند، دو چندان می‌شود. مفاهیمی که متأسفانه در 
بخش بزرگی از جامعه امروز ایران به‌واسطۀ نفوذ از درگاه‌های 
مختلف و تحت عنوان تهاجم فرهنگی، درحال فراموشی و 
در برخی موارد به شکلی تأسف‌بار در حال انکار و زیر سوال 
بردن هستند. از این‌رو تعریفی صحیح از تاریخ معاصر ایران، 
خصوصاً دفــاع مقدس و انقلاب اســامی، می‌تواند تأثیری 
بسیار مؤثر در مسیردهی به تفکر نسل جوان و نوجوان ایران 
و به‌عبارتی، آیندۀ ایران داشته باشد. موضوع بسیار مهمی 
که می‌توان از آن به‌عنوان ترویج فرهنگ ایثار و یا باور ملی-
مذهبی نام برد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای دســتیابی به 
این مهم، ارائه‌ای صحیح و تأثیرگذار از تاریخ دفاع مقدس در 
قالب موزه‌هایی با مخاطب عمومی با هدف ترویج فرهنگ 

کم بر دفاع مقدس است.  حا
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لمانیݡݡݡ هزارتوی آ
موزه یادبود جنگ جهانی دوم )بِرِست، فرانسه( 

Musée Mémoir
علی بدرخانی
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پُست توپخانه‌ای و پدافندی سابق آلمان، در دو قدمی پوینت 
ســـنت ماتیـــو  )Pointe Saint Mathieu(در منطقـــه بِرِســـت 
فرانســـه، تاریـــخ جنـــگ جهانـــی دوم در بریتانی را  توســـط کســـانی 
کـــه هـــر  کرده‌انـــد، روایـــت میک‌نـــد. فضایـــی  کـــه آن را  تجربـــه 

ـــد. ـــاز می‌گردان ـــب ب ـــه عق ـــان ب ـــده‌ای را در زم بینن
ع قـد برافراشـته منظـره بسـیار  کـه در میـان مـزار قلعـه‌ای بتنـی 
عجیبی را رقم زده است؛ سـاختمان غول پیکر پنج طبقه‌ای که 
بر روایت‌ها و حکایات پیشکسوتان جنگ متمرکز شده است؛ با 
هزاران شـی موزه‌ای، سـند و عکس زندگی روزمره سـربازان را در 
کنـار اقیانـوس اطلـس بـه تصویـر میک‌شـد. این بنـای مسـتحکم 
ایستاده در مقابل خلیج برای دفاع از مرکز فرماندهی و توپخانه 
دریایی ساخته شـده بود و در آن دوران از نظر برد و قدرت آتش 

مهم‌تریـن در نـوع خود بـه شـمار می‌رفت. 
کمـی بیـش از 20 سـال پیـش، دو بـرادر بـه نام‌هـای اورلیـن و 
کلمنـت )Aurélien and Clement Coquil ( کـه هـر دو از 
مجموعـه‌داران و مورخـان مشـتاق هسـتند، شـغل خـود را تـرک 
کاری، تمام تمرکز خود را وقف  کردند تا با از خود گذشـتگی و فدا
ایـن ماجراجویی کنند و ایـن هزارتـوی آلمانی را به مـوزه تبدیل 
کنـون 500 متـر مربع را پوشـش می‌دهد.  نماینـد؛ هزارتویـی که ا
ایـن فضـای نمایشـگاهی بـا روایت‌های شـاهدان جـان می‌گیرد 
و شـما را به داخل ایـن قلعـه هدایـت میک‌ند تـا با مـرور خاطرات 
سـربازان و غیرنظامیانـی کـه در رنـج گرفتـار بودنـد، آشـنا سـازد و 
داسـتان دراماتیـک جنگ جهانـی دوم را بـه زبان بیـان کند. در 
کـرد  نهایـت، چشـم‌انداز منحصربـه‌ فـردی را مشـاهده خواهیـد 
کـه توسـط پسـت‌های رصـد پشـت بـام در دسـترس قـرار دارنـد و 
یادآور موقعیت استراتژیک اشغال شده در ورودی خلیج برست، 
شـبه‌جزیره کروزون )Crozon à Ouessant( می‌باشد که با 

اقدامـات و فنـون مهندسـی نظامـی ایجاد شـده اسـت.
بازسـازی کامل این سـازه عظیم بـه عنـوان یکـی از بهترین موزه 
های تاریخ محلی جنگ جهانی دوم 2 سال زمان برد این موزه 
کـه چگونـه  کوچـک اسـت و نشـان می‌دهـد  یـک جواهـر پنهـان 
آلمان‌ها از آن به تمام سـاحل احاطه داشـته و به سـوی اهداف 
شـلیک میک‌ردند. قسـمت قابـل رویت این سـازه تنهـا 10 درصد 

کل آن را در نمـای بیرونـی، شـامل می‌شـود و قسـمت  از سـطح 
اعظـم آن به طـور کامـل مدفون اسـت که شـامل اتاق‌ سـربازان، 
اتاق افسـران، تهویه هوا برای در امان ماندن از گازهای سـمی، 
حمام و غیره می‌شود. مفاهیم و محتوای ارائه شده در طبقات 
زیرین فضـای تاریک سـال هـای جنگ از نبرد، اشـغال و سـپس 

آزادی را بـه تصویر میک‌شـد.
برســـت یـــک بنـــدر اســـتراتژیک بـــرای ارتـــش آلمـــان محســـوب 
می‌شـــد بنابرایـــن از ژوئیـــه 1940، ســـاخت ایـــن ســـازه پیچیـــده 
در نزدیکـــی پوینـــت ســـنت ماتیـــوِ بِرســـت آغـــاز شـــد تـــا بتوانـــد 
برخـــی از کشـــتی‌های جنگـــی و زیردریایی‌هـــای خـــود را بـــرای 
توقف‌هـــای فنـــی در آنجـــا مســـتقر نمایـــد و بـــا توجـــه بـــه انـــدازه و 
قـــدرت توپخانـــه آن دسترســـی بـــه بنـــدر برســـت بـــرای هـــر کشـــتی 

ــود. ــر شـ ــن نامُیسـ از متفقیـ
آنها در زمینی به مساحت 22 هکتار، 4 توپ اصلی 280 میلیمتری، 
مستقر کردند و هر هدفی تا فاصله 30 کیلومتری در تیرسشان قرار 
می‌گرفت. علاوه بر این 13 قبضه ضد هوایی و ده سنگر مسلسل 
و ضد تانک، کار دفاع از این موقعیت را بر عهده داشتند. در سال 
کـه بمباران‌های هوایی تشـدید شـد آلمان‌هـا تصمیم به   1944
ساخت سازه‌های بتنی برای محافظت از این اسلحه‌ها گرفتند 
گردیـد. سـازه‌های بتنـی متعـددی  کـه تنهـا یکـی از آنهـا تکمیـل 
ماننـد درمانـگاه، سـنگرهای مهمـات، پناهگاه‌هـای پرسـنل، 
آشـپزخانه، منبـع ذخیـره آب آشـامیدنی و پناهـگاه رادیویی نیز 
در ایـن 22 هکتـار احداث و بـه طـرز ماهرانه ای اسـتتار شـده‌اند 

تا در تیررس نیروی هوایی متفقین نباشـند.
ایـــن مجموعـــه توانســـته بـــا ایجـــاد تعامـــل در حیـــن بازدیـــد، تاریخ 
و مفاهیـــم از طریـــق محتـــوای صوتـــی، نوشـــتاری و دیجیتـــال 
کتـــی از یـــک  ـــد. ایـــن مـــوزه حـــاوی ما ـــه مخاطبیـــن منتقـــل نمای ب
ک هوایـــی  ـــه حمله‌هـــای وحشـــتنا ـــا تجرب ـــه هوایـــی اســـت ت حمل
ـــم  ـــی و فیل ـــاران هوای ـــد بمب ـــگاه ض ـــک پناه ـــازی ی ـــا بازس ـــت ب برس
و عکـــس در بازدیدکننـــدگان ایجـــاد گـــردد. نمایش‌هـــا و اتاق‌هـــا 
ـــاهده  ـــس از مش ـــد. پ ـــش می‌دهن ـــه را پوش ـــج طبق ـــوع پن در مجم
اتـــاق ســـربازان و تکنســـین‌ها، اتاق‌هـــای فنـــی و ژنراتورهـــا، بخش 
محاسبه مختصات شـــلیک، مرکز کنترل، عکس‌ها، ویترین ها، 
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لباس‌ها و شـــنیدن روایت‌هـــای صوتی و شـــاهدان 
محلـــی، ایـــن بازدیـــد بـــا پیـــاده‌روی در ســـایت بـــه 
ـــان می‌رســـد، جایـــی کـــه مخاطبیـــن می‌تواننـــد  پای
سایر ســـاختمان‌های دفاعی نزدیک، و همچنین 
تجهیـــزات مختلـــف اســـتتار شـــده و مخـــوف را از 

ـــد کننـــد. نزدیـــک بازدی
در حالـــت عـــادی بازدیـــد از ایـــن مجموعـــه حـــدود 
2 ســـاعت بـــه طـــول می‌انجامـــد و تمامـــی مطالـــب 
ــی و  ــوی، انگلیسـ ــای فرانسـ ــه زبان‌هـ ــوزه بـ ــن مـ ایـ
ـــان آن  آلمانـــی ترجمـــه شـــده اســـت. حتـــی راهنمای
ــن  ــف ایـ ــای مختلـ ــان بخش‌هـ ــه زبـ ــن سـ ــه همیـ بـ
مـــوزه محلـــی را توضیـــح می‌دهنـــد. بـــه دلیـــل آنکـــه 
محـــل مـــوزه همـــان پســـت توپخانـــه‌ای پدافنـــدی 
ســـابق آلمـــان اســـت؛ متاســـفانه حـــدود 30 درصـــد 
از آن بـــرای افـــراد بـــا تحـــرک کـــم و یـــا معلولیـــن قابـــل 
دسترســـی می‌‎باشـــد. بنابرایـــن طـــی طریـــق بـــرای 
ـــی چرخـــدار  ـــه روی صندل ـــی ک بزرگســـالان و کودکان
کالســـکه می‌نشـــینند امکان‌پذیـــر نیســـت و  و یـــا 
ـــا والدیـــن  ـــوزادان نیـــز توصیـــه می‌شـــود ت در مـــورد ن

بـــرای بازدیـــد از کَریِـــر اســـتفاده نماینـــد.
ورود حیوانـــات بـــه مـــوزه و محوطـــه آن مطلقـــا 
ممنوع می‌‎باشـــد امـــا اســـتفاده از پارکینگ خودرو، 
پارکینـــگ دوچرخـــه و محوطه نشـــیمن خانواده‌ها 
رایـــگان اســـت. مخاطبیـــن می‌تواننـــد در فروشـــگاه 
آن کتـــاب، ســـوغاتی، محصـــولات محلـــی و کارت 

ـــد. ـــداری کنن ـــتال خری پس
ـــد  ـــا 6 بع ـــح ت ـــاعت 10 صب ـــه روزه از س ـــوزه هم ـــن م ای
از ظهـــر بـــه اســـتثنای تعطیـــات رســـمی بـــه روی 
علاقه‌منـــدان بـــاز اســـت. قیمـــت بلیط‌هـــای بازدید 

متفـــاوت اســـت؛
 برای بزرگسالان افراد 17 سال و بالاتر 8.50 یورو 

 کودک و نوجوانان بین 6 تا 16 سال 5.50 یورو 
  گروه‌های 12 نفر به بالا برای بازدید تقریبی یک 

ساعت و بیست دقیقه به ازای هر نفر 6.50 یورو 
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جریانِ آزادی‌خواهیݡݡ
وطه به نقطه‌ی عطف خودش می‌رسد،  ل و آزادی در انقلاب مشر تلاش‌های ایرانیان در دوران معاصر برای استقلا
وطیت از اولین حرکت‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران بوده اســت که مناسبات جدیدی را رقم زد  در واقع  مشر
وطه اتفاقی بود که به ثمر ننشــت، اما این  و قدرت مطلقه‌ی شــاه را محدود به قانــون و رای مردم کرد، هرچند مشــر
تجربه توانست در جنبش‌های بعدی نظیر قیام 30 تیر، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی نقشی 

الهام‌بخش داشته باشد. 

فرهاد توکلی
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کم بــر ایران  مشــروطه ســودای مهــار اســتبداد لجــام گســیخته حا
و تبدیل»رعیــت« بــه »ملــت« را داشــت. بــا شــکل گرفتــن غــرب 
جدیــد و ظهــور مدرنیتــه، ایرانیانــی کــه بــرای تحصیل و تجــارت با 
عثمانی و اروپا در ارتباط بودند، پیشرفت‌های حاصل از تحولات 
کردنــد و  آفاقــی غربی‌هــا را از طریــق نشــریات بــرای مــردم بازگــو 
ــران  ــعه ای ــر توس ــی در براب ــع بزگ ــاهی را مان ــه پادش ــلطنت مطلق س
تصویــر کردند، شــاید بتــوان مهمترین عامــل جنبش مشــروطه را 
گاهــی از دگرگونی حیات سیاســی و اجتماعــی غربیان  نیز همیــن آ
ــه  ــون اساســی ب ــر قان ــذا پافشــاری مشــروطه‌خواهان ب دانســت. ل
کمیت در کشور وگزینش  عنوان مبنای نظم و اساسنامه اعمال حا
دولــت بــه وســیله ملــت بــه واســطه‌ی تأســیس مجلــس بــه عنوان 
خانــه ملــت و کانــون نظــارت بــر قــدرت از اولیــن دســتاوردهای 

مشــروطیت بــود.
هر چند با گســترش مطبوعات به عنوان یکی از ارکان مشروطه و 
بسط و توسعه‌ی سیاســی‌ای که طبعاً جامعه‌ی آن زمان ایران، 
قدرت پذیرش و تحلیل آن را نداشــت، خیلی زودتر از آنچه تصور 
می‌شــد چراغ مشــروطیت به خاموشــی گرائید و دوران استبداد 
صغیر و بعد از آن ظهور رضاخان میرپنج آغاز شد و دستاوردهای 
مشورطه از دست رفته تلقی شد. مشروطه با همه فراز و فرودها و 
دستاوردهای مثبت و منفی، در یک کلام پایان تصمیم‌سازی یک فرد 
در موردسرنوشت جامعه و آغاز تصمیم‌گیری نمایندگان مردم بود.

نقــاط عطفــی همچــون جریانــات مشــروطه و همچنیــن قیــام 30 
تیر ســال 1331 کــه ســال‌ها پــس از مشــروطه به وقــوع پیوســت اما 
بنیــاد و اساســش در مبانــی مشــروطه بــود، می‌توانــد برای روشــن 
نمودن راهــی که ایــران در مســیر آزادی پیمــود موثر باشــد، از قضا 
که همه‌ی این اتفاقات مهم در بستر زمانی تیر ماه شکل گرفتند. 

تحصن برای تذکر
در سوم تیر ماه 1286 هجری شمسی تعدادی از مشروطه‌خواهان 
که البته قید مشروعه را نیز برای این جنبش ضروری می‌دانستند 
در حرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( تحصن کردنــد. رهبری 
این جماعت با شــیخ فضــل‏الله نوری بــود که پــس از پیروزی‌های 
ابتدایی نهضت مشروطه و روشن شدن خطر انحراف آن، به‌عنوان 

فقیهــی زمان‌شــناس از اوائــل همــان ســال علیــه مشــروطه‌ی غیــر 
مشــروعه ســخن گفــت.

او همراه با عده‏ای از روحانیون و طلاب و اصناف كه بالغ بر پانصد 
نفــر می‏شــدند در اعتــراض بــه انحــراف ایــن نهضت بــه جریــان غیر 
دینی، در حرم حضرت عبدالعظیم در شــهر ری متحصن شدند. 
ــراد ســخنرانی،  ــاظ حاضــر در آن تحصــن، همــه روزه ضمــن ای وع
ع دانســته و تقاضــای جــدی از  حكومــت مشــروطه را خــاف شــر

شــاه بــه عمــل آورده كه بایــد مشــروطه، مشــروعه شــود.
در همان ایام شــیخ فضل‏الله نوری به تمام علمای ایران تلگراف 
زد و ضمن برشمردن اعمالی ضد اسلامی كه در قالب مشروطیت 
انجام می‏گرفت، از همه‌ی علما خواست علیه این جریان انحرافی 
به پا خیزند. شــیخ فضل الله نوری می‏گفت: »انقلاب مشــروطه از 
اصــول اولیه‌ی خــود منحرف شــده و عناصــر مخالف اســام در زیر 
لبــاس مشــروطه‏خواهی، قصــد دارنــد، تیشــه بــه ریشــه‌ی اســام 
بزنند.« این تحصــن یكــی از بهانه‏های مهــم فاتحان تهــران برای 

اعــدام شــیخ فضــل‏الله نــوری در 11 مرداد ســال 
1288 هجــری شمســی برابــر بــا 13 رجــب 

1327 هجری قمــری بود.

به خون کشیدن مشروطه
روز دوم تیر 1287 ساختمان مجلس 
شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس با 
توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسیب 

دید. این حادثه در دومین سال سلطنت 
در  و  قاجار  شاه  محمدعلی 

شرایطی که مجلس شورای 
ملی اولین دوره تجربه 

قانون‌گذاری را پشت 
می‌گــذاشت‌،  ســر 

اتفاق افتاد.
حادثه به توپ 
بستن مجلس 

که از خشن‌ترین 

جار
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اه
 ش

ی
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مقاطع حــوادث عصر مشــروطه بــود، نقطــه اوج خصومت نظام 
استبدادی قاجار با مردم بود. این حادثه در دومین هفته رئیس 
الوزرائی میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و در شرایطی که محمدعلی 
شــاه با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد 
خ داد. عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان تبدیل کرده بود، ر

محمدعلی شــاه که از زمان مرگ پدرش )مظفرالدین شاه‌( مایل 
به هیچگونه سازش و مماشات بارهبران نهضت مشروطه نبود، 
عملًا روبروی مــردم‌، مشــروطه‌خواهان و نماینــدگان مجلس قرار 
گرفــت‌. او پــس از 2 ســال مقاومــت در برابر مشــروطه‌، ســرانجام در 
خــرداد 1287 برنامــه خــود را بــرای ســرکوب مشــروطه‌خواهان بــه 
کامــاً  کــه  اجــرا درآورد. وی یکــی از درباریان)مشیرالســلطنه( را 
مطیعــش بــود بــه صدراعظمــی برگزیــد. مقــام وزارت جنــگ را نیــز 
ــه میرزاحســین پاشــاخان امیربهــادر ســپرد و لیاخــوف روســی را  ب
ــا ایــن انتصــاب در  بــه فرمانــداری نظامــی تهــران منصــوب کــرد. ب
اولیــن روزهــای تابســتان 1287، نقــاط حســاس تهران بــه تصرف 
نظامیــان قــزاق تحــت فرماندهــی افســران روســی درآمــد. اطــراف 
میــدان بهارســتان و مدرســه سپهســالار محاصــره شــد و توپخانــه 
و ســواره‌نظام در مقابــل مجلــس مســتقر شــدند. تمــام روزنامه‌هــا 
توقیــف شــدند و جنــگ بین قــوای قــزاق و مشــروطه خواهــان آغاز 
شد. روز دوم تیر 1287 که ساختمان مجلس به توپ بسته شد، 
اوج جنگ بــود. این جنــگ که در ســاعات ظهر فروکش کــرد، 300 
کشته و 500 زخمی به جای گذاشت. بسیاری از بازداشت شدگان 
ــه زنجیــر کشــیده شــدند وتعــدادی از وعــاظ،  در باغشــاه تهــران ب
روزنامه‌نگاران‌، نمایندگان مجلس و سیاســیون به قتل رسیدند 
و تعدادی از آنان نیز به سفارتخانه‌های خارجی پناهنده شدند. 
حادثه دوم تیر ســبب انحلال مجلس اول و به هــم ریختن اوضاع 
تهران شــد، ولی قیــام هایــی در تبریز، گیــان‌، اصفهان‌، مشــهد و 
خ داد. بــا این همــه‌، اســتبداد صغیر دوامی نداشــت  نقاط دیگــر ر
و در کمتر از یکسال عمر حکومت محمدعلی شــاه قاجار به پایان 
رســید. روز 25 تیــر 1288 تهــران بــه تصــرف مخالفــان محمدعلــی 
شــاه درآمــد و در پــی ایــن واقعــه شــاه بــه اتفــاق اعضــای خانــواده و 
صدهــا قــزاق مســلح بــه بــاغ ســفارت روســیه در زرگنــده پناهنــده 
ــی  ــد، محمدعل ــکیل ش ــا تش ــه بعده ــره‌ای ک ــورای 22 نف ــد وش ش

شــاه را از ســلطنت خلــع کرد.

قیام تبریز
ششـــم تیرمـــاه 1287 شمســـی ســـالروز قیـــام مـــردم تبریـــز بـــه رهبری 
ستارخان و باقرخان علیه اســـتبداد محمدعلی شاه قاجاراست. 
بی‏‌اعتنایـــی محمدعلـــی شـــاه قاجـــار بـــه مشـــروطیت و مخالفـــت با 
مشـــروطه‏‌خواهان و ســـرکوبی آنـــان و نیـــز بـــه تـــوپ بســـتن مجلـــس 
شـــورای ملـــی، مـــردم ایـــران را بـــه شـــورش واداشـــت و در ایـــن راه، 
ــران پیشـــی گرفتنـــد. در ایـــن میـــان دو تـــن از  ــز از دیگـ مـــردم تبریـ
رادمـــردان تبریـــز بـــه نام‏‌هـــای ســـتارخان )ســـردار ملـــی( و باقرخـــان 
)ســـالار ملـــی( بـــه جمـــع مـــردم پیوســـتند و بـــه رهبـــری قیـــام مردمی 
ـــا همراهـــی مـــردم، در مقابـــل قشـــون عظیـــم  پرداختنـــد. ایـــن دو ب
محمدعلـــی شـــاه قاجـــار بـــه مـــدت 11 مـــاه مقاومـــت کـــرده و از ورود 
ـــد. در اواخـــر، چـــون کار  ـــه شـــهر ممانعـــت کردن نیروهـــای دولتـــی ب
ـــه خاطـــر محاصـــره و نرســـیدن آذوقـــه ســـخت شـــده  ـــز ب ـــی تبری اهال
کـــره بـــا نماینـــدگان روس و انگلیـــس و تصویـــب آن  بـــود، پـــس از مذا
دو دولـــت، قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه عـــده‌‏ای از نیروهـــای روس وارد 
ـــن  ـــره ای ـــز، محاص ـــه تبری ـــیه ب ـــای روس ـــا ورود نیروه ـــوند. ب ـــز ش تبری
شـــهر پایان یافت و قشـــون غارتگـــر محمدعلی شـــاه از اطـــراف تبریز 
متفـــرق شـــدند. در عین حـــال، چون بـــه دلیـــل حضور قـــوای روس 
کـــی بـــرای ســـتارخان و باقرخـــان ایجـــاد  در تبریـــز، موقعیـــت خطرنا
شـــده بـــود، ایـــن دو بـــه همـــراه تعـــداد دیگـــری از آزادی خواهـــان 

بـــه ســـفارت عثمانـــی در تبریـــز رفتنـــد.
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باور و عقیده
روز 30 تیر ســال 1331 و جانفشــانی‌ها و حماســه‌های رقم خورده 
در آن، به عنوان برگ زرینی در حافظه تاریخــی ملت ایران ثبت و 
جاودان شــده اســت. اتفاقی که می‌‌رفت بنیــان آزادی را در ایران 
متزلزل سازد و بساط دیکتاتوری را دوباره برپا کند، با نکته سنجی 
کنش به موقع نخبگان و در راس‌شان آیت‌الله سیدابوالقاسم  و وا
کاشــانی و هدایــت و تهییــج درســت مــردم بــرای حضــور در عرصه، 

ابتر مانــد و به شکســتی تلخ و عبــرت آموز تبدیل شــد.
ماجــرا از 25 تیرمــاه ســال 1331 آغــاز شــد. پــس از افتتــاح مجلــس 
هفدهــم، محمد مصــدق بر اســاس اختیــارات تصریح شــده خود 
در قانون اساسی، از پهلوی دوم خواست تا تصدی پست وزارت 
جنــگ را بــه او بســپارد. کارشــکنی‌های نیــروی هــای نظامــی و 
ــد و حتــی  ــت و وجــود همیشــگی ســایه تهدی انتظامــی در کار دول
کودتــا در پیونــد بــا ایــن انحصــار شــاهانه، مصــدق را واداشــت کــه 
اختیــارات تعییــن وزیــر و اداره وزارتخانــه جنــگ را از شــاه جــوان 
بخواهد. حدس این مطلــب که پهلــوی دوم از در مخالفت برآید 
کار دشواری نبود که قضا را ببین، با جمله معترضه »پس بگویید 
مــن چمــدان خــود را ببنــدم و از ایــن مملکــت بــروم« بــه خواســته 
مصدق جــواب منفــی داد. مصدق کوتــاه نیامــد و اســتعفا داد اما 

به جای آن کــه بــه نماینــدگان مجلــس روی آورد به 
طــور مســتقیم بــا مــردم صحبــت کــرد.

نقطــه عطــف کارنامــه سیاســی آیــت‌الله 
نقش‌آفرینــی  در  بایــد  را  کاشــانی 
تاریخــی‌اش در جریــان  و  فوق‌العــاده 

اســتعفای مصــدق و برکشــیدن قــوام بــه 
عنــوان نخســت وزیــر توســط شــاه ارزیابــی 

کرد. مصدق پس از اســتعفا راهی خانه 
شــد، آنگونــه کــه مســعود بهنــود 

می‌گویــد بــر ســبیل سیاســت.
آیــت‌الله کاشــانی برای شــاه 

هــم خــط و نشــان کشــید 
گر تا 24 ساعت آینده  که ا

ــار نشــود، لبــه  ــوام برکن ق
انقــاب را متوجــه  تیــز 

ــاه آمــدن و تســلیم شــدن  ــار خواهــد کــرد. قــوام امــا قصــد کوت درب
نداشت و حتی تهدید به دستگیری آیت‌الله کاشانی نمود. البته 
کاشــانی هم بیــدی نبود کــه با ایــن بادهــا بلــرزد. مواضع ســخت و 
شــجاعانه او در قبــال دولــت قــوام، ســایر گروه‌های سیاســی را هم 

جــری کــرد تــا بــه میــدان بیاینــد، حتــی حــزب تــوده را.
با فراخــوان آیت‌الله کاشــانی، مخالفان دولت قوام با شــعار »مرگ 
ــه خیابان‌‌هــای تهــران و برخــی  ــاد مصــدق« ب ــده ب ــر قــوام« و »زن ب
ــا ســاعت 10 صبــح تمــام خیابان‌‌هــای مرکــزی  از شــهرها آمدنــد. ت
تهران مالامال از مردم شد و مأموران امنیتی در نقاطی از پایتخت 
بــر روی مــردم آتــش گشــودند. خبــر شــهادت معترضــان از بعضــی 
شهرســتان‌‌ها هم به گوش رســید. مردم اما ســودای کوتــاه آمدن 
و پا پس گذاشتن نداشتند. جنازه‌ها را بر سر دست گرفته و فریاد 
مرده بــاد قوام ســر ‌دادنــد. شــاه، ترســیده و مرعــوب، نزدیکانش را 

به شــهر فرســتاد تــا اوضــاع را بررســی کنند.
مردم در خیابان سعدی، غلامرضا پهلوی برادر شاه را نیز شناسایی 
کردند و به سوی اتومبیلش حمله‌ور شــدند که شاهزاده جوان با 
بخت و اقبال و ســر و صــورت مجــروح و خونیــن توانســت از مهلکه 
بگریــزد و بــه بــرادر بزرگــش گــزارش شــد کــه کشــور در آســتانه یــک 
انقلاب است. از سوی دیگر، قوام که در ابتدا می‌‌خواست آیت‌الله 
کاشانی را با وجود داشتن مصونیت نمایندگی مجلس بازداشت 
کنــد، خــود را در برابر مــوج اعتراضــات مردمــی غافلگیــر دید، 
خاصــه آنجــا کــه شــنید ســربازان و پاســبانان هــم بــه مردم 
پیوســته و فریــاد »مــرده بــاد قــوام« کشــیده‌اند. جنــاب 
اشرف، تیمسار مهدی قلی علوی مقدم، رئیس شهربانی 

کل کشــور را احضار کرد تــا از او توضیــح بخواهد.
تهــران در غــروب 30 تیــر عمــاً در دســت مــردم بــود. 
پهلــوی دوم از قــوام خواســت اســتعفا بدهــد. 
نیروهــای نظامــی بــه پادگان‌ها برگشــته 
بودند. محمد مصدق دوباره مامور 
آیــت‌الله  شــد.  کابینــه  تشــکیل 
کاشــانی نیــز غــروب 30 تیــر پــس 
از اعــام پیــروزی قاطــع ملــت 
اعلامیه‌ای صادر کرد و گفت: 
»برادران عزیــزم، از این که 
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ــی شــهامت و خداپســندانه شــما  ــرای مرتبــه دیگــری همــت عال ب
ک و جنایتــکاری  بــه نتیجــه بســیار گرانبهــا رســید و عنصــر ســفا
مانند احمد قوام را از صحنه زمامداری پوشالی طرد و آخرین تیر 
ترکــش اســتعمار بــه ســنگ خــورد، لازم می‌دانــم اولا خــدای بزرگ 
کاری و اســتقامت  را شــکرگزاری نمــوده و در ثانــی از ایــن همــه فــدا

شــما مــردم قهرمــان ایــران صمیمانــه قدردانــی کنــم.«
شــهربانی کل کشــور شــمار کشته‌شــدگان درگیری‌هــای 30 تیــر در 
تهــران را 21 نفــر اعــام کــرد امــا ایــن تعــداد را تــا 63 نفر هــم تخمین 
زده‌انــد. مصدق حــوادث 30 تیــر ســال 1331 را »قیام ملــی« نامید 

و از کشته‌شــدگان بــه عنــوان »شــهید ملــی« یــاد کرد.

همکاری آیت‌الله کاشانی و محمد مصدق و همراهی اقشار مختلف 
مردم، کارگران و آزادی‌خواهان با آنها برگ زرینی را به دفتر خاطرات 
تاریخ معاصر ایران افزود. افسـوس و صدافسـوس که دشـمنان و 
بدخواهان میـان ایـن دو چهـره مذهبی و ملـی فاصلـه انداختند 
و بـا نمامـی و خباثـت، آنهـا را از هـم دور کردنـد کـه نتیجه‌اش شـد 
فاجعه کودتای مرداد 1332. علل اختلاف میان کاشانی و مصدق 
گانه را می‌طلبد.  مفصل است و بررسی‌اش فرصت و گفتاری جدا
هر چه هسـت، نقش و تاثیـر آیت‌الله کاشـانی در قیام 30 تیـر تا ابد 
بـر تـارک عملکـرد سیاسـی- اجتماعی ایـن روحانـی آزادی‌خـواه و 

آزاداندیش معاند با سیطره و سـلطه اجنبی خواهد درخشید.
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کربلای سرچشمه
فرشته صائمی

 گفت‌وگوی سرو با اسدالله بادمچیان، فعال سیاسی و  شــاهد عینی واقعه هفتم تیر ؛

ور  وزی انقلاب با تر ور از جمله سختی‌های انقلاب اسلامی است که در همان ماه‌های اول پیر وقوع حوادثی نظیر تر
یق به شهادت رساندن شخصیت‌هایی نظیر شهید رجایی، شهید باهنر و شهید  نی آغاز و از طر لی قر شهید محمد و
مطهری ادامه پیدا کرد که در نهایت با بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت 72  نفر از اعضای 
یستی که بنا  ور یس‌ینهای انقلاب و سایر مقامات دولتی، به اوج خود رسید. این حادثه تر این حزب متشکل از تئور
کنش امام خمینی  کامی‌های گذشته بود، وا به گفته شاهدان عینی نتیجه عقده‌گشایی دشمنان انقلاب به دلیل نا

یابی کرد. ز )ره( را به دنبال داشت، چنانکه ایشان با استناد به تعداد شهدا، آن را به نوعی تکرار حادثه کربلا ار
ور اهداف دست‌اندرکاران برای طراحی چنین عملیاتی است. اسدالله بادامچیان از جمله  نکته حائز اهمیت درباره تر
و می‌گوید هدف منافقین  اعضای حزب جمهوری اسلامی که شــب حادثه 7 تیر در دفتر حزب بوده، به مجله ســر
از بمب‌گذاری در دفتــر حزب مذکور براندازی نظام بوده اســت اما با توجه به هوشــیاری مــردم، دشمنان کوردل نه 
تنها به این هدف دســت نیافتند بلکــه اتحاد میان مردم بیش از قبل شــد. مــن گفت‌وگوی تفصیلی با اســدالله 

یر است؛ بادامچیان به شرح ز
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شــما به عنوان یکی از اعضای حــزب فضای پیرامــون حادثه 
هفتم تیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حادثه هفتــم تیرماه ســال 60 چند بعــد دارد؛ یکی از ابعــاد مربوط 
به خاطــرات و بیــان رویدادها اســت، بعد دیگــر تحلیــل آن حادثه 
اســت، همچنیــن علــل و عوامــل وقــوع آن یکــی دیگــر از ابعــاد آن 
اســت، بعد دیگــر شــامل اثــرات و پیامدهــای حادثه هفتــم تیرماه 
سال60 می‌شود. بعد از فرار بنی‌صدر و شکست کودتای منافقین 
30 خــرداد ماه، بــه دلیل فــرار منافقیــن تا حــدودی آرامش نســبی 
بــه فضــای کشــور بازگشــته بــود و نظــام شــکل خــود را گرفتــه بــود و 
ــا  از یــک طــرف مســئله بازتــاب‌ و توطئه‌هــای ناشــی از ایــن فــرار، ت
حــدودی فضــای عمومــی کشــور را ملتهــب و نگــران کننــده کــرده 
بود، بــه همین علت محــور بحث‌هــا و گفتگوهــای آن روزها طیف 

گســترده‌ای از موضوعــات را شــامل می‌شــد. 

کنش حزب به این جریانات چه بود؟ وا
جلســاتی که در حزب جمهوری اســامی برگزار می‌شــد، جلساتی 
فراتــر از یــک جلســه حزبــی بــود، چــرا کــه هــم اعضــای احــزاب و هم 
مســئولین مجلــس، دولــت و کارشناســان در آن جلســات شــرکت 
میک‌ردند. جلسات حزب جمهوری اسلامی توسط آیت‌الله شهید 
ــور و  ــه کش ــوط ب ــف مرب ــات مختل ــد و موضوع ــتی اداره می‌ش بهش

نظــام را بــه بحــث می‌گذاشــت و در نهایــت جمع‌بنــدی میک‌ــرد. 

یعنــی جلســه هفتــم تیــر قــرار بــود حــول و حــوش مســائل روز 
بحــث شــود؟

نه، موضوع آن جلسه اقتصاد بود، اما وقتی جلسه رسمیت پیدا 
کرد یکی از آقایان پیشنهاد داد و گفت با توجه به مسئله بنی‌صدر، 
عزل و شکل‌گیری مباحث درباره جانشینی او، بهتر است در این 
جلسه درباره موضوع  ریاست جمهوری گفت‌وگو و رایزنی کنیم، 
بر همین اساس دستور جلسه 7 تیر ماه حزب جمهوری اسلامی 
بحث درباره ریاســت جمهــوری شــد. در آن جلســه »کلاهی« که 
کارمند استان تهران حزب بود و اخبار را توزیع میک‌رد، بسیار تلاش 
کرد که همه اعضای حزب جمهوری در جلسه مذکور حضور داشته 
باشند، به نحوی که با همه اعضا تماس گرفت. بنده آن شب در اتاق 
مسئولیت معاونت استان‌ها و شهرستان‌های حزب حضور داشتم، 

قبل از شروع جلسه کلاهی چندین بار به اتاقم آمد و گفت جلسه 
برای شروع منتظر حضور شما است، بنده با دو نفر دیگر از جمله 
سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور و معلی در حال گفت‌وگو بودیم که 
این عزیزان برای پیش‌برد امور حزبی به کرمانشاه بروند، بر همین 
اساس به کلاهی گفتم برود. البته بنده معمولا در جلسات حزب 

شرکت نمیک‌ردم چرا که مسئولیت‌های فراوان حزبی داشتم. 

کلاهی چگونه بمب‌ها را وارد کرده بود؟
در همان گیر و دار بود که کلاهی بمب و مواد انفجاری را در قالب 
کارتن‌های اوراق و بستنی جلوی میز شهید بهشتی و شهید استکی 
که از اهالی چهارمحال بختیاری بود و جلسه را اجرا میک‌رد می‌گذارد. 
جلسه که شروع می‌شود، شهید بهشتی رو به حاضرین در جلسه 
می‌گوید »خب برداران ما باید دیگر اجازه ندهیم که آمریکا مهره‌های 
خودش را بر ما تحمیل کند...« بعد در همین حالت که شهید بهشتی 
در حال توضیح مباحث بوده، حال او به نحوی تغییر میک‌ند و رو 
به اعضای جلسه می‌گوید »برادران بوی عطر استشمام میک‌نم، 
آیا بوی این عطر را شما هم استشمام میک‌نید؟« در همین لحظه 

بمب منفجر می‌شود. 

شما در این لحظه کجا بودید. از مشاهداتتان بگویید؟
ــوری  ــاختمان حــزب جمه خ داد. س ــار ر ــه ایــن انفج لحظــه‌ای ک
اســامی لرزیــد و مــن کــه در اتاقــم واقــع در حیــاط آن طرفــی دفتــر 
حزب بــودم، مشــاهده کــردم کــه از کنــار ســتون پشــت پنجــره گرد 
ک زیــادی برخاســت. مــوج انفجــار بــه انــدازه‌ای شــدید بــود  و خــا
کــه یــک نفــر در همــان حیــاط روی زمیــن نشســت. بنــده در آن 
خ داده  ــار ر ــاختمان انفج ــر س ــرف دیگ ــه ط ــردم ک ــور ک ــه تص لحظ
اســت، خواســتم در را بــاز کنم کــه از داخــل راهــرو به داخــل حیاط 
ک  ک متوجــه شــدم، گــرد و خــا بــروم بــا مشــاهده منشــأ گــرد و خــا
خ داده اســت. در ایــن گیــر و دار  در طــرف مربــوط بــه دفتــر حــزب ر
ولایتی، ظواهری، آیت و یکی دیگر که قرار بود راجع به نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده بحــث و تبــادل نظر کننــد، در 
دفتــر دیگــر حــزب و نــه در ســالن اصلــی، حضــور داشــتند، همــان 
موقــع کــه بنــده بــه داخــل راهــرو آمــدم ایــن افــراد هــم از پله‌هــا 
خ داده اســت.  پاییــن آمدنــد و گفتنــد چــی شــده؟ گفتــم انفجــار ر
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در همــان موقــع فــوری دســتور دادنــد کــه در ســاختمان حــزب را 
بــرای جلوگیــری از هجــوم جمعیــت، بســته شــود، ســپس بــا دفتــر 
نخســت وزیــری تمــاس گرفتنــد و بــه شــهید رجایــی گفتنــد کــه 
خ داده، بســیج کنیــد کــه نیروهــای امــداد  در ایــن محــل انفجــار ر
پزشــکی در محــل حاضر شــوند چــرا کــه احتمالًا هــم شــهید داریم 
و هــم مجــروح. همچنیــن ماشــین‌هایی کــه در ســاختمان حــزب 
ــد  ــان نزدیــک حــزب منتقــل کردن ــه خیاب ــد و ب ج کردن ــود را خــار ب
ــه ازایــن طریــق رفــت و آمــد آمبولانــس حــل شــود. گروهــی هــم  ک
شــروع بــه آواربــرداری کردنــد. در مجمــوع اقدامــات پــس از وقــوع 
انفجــار، از آمدن آمبولانس تا نجات مجروحان، مشــخص شــدن 
شــهدا، آواربــرداری تقریبــاً تــا ســاعت ۴ صبــح روز بعد طول کشــید 
و در همــان زمــان مشــخص شــد کــه آیــت الله بهشــتی به شــهادت 
رســیده اســت. در آن زمــان مرحــوم ســید احمــد آقــا مــدام تمــاس 
می‌گرفــت و مخصوصــاً احــوال شــهید بهشــتی را جویــا می‌شــد. در 
ایــن میــان یــک نفــر مجــروح از دفتــر مرکــزی حــزب بیــرون آمــد کــه 
همــه فکــر کردنــد مرحــوم شــهید بهشــتی اســت و گفتنــد بهشــتی 
مجروح شده است، همان موقع این خبر را به مرحوم سید احمد 
آقــا اطــاع دادم امــا بعــد کــه مشــخص شــد آن فــرد مجــروح شــهید 
بهشــتی نیســت، به مرحــوم ســید احمــد آقــا خبــر دادم متأســفانه 

شــهید بهشــتی بــه شــهادت رســیده اســت.

خودتان در آن زمان چه حالی داشتید؟
همــان شــب حادثــه هفــت تیــر ســاعت ۹ شــب خــدا بــه بنــده یــک 
دختــر داد که به یاد شــهید بهشــتی نــام او را بهشــته گذاشــتم، آن 
شــب بعد از بــه دنیا آمــدن دختــرم با بنــده تمــاس گرفتنــد و خبر را 
دادند و بنــده گفتم بــه دلیــل اتفاقی کــه افتــاده نمی‌توانــم بیایم، 
 برگشــتم و در 

ً
تقریبــاً حوالــی ســحر بــه منــزل رســیدم، بعــد مجــددا

جلسه مجموعه یاران موتلفه اسلامی، مســائل مربوط به انفجار 
ــا صبــح بررســی کردیــم، در آن  دفتــر حــزب جمهــوری اســامی را ت
ــا  ــورایی ب ــه‌ای عاش ــزاداری حماس ــه ع ــد آن روز را ب ــرار ش ــه ق جلس
شــعار »ایران پُــر از بهشــتیه« بپردازیــم، البته وقتــی این شــعار را در 
ع دیگر این شــعار را ســاختند  ح کردیم آنهــا مصر جمع مــردم مطــر
و گفتنــد »آمریــکا در چــه فکریــه«. بعــد از عــزاداری بنــده بــه دفتــر 
حــزب آمــدم، اعضــا گردهــم آمدند و شــروع بــه گریــه کردنــد، در آن 

موقع بنــده رو پلــه ابتدایــی دفتر حــزب ایســتادم و گفتم چرا شــما 
گریه میک‌نید؟ دشــمن نباید از شــما عجز ببیند، بهشتی خودش 
می‌فرمود که شهادت معشوق ماست و حالا او به لقاءالله و انعام 
شــهدا رســیده اســت، البتــه انقلاب هــم همین اســت، یک چشــم 
خنده اســت و چشــم دیگر گریــه، دیــروز بنی‌صــدر فرار کرد شــادی 
کردید و امروز به خاطر بهشــتی گریان هســتید، امــا الان وقت این 
اســت کــه دشــمن از مــا صلابــت ببینــد، بنابرایــن بــه پــا خیزیــد ســر 
ــد و هــم  ــرآن و ســرود بگذاری ــوار ق در حــزب را ســیاه‌پوش کنیــد و ن

اعــام کنید کــه ایــران پُــر از بهشــتیه. 

کم بود؟ شب قبل از انفجار در دفتر حزب چه فضایی حا
شــب قبل از انفجــار دفتر مرکــزی حزب جمهوری اســامی جلســه 
کم  شــورای مرکزی را داشــتیم کــه در آن جلســه فضای خاصــی حا
ــود، بســیار  ــدی پوشــیده ب ــو و جدی ــود، شــهید بهشــتی عبــای ن ب
ســرحال و بــا نشــاط بــود، در جلســه مذکــور شــهید باهنــر کمــی بــا 
ــرای  ــد ب ــد و گفتنــد بای تأخیــر آمــد کــه حاضریــن او را جریمــه کردن

قبل از اینکه حادثه هفتم 
تیر ماه سال 60 رخ بدهد، 

جوسازی‌های آنچنانی 
علیه شهید بهشتی وجود 

داشت، تا حدی که پس 
از شهادت او امام خمینی 

می‌فرمایند من بیش از 
شهادت دلم به حال 

مظلومیت شهید بهشتی 
می‌سوزد.
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جمع حاضر بســتنی بخــری، محور اصلی جلســه مباحــث مربوط 
به نخســت وزیری و ریاســت جمهوری بود که بر روی این مسائل 
بحــث کردیم و پــس از اتمــام بحث شــهید بهشــتی در زمین چمن 
نماز را اقامه کردند کــه آخرین نماز قبل از شــهادت اعضای حزب 
از جملــه شــهید اســامی، شــهید عبــاس پــور و مابقــی شــهدا بود. 

به نظر شما حادثه‌هایی مثل هفتم تیر ماه سال 60 که ضربه‌های 
سنگینی بر پیکر انقلاب وارد کرد معلول چه اتفاقاتی بود؟

بعد از پیروزی انقلاب، آمریکا و استکبار باور نمیک‌ردند که انقلاب 
ــا کنــد،  مانــدگار شــود کمــا اینکــه قــرار بــود ارتشــبد قره‌باغــی کودت
ــه امــکان چنیــن  منتهــا بعــد از پیــروزی انقــاب متوجــه شــدند ک
اقدامــی وجــود نــدارد، لــذا قره‌باغــی از کشــور فــرار کــرد و رفــت و در 
نهایــت آن توطئــه مدنظــر دشــمنان انقــاب بــه هــم خــورد. بعــد 
ــازرگان انقــاب دچــار  ــا دولــت ب از ایــن توطئه‌گــران تصــور کردنــد ب
ــت را  ــه دول ــازرگان ک ــد ب ــه فکــر میک‌ردن اســتحاله می‌شــود، چــرا ک
در دســت دارد، طرفــدار همراهــی با آمریــکا و غرب اســت، ذهنیت 
لیبــرال- مذهبــی دارد، در نتیجــه امــام خمینــی هــم یــا بــه دلیــل 
کهولت سن از دنیا می‌رود و یا مرجع می‌شود، لذا از دولت بازرگان 
حمایت کردند، البتــه حمایت نه بــه معنای اینکه دولــت بازرگان 
تحت‌الحمایه شود، بلکه به این معنی که با دولت بازرگان مقابله 
نکردند. بعد از اینکه مسئله سازش بازرگان با آمریکا و برژینسکی 
در الجزایــر لــو رفت، دانشــجویان پیــرو خط امــام لانه جاسوســی را 
تصــرف کردنــد و دولت بــازرگان اســتعفا کــرد، خط ترور شــروع شــد 
کمــا اینکــه ابتــدا شــهید قرنــی تــرور شــد، از اینجــا مشــخص شــد که 
آمریکا، منافقیــن و دیگران وارد خط ترور شــدند و به همین دلیل 
آن روزها درگیری و زد و خورد بسیار بالا بود، همچنان که مواردی 
ح  نظیــر قضیــه ۳۰ خــرداد منافقیــن و کمونیســت آمریکایــی مطــر
کم به نحــوی بود کــه همــگان به نوعــی انتظار  شــد، لذا فضــای حا
وقــوع حادثــه‌ای نظیــر آنچــه در هفتــم تیرمــاه ســال ۱۳۶۷ اتفــاق 
افتــاد را داشــتند، منتهــا اینکــه بایــد از کجــا مراقبــت میک‌ردنــد، 
مقــداری مبهــم بــود. بــه عنــوان مثــال شــهید مالکــی کــه در شــب 
حادثه مســئول بخــش حفاظــت ســالن حــزب جمهوری اســامی 
بــود همه جــا را تحــت نظــر داشــت غافــل از اینکــه همان فــردی که 
کنــار دســتی او اســت، مــواد منفجــره را بــه داخل مــی‌آورد. لــذا این 

ــود و  ــاب ب ــه در انق ــدم تجرب ــی از ع ــزی ناش ــر چی ــش از ه ــوارد بی م
مــواردی نیســت کــه بگوییــم چــرا و چگونــه.

فضای افکار عمومی در مواجه با شــهادت شــهید بهشــتی و 
یارانش چه بود؟

خ بدهد، جوسازی‌های  قبل از اینکه حادثه هفتم تیر ماه سال 60 ر
آنچنانــی علیــه شــهید بهشــتی وجــود داشــت، تا حــدی که پــس از 
شــهادت او امــام خمینــی می‌فرماینــد مــن بیــش از شــهادت دلــم 
بــه حــال مظلومیت شــهید بهشــتی می‌ســوزد چــرا کــه در آن زمان 
کســی هم راجع به شــهید بهشــتی یــک حرفی گفته  هر جا حتی تا
کنی‌ها با شــهادت شهید  می‌شــد. این فضای ناشــی از شــایعه پرا
بهشتی و ۷۲ تن کاملا عوض شــد، همانطور که بعد از این حادثه 
مردم به صحنه آمدند ‌و عمق دشمنی استکبار را نسبت به شهید 
ــتی که در نامه او به امام  بهشتی و یاران او و آن بینش شهید بهش
خمینی آمده است، برای مردم معلوم شد. در حقیقت در نتیجه 
گــر چــه اســتکبار  ایــن حادثــه خــط سیاســی انقــاب تثبیــت شــد و ا
جهانــی ایــن عزیــزان را از مــا گرفــت امــا خــون همیــن بهشــتی‌ها 
منجــر بــه ایــن شــد کــه خــط سیاســی انقــاب اســتوار و محکــم در 
راه بهشــتی‌ها و امــام خمینــی باقــی بمانــد. امــام خمینــی )ره( در 
ــا اقتــدار  ــه شــهادت شــهید بهشــتی و یارانــش ب ــا حادث مواجهــه ب
برخــورد کــرد، کما اینکــه از ســخنان ایشــان درباره شــهید بهشــتی 
کنشــی داشــتند، حضــور عظیــم  کامــاً مشــخص اســت کــه چــه وا
مــردم در مراســم بزرگداشــت شــهید بهشــتی و یارانــش نشــان داد 
کــه تــا چــه انــدازه بــه ایــن شــهید ارادت و بــه اســتمرار خــط شــهید 

کیــد دارند. بهشــتی تا

علت اینکه منافقین با انجام اقدامات تروریستی هم نتوانستند 
به اهداف خود برسند، چیست؟

هــدف معاندیــن انقــاب از طراحــی انفجــار دفتــر حــزب جمهوری 
اســامی و بــه شــهادت رســاندن اعضــای آن تضعیــف نظــام نبــود، 
ــرد بعــد از  ــود. دشــمن وقتــی مشــاهده ک ــدازی ب بلکــه هــدف بران
انقــاب همــه ارکان ماننــد مجلــس، ارتــش، دولــت و قــوه قضائیــه 
شــکل گرفتــه و حکومــت رو بــه ثبــات اســت و امــکان اینکــه نظــام 
جمهــوری اســامی را براندازنــد وجــود نــدارد، تــاش کــرد پــروژه 
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برانــدازی را از طریــق اقداماتی نظیر تــرور، انفجار و کودتــا پیگیری 
کنــد. کمــا اینکــه کودتــای ۳۰ خــرداد منافقیــن در تهــران و برخــی 
شــهرها در همیــن راســتا بــود. مــورد دیگــر اینکــه منافقیــن از قبــال 
تــرور ســعی میک‌ردنــد همــه را بکشــند و ضربــه اساســی وارد کننــد، 
همــان شــب از طریــق یکســری تحــرکات، از فــردای آن همــه جــا را 
شــلوغ کنند و بهــم ریختگی شــکل بگیــرد و در نهایــت کودتای ۳۰ 
خرداد ماه را پیگیری کننــد، اما با حضور عظیم مردم نتوانســتند 

بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کننــد.

می‌توان گفت انحلال حزب جمهوری اســامی یکی از نتایج 
بمب‌گذاری در دفتر این حزب بود؟

حزب جمهوری اســامی سال ۵۷ راه‌اندازی شــد، چرا که انقلاب 
در ســال‌های اولیه پیروزی نیاز به یک حزب علنی داشت، حزب 
علنی باید شــامل همه افرادی شــود کــه می‌گفتند در مبــارزه پیرو 
گــون  خــط امــام هســتیم. تــا اینکــه جلــوی پیدایــش احــزاب گونا
فرقــه‌ای و در نتیجــه شــکل‌گیری فضایــی نظیــر آنچــه در لبنــان و 
عــراق اتفــاق افتــاده را بگیــرد. لــذا حــزب جمهــوری اســامی بــرای 
هماهنــگ کــردن افــکار شــکل گرفــت امــا نکتــه قابــل توجــه درباره 
حزب این اســت که حزب به معنای وحدت تفکــر و نگاه و دیدگاه 
در اعضا نبود، در نتیجه بعــد از مدتی رو به تحلیــل رفت و امام آن 

را تعطیل کرد. به این ترتیب که آقایــان حاضر در حزب جمهوری 
اســامی نظر خود را به امــام خمینــی)ره( گفتند و امام بــا تعطیلی 
حزب موافقت کرد. بنابراین حزب در ســال‌های ابتدایی انقلاب 
بســیار خدمــت کــرد، هم‌چنــان کــه بــه عنــوان کار حزبــی مســئله 
توطئــه هــای بنی‌صــدر و لیبرال‌هــا را خنثــی کــرد. در واقــع حــزب 
جمهــوری اســامی جبهــه ماننــد بــود و طبیعی بــود که وقتــی این 
جبهــه ماننــد بــه یــک برنامــه حزبــی واحــد می‌رســد، کار جبهــه به 
اتمــام می‌رســد. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه انفجــار نشــانه قــدرت 

حــزب جمهــوری اســامی بود.

گر نکته‌ای دارید بفرمایید. در پایان ا
بایــد از اتفاقاتی نظیر انفجــار دفتر حزب جمهوری اســامی عبرت 
گرفت، چرا که این حــوادث تجربه‌ای برای ملت اســت که مراقب 
باشــند مهره‌هــای بیگانــه و آمریــکا و جریان‌هایــی کــه بــا بینــش 
امــام و بهشــتی همــراه نیســتند در نظــام آزاد اســامی مســئولیت 
برعهده نگیرنــد و به قول امــام خمینــی )ره( اجازه ندهیــم انقلاب 
در اختیــار نااهــان و نامحرمــان قــرار بگیــرد. از ایــن رو بایــد ایــن 
گــر حــواس مــا پــرت شــود بهشــتی‌ها را  نکتــه را در نظــر گرفــت کــه ا
از دســت می‌دهیــم، لــذا نبایــد تصــور کنیــم کــه هیــچ اتفاقــی تکــرار 

نمی‌شــود، ممکــن اســت عاشــورا همــواره تکــرار شــود.



 شماره 41 /  تیر  1401 28

راویــــــــــــــــان 

ترورهای تیر
بازخوانی عملکرد سازمان منافقین پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰؛

کم  صحنه‌آرایی خیابانی و لشکرکشی فله‌ای سازمان منافقین )مجاهدین خلق( در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ فضای حا
بر یک انقلاب نوپا را که با جنگی ناخواسته و تحمیلی عجین شده بود، بیش از پیش سنگین و پیچیده کرد. رهبران 
وز ۳۰ خرداد نظام را ســاقط خواهند کرد، حالا نه تنها انقلاب را پا برجا می‌دیدند  سازمان که می‌پنداشــتند در ر
وهایشان نیز  تار و مار  و بســیاری از اعضا و حتی هواداران‌شان دســتگیر و راهی زندان شده بودند. عزل  بلکه نیر
وز پس از ۳۰ خرداد، ضربه محکم و فلج کننده دیگری بود که  یاست جمهوری تنها چند ر ابوالحسن بنی صدر از ر
بر پیکره ســازمان منافقین وارد آمد. رهبران سازمان و در راس‌شان مســعود رجوی که تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های 
خود را نقش بــر آب می‌دیدند، در پــسِ اعلام فاز مســلحانه در ۳۰ خرداد، خــط دیگری را در پیــش گرفتند و آن، 
ور و  ور مســئولان و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بود. به این ترتیب، تیر سال ۱۳۶۰ شــد ماه خون، ماه تر تر
یکی مقامات جمهوری اسلامی توسط سازمان منافقین از تیرماه کلید  ماه شــهادت. در واقع، فرآیند حذف فیز
وهای امنیتی و  خورد و البته تا یکی دو سال بعد ادامه داشــت، هر چند در گذر زمان و در پی تشدید هوشیاری نیر

و به افول نهاد و کمرنگ شد. اطلاعاتی و افزایش گزارش‌های مردمی ر

هاتف بدیع
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فاز جدید ترور
منافقین خط ترور مســئولان نظــام جمهوری اســامی را وارد فاز 
جدیدی کردند با بمب‌گذاری دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 
خ داده  گر پیش از ایــن تاریخ، عمده ترورهــای ر به تاریخ ۷ تیــر. ا
در پس از انقلاب به حذف فیزیکی یک شخص توسط گروه‌های 
کوچک چند ده نفره محدود می‌شد، منافقین در ۷ تیر و متعاقب 
آن ۸ شهریور، مسئولان نظام را به شکل گروهی مورد هدف قرار 
دادند. ترور شــخصیت‌هایی همچون ســپهبد محمدولی قرنی، 
آیت‌الله مرتضی مطهری، حاج مهدی عراقی و آیت الله محمد مفتح 
کام برای حذف فیزیکی مقاماتی از جمله آیت‌الله  و تلاش‌های نا
کبر هاشمی رفسنجانی عموما  سیدعلی خامنه‌ای و حجت الاسلام ا
فقط فرد مورد نظر را شــامل می‌شــد و جنبه عمومی نداشــت. از 
اتفاق، یک روز پیش از ۷ تیر گروهک فرقان اقدام به ترور ناموفق 

آیت الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران کرده بود.
واقعه ۷ تیر و به دنبال آن ۸ شهریور، پروسه ترور را وارد فاز جدیدی 
ک‌تر به آن بخشید. بمب‌گذاری  کرد و سویه‌ای وســیع‌تر و خوفنا
ســازمان منافقیــن در دفتــر مرکزی حــزب جمهوری اســامی که 
اعضایش برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری آینده دور هم 
جمع شده بودند، شهادت آیت الله سیدمحمد بهشتی و بیش از 
۷۰ نفر از اعضای حزب را به دنبال داشت و انصافا ضربه‌ای کاری و 
خسرانی جبران‌ناپذیر بر نهال نورس و نازک انقلاب بود، همچنان‌ 
که شهادت محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر 

نخست وزیرش و وزرای کابینه نوپای انقلابی.

منافقین چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟
در این‌جا می‌توان مداقه‌ای داشت بر چرایی ورود سازمان منافقین 
به فاز ترور مقامات جمهوری اسلامی و اهدافی که از این خباثت 
دنبال میک‌ردند. رهبران سازمان و به طور مشخص مسعود رجوی 
که پیش‌بینی‌های خود را از سقوط نظام در روز ۳۰ خرداد نادرست 
می‌دیدند، در تحلیل و اشتباهی دیگر، بر این باور بودند که حذف 
رهبران کاریزماتیک و مسئولان پرنفوذ جمهوری اسلامی می‌تواند 
حکم تیر خلاص را به نظام داشته باشد. رجوی، موسی خیابانی 
و دیگر سردمداران سازمان معتقد بودند از آن‌جا که نظام فرصت 

کادرسازی را در سه ســالی که از پیروزی انقلاب گذشته، نداشته 
است حذف فیزیکی مسئولان فعلی می‌تواند کشور را در یک بحران 
و آشفتگی سیاسی و اجتماعی فرو ببرد. از سوی دیگر، ترور مقامات 
و مسئولان، یک پیامد و دستاورد دیگر را نیز به دنبال داشت که 
همانا بی‌آینده کردن نظام بود. ســازمان منافقین می‌پنداشــت 
که با انداختن ستون‌های نظام از جمله آیت‌ الله بهشتی، انقلاب 
اسلامی را با یک فروپاشی قریب‌الوقوع مواجه خواهد کرد. رهبران 
کــه رویش و زایش،  ســازمان از این حقیقت تاریخی غافل بودند 
از الزامات اولیــه و اصلی یک انقلاب مردمی اســت و نظام از بطن 

خود کادرسازی میک‌ند.
مســعود رجوی با خام‌اندیشــی محض تصور میک‌رد مردم با ترور 
مقامات نظام از انقلاب سرخورده شده، به خیابان‌ها ریخته و با 
سازمان همراه می‌شــوند. به عبارت بهتر، هدف سازمان از خط 
ترور مسئولان انقلاب، آوردن عنصر اجتماعی به خیابان‌ها بود. 
غافل از آنک‌ه، شــهادت مظلومانه هر یک از چهره‌ها و مسئولان 
انقلاب که در میان مردم محبوبیت داشتند، نه تنها باعث دلزدگی 
توده جامعه از انقلاب نمی‌شد که وفاداری و همراهی بیشتر آن‌ها 

را نیز در پی داشت. 

دلایل افزایش ترور در سال‌های اولیه
ح در اینجا می‌توانــد حول دلایــل موفقیت‌های  ســوال قابل طر
نسبی اولیه منافقین در ترور مســئولان نظام باشد. چرا سازمان 
توانســت در بازه زمانی تیــر تا شــهریور ۱۳۶۰ ضربه‌هــای متوالی و 
کــی را بــه انقــاب وارد و بســیاری از مقامات ارشــد را حذف  هولنا
فیزیکی کند؟! پاسخ به این پرسش نگاهی جامع و چندسویه را 

به اوضاع و مناسبات برقرار در سال ۱۳۶۰ می‌طلبد.
اول، کشور در آن سال درگیر تکاپو در دو جبهه بود؛ یکی جبهه‌های 
جنگ با عراق و دیگری، مبارزه و سرکوب گروه‌های مسلح معاند و 
فتنه‌آفرینی‌هایشان. نظام نوپای جمهوری اسلامی باید نیروها و 
امکانات خود را در این دو جبهه تقسیم میک‌رد و به کار می‌گرفت و 
طبیعی است که دفاع از کشور در برابر دشمن خارجی در اولویت باشد.

دوم، فرآیند مبارزه با دشمنان داخلی یعنی گروه‌های معاند بسیار 
غامض‌تر بود در قیاس با چشم در چشم شــدن با خصم بیگانه. 
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اصولًا رویکرد منافق‌گونه و مزورانه‌ای که این گروه‌ها و اعضایشان 
در پیش گرفته بودند، حتی فرآیند شناسایی آن‌ها را نیز پیچیده 
ج جاری در  ج و مر و دشــوار کرده بود. از ســوی دیگر، انقلاب و هر
روزهای منتهی بــه پیروزی آن، این امکان را بــه گروهک‌ها داده 

بود تا به اسلحه و ادوات نظامی دسترسی پیدا کنند.
سوم، هر انقلابی به زمان نیاز دارد تا پا بگیرد و جانی در تن و توشه‌اش‌ 
بیاید و رهبرانش رمز و رموز سیاســت و کشــورداری بیاموزند و به 
ثبات برســد. نه فقط در انقلاب اســامی که در دیگر انقلاب‌های 
بزرگ دنیا هم آشفتگی‌های سال‌های ابتدایی، مقوله‌ای عادی 
و طبیعی است، خاصه انقلاب ایران که از همان روز پس از پیروزی 
با انواع و اقسام دسایس و خباثت‌های دشمن خارجی و داخلی 
مواجه بود. فتنه آفرینی‌های بقایای سلطنت طلبان، گروه‌های 
چپ مارکسیســت از فداییان خلق و پیکار گرفته تــا حزب توده و 
راه کارگری‌ها، مجاهدین خلق، فرقان و... به انضمام حمله همه 
جانبه و غافلگیرکننــده یک کشــور خارجی تا بن دندان مســلح، 
می‌توانست هر انقلابی را از پا بیندازد و به اضمحلال ببرد. الطاف 
خفیه الهی، رهبری داهیانه امام خمینی)ره( و همراهی و وفاداری 
مردم بود که انقلاب ایران را از همه این گردنه‌ها به سلامت گذراند 

و به سرمنزل ثبات و آرامش رساند.

نفوذ سازمان یافته
 چهارم، گروهک‌های معاند و به طور مشخص، سازمان منافقین 
از آشــفتگی‌های اولیه ســال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب 
نهایت سوءبهره را برده و به شکل هوشمندانه و سیستماتیکی به 
داخل ارگان‌های نظام نفوذ و یارگیری کرده بودند. در خوش‌بینی و 

کسانی توانسته  حس امید به آینده جاری در ایام پس از انقلاب، نا
بودند خود را به عنوان عناصر انقلابی و مردمی در ســازمان‌های 
کشوری و ارگان‌های نظامی وارد کنند و فتنه بیافرینند. برای مثال، 
حضور و تاثیر محمدرضا کلاهی به عنوان نفوذی منافقین در حزب 
جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای در بمب‌گذاری در دفتر حزب و 
شهادت آیت الله بهشتی و یارانش داشت. از این نفوذی‌های سازمان 
در ارگان‌های مختلف و نهادهای اطلاعاتــی و امنیتی جمهوری 
اســامی زیاد می‌توان نمونه آورد. فقط چند فقره از مثال‌هایش 
می‌شود؛ حضور عباس زریباف به عنوان مسئول بخش سازمان 
مجاهدین در واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نقش 
نفوذی‌ای به نام الماس عوض‌یار در مقام مســئول ستاد خبری 
اطلاعات سپاه. مثال دیگر، محمدحسین درخشان از محافظان 
محسن رضایی یکی از نفوذی‌های منافقین بوده است. حکایت 
مسعود کشمیری و نفوذش در نهاد نخست وزیری را هم که همه 
می‌دانند. مثال فراوان است از نفوذ اعضای منافقین در سطوح بالا 
و پایین سازمان‌های حساس و حتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی 

در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.

قابل قیاس نبودن مجاهدین با فرقان
پدیده مذموم ترور البته برای انقلاب، مردم و مسئولان واژه و مقوله 
ناآشــنا و تازه‌ای نبود. پیش از ســازمان منافقیــن، گروهک فرقان 
هم اقدام به ترور شخصیت‌ها و مســئولان نظام کرده و انقلاب را از 
بهره‌مندی از شخصیتهایی همچون آیت الله مطهری، آیت الله مفتح 
و حاج مهدی عراقی محروم ساخته بود. حجم کار و ابعاد عملیات 
منافقین با فرقان اما از هیچ لحاظ قابل قیاس نیست. فرقان گروهکی 
کثر ۱۰۰ نفر عضو که عموماً ترورهای انفرادی داشتند و البته  بود با حدا
کام ماندند. سازمان منافقین )مجاهدین خلق(  در اغلب آن‌ها نا
اما تشکیلاتی بود شــامل تعداد زیادی عضو، هوادار و سمپات که 
ساختاری منسجم داشتند و به شدت قوانین و الزامات تشکیلاتی 
و اطلاعاتی را رعایت میک‌ردند. از ســوی دیگر، بســیاری از اعضای 
سازمان آموزش‌های نظامی و خرابک‌ارانه دیده بودند و با کارهای 
اطلاعاتی آشنایی داشتند. همین آشنایی با مناسبات اطلاعاتی 
بود که نه تنها نفوذ اعضای منافقین را در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و 
نهادها میسر ساخته که برای مدت به نسبت مدیدی نیز مخفی نگه 
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داشته بود. از طرفی دیگر، امکانات و تجهیزات منافقین نه فقط با 
فرقان که با هیچ گروه و سازمان دیگری قابل مقایسه نبود. سازمان 
منافقین نه‌ تنها در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب و در پوشش 
خلع سلاح پادگان‌ها و کلانتری‌ها، اقدام به مصادره و ذخیره‌سازی 
مقدار قابل توجهی سلاح و ادوات نظامی کرده بود که با تکیه و به 
تعبیر بهتر، سوء‌استفاده از پیشینه رهبران اولیه‌اش و دفاعیه‌های 
آنان در دادگاه‌های سال‌های ۵۰ و ۵۱ توانسته بود تعداد قابل توجهی 
را به‌خصوص از میان دانش‌آموزان و دبیرستانی‌های کم سن و سال 
به خود جلب و عضوگیری کند. شاید این حجم امکانات انسانی و 
نظامی و ضریب بالای نفوذ در دستگاه‌های انقلابی بود که باعث 
می‌شد تا حملات تروریستی منافقین با چنین تبعات و خسارت‌های 
عظیم و جبران‌ناپذیری همراه باشد. مخلص کلام اینک‌ه، در مقام 
مقایسه، حجم و عمق حملات تروریستی منافقین در تیر سال ۱۳۶۰ 
و ماه‌های پس از آن، از هیچ نظر شباهتی با عملیات‌های تروریستی 

گروه‌های دیگر و از جمله فرقان نداشت.

بازخوانی عملکرد سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی
چنین پیچیدگی ســاختاری و تشکیلاتی در ســازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( نشانه‌ای اســت از بزرگی و قداست کار نیروهای 
امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اســامی در مبارزه با این سازمان و 
خنثی کردن خباثت‌های بی‌شــمارش. درست است که انقلاب 
اسلامی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی‌اش از نقطه ضعف‌هایی 
رنج می‌برده و با کم و کاســتی‌هایی مواجه بوده اســت، اما نباید 
غافل ماند از عملکرد فوق‌العــاده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در 
مواجهه با دشــمنان قســم‌خورده و کینه‌ورز داخلی. مطالعه‌ای 
درباره گروهک‌های ریز و درشــت فعــال در اوایل انقــاب، تعداد 
اعضا، میزان امکانات و تجهیزات نظامی، ضریب نفوذ در نهادها 
و شــخصیت‌های انقلابی، پشــتیبانی از ســوی برخی کشــورها و 
سازمان‌های خارجی، اتخاذ رویکرد عوام‌فریبانه و منافقانه و... 
گواهی می‌دهد به کارآمدی و موفقیت نیروهای انتظامی، امنیتی 
و اطلاعاتی انقــاب در مواجهه با دشــمنان نظــام و دفع و خنثی 

کردن توطئه‌ها و اقدامات خرابکارانه‌شان.
ضروری اســت در یــک بازخوانــی جدید، توجــه ویژه‌ای شــود به 
سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های 

آغازین پس از پیروزی انقلاب و ارزش‌گذاری دوباره‌ای صورت گیرد 
بر عملکرد این سازمان‌ها و به‌خصوص شهدایی که جان خود را بر 
سر امنیت مردم و استقلال کشور و پایداری انقلاب فدا کرده‌اند. 

تکرار  تحلیل‌های اشتباه 
 پیش‌بینــی و تحلیل مســعود رجــوی باز هــم اشــتباه از آب درآمد. 
برخــاف تصــور رجــوی، مــردم نــه تنهــا بــا تــرور مســئولان نظــام بــه 
خیابان‌هــا نریختنــد و بــا ســازمان منافقیــن همــراه نشــدند کــه 
بیشــتر از همیشــه پــای کار انقلاب‌شــان ایســتادند. در این‌جــا بود 
کــه ســازمان فــاز جدیــدی را بــه تــرور مســئولان نظــام منضــم کــرد و 
آن، خــط تــرور مــردم عــادی کوچــه و خیابــان تحــت عنــوان »زدن 
سرانگشــتان اختنــاق« بــود. خط انتحــار هم آمــد و چــه نوجوانان 
و جوانان ســاده‌لوح و فریب خورده‌ای کــه بر اثر القائات ســازمان، 
نارنجــک بــه خــود بســته و جــان مــردم بی‌دفــاع را گرفتنــد. گویــی 
که سازمان و ســردمدارانش با ورود به فاز واهی زدن سرانگشتان 
اختنــاق می‌خواســتند بــه نوعــی انتقــام خــود را از مــردم بگیرنــد. 
ــعارهای  ــه آن ش ــردن هم ــوش ک ــا فرام ــالا ب ــن ح ــازمان منافقی س
پــر زرق و بــرق در حمایــت از خلــق محــروم و ســتمدیده، چشــم در 
چشــم بــا همیــن خلــق شــده بــود و آن‌هــا را همچــون بــرگ خــزان 
کــف کوچــه و خیابان‌هــا می‌ریخــت. منافقیــن خــط تــرور در  در 
پــس از ۳۰ خــرداد را بــا مقامــات بلندپایــه جمهــوری اســامی آغــاز 
کردند، سپس به ائمه جمعه رسیدند و در ادامه، امامان مساجد 
محله‌ها و مردم کوچه و خیابان و هر کســی را که ظاهری اسلامی 
و انقلابی داشــت مورد هدف آتش کینــه و بغض خود قــرار دادند. 
تمام فعالیت‌های تروریســتی ســازمان مجاهدین خلــق با همه 
نفــوذ و امکانــات و نیروهایی که در اختیــار داشــت، در نهایت به 
حذف فیزیکــی کمتر از ۲۰۰ نفر از مســئولان و مقامــات جمهوری 
اسلامی ختم شد؛ اعضای این سازمان اما در کنشی کور، بزدلانه 
و کینه‌توزانه هــزاران نفر از خلقــی را که مدعی مبــارزه برای آن‌ها 
ک و خون کشیدند، از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان و  بودند به خا
کودک و نوزاد حتی. تیرماه سال ۱۳۶۰ مطلعی بود برای نشستن 
داغ ننگ ابدی بر پیشانی سازمان مجاهدین خلق )منافقین( از 
بابت ترور مــردم مظلوم و بی‌دفاع و مسئولان‌شــان؛ همان خلق 

قهرمانی که سال‌ها از آن دم می‌زدند.
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رمضان؛ عملیاتی مهم
 یک هفتــه پس از فتــح خرمشهرســتاد کل 
کریزها  نیروهای مسلح عراق دستور داد خا
کریز احداث  صاف شود و در هیچ منطقه‌ای خا
نگردد. این اولین اقدام دفاعی عراق بود، در 
کریز  دومین گام استراتژی دفاعی انتخاب کرد، اما مگر بدون خا
امکان دفاع وجود دارد؟ دشتی صاف که سنگرها در درون زمین 
ایجاد شــده و زمین را در مقابل رزمندگان مســلح کنند. احداث 
کانال، ایجاد میادین مین وســیع، ایجاد موانــع مثلثی که در آن 
یک گردان تانک می‌تواند آرایش بگیرد و تمام منطقه را پوشش 
بدهد. کانال ماهــی به طــول 30 کیلومتر و عرض یــک کیلومتر از 
جمله موانــع دفاعی بودند. حــالا با نیروی کمتــری هم می‌توان 
منطقه را حفظ کرد. 50 روز بعد از فتح خرمشهر عملیات کربلای 
4 از سلسله عملیات‌های کربلا توســط تیم طراحی سپاه و ارتش 
آماده اجرا گردیــد، البته ایــن کربلای 4 بــا کربلای 4 در ســال 65 
ح عملیات‌های  متفاوت است. در 12 آبان 1360 حسن باقری طر
12 گانه کربلا را در جمع فرماندهان عالی ســپاه و ارتش ارائه داد؛ 
کربــای2، بیت‌المقدس  کربــای 1، فتح المبیــن  طریق‌القدس 

کربلای3، رمضان کربلای4، مســلم ابن عقیــل کربلای5، محرم 
کربلای 6، والفجر مقدماتی کربلای 7 و... 

ک عراق  در این عملیات رزمندگان اسلام برای نخستین بار وارد خا
شــدند. از عملیات رمضان به‌عنوان یکــی از بزرگ‌ترین نبردهای 
زرهی، پس از جنگ جهانی دوم نام می‌برند. سپاه در این عملیات 
400 دستگاه تانک و نفربر اغتنامی را وارد عرصه نبرد کرد. عملیات 
رمضان از سلسله عملیات‌های تهاجمی گسترده نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایران بود که از 22 تیرماه تا 7 مــرداد 1361 به 
مدت ۱۷ روز در‌شــرق شــهر بصره و در منطقه شــلمچه تا کوشک 
انجام شد. این عملیات در ۵ مرحله، با فرماندهی مشترک سپاه 

وارتش، مهندسی جهاد به اجرا درآمد. 
تابستان 1361 با گرمای طاقت‌فرسای هوا، نامناسب بودن زمین و 
موانع و استحکامات جدید، موقعیت منطقه، آمادگی ارتش عراق 
و عدم غافلگیــری، بروز پاره‌ای از مشــکلات در پشــتیبانی ادوات 
مهندســی مواردی بودند که منجر عــدم موفقیت در آزادســازی 

منطقه شرق بصره شد. 
یکی از عوامل مهم در این مقطــع از جنگ، تصمیم برای ورود به 
کنــش مجامع بین‌المللــی و بی‌توجهی به حقوق  ک عراق، وا خا

دو  عملیات، دو  روایت

سردار فتح‌الله جعفری
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ضایع‌شده جمهوری اسلامی ایران، دور کردن خطر حملات عراق به 
شهرهای خرمشهر، آبادان، اهواز بود. هدف از این عملیات، حضور 
نیروهای جمهوری اسلامی ایران  در پشت رودخانه دجله و اروندرود 
و تسلط بر معابر وصولی بصره بود تا از این طریق، موقعیت مناسبی 

برای تحمیل اراده به دشمن، زمینه صلح واقعی فراهم گردد.
ک ایــران و ۴۰  در ایــن عملیــات حــدود ۲۵۰ کیلومترمربــع از خــا
ک عراق آزاد شــد. تعداد ۱۰۷۷ دســتگاه تانک  کیلومترمربع از خا
و  نفربر عراقی منهدم شــده و یا به غنیمت در آمد  و لشکر ۹ زرهی 

عراق به‌طور کامل از بین رفت و 1300 نفر اسیر شدند.

 کربلای 1؛ آزادی مهران
جنگ در فاو طولانی شــد، از 20 بهمن 1364 که فاو آزاد شد، 75 
روز سنگین‌ترین نبردها در فاو علی رغم استفاده ارتش بعث عراق 
از عوامل شیمیایی، نتوانستند شبه جزیره فاو را پس بگیرند. در 
اردیبهشت سال ۱۳۶۵ محمد باقری، اطلاعات عملیات قرارگاه 
خاتم‌الانبیاء)ص( در جلسه فرماندهان قرارگاه گفت: ارتش بعث 
عراق قصد دارد به مهران حمله کند! بعد ادامه داد که نه تنها به 
مهران بلکه مناطق دیگری را برای حمله در نظر گرفته است. برخی 
از فرماندهــان صدام مخالف حملــه به مهران بودنــد. اما اعتقاد 
صدام این بود که به جــای تلفات نیرویی و انهــدام تجهیزات در 
فاو، این تلفات را در 1600 کیلومتر مرز داشــته باشیم. اما برخی از 
فرماندهان صدام مخالف بودند، نظرشان این بود که؛ ما می‌توانیم 
مهران را بگیریم اما ایرانی‌ها آن را پس می‌گیرند و به اعتبار نظامی 
عراق لطمه وارد می‌شود. اما صدام سپاه دوم را موظف کرد باید 
مهران را اشغال کنید، سپاه دوم عراق این ماموریت را به لشگر 17 
زرهی داد و لشکر 17 زرهی با عنوان عملیات خون‌خواهی در 27 
اردیبهشت به مهران حمله کرد و به سرعت موفق به اشغال شهر 

مهران و ارتفاعات قلاویزان و دشت مهران شد.
 در قرارگاه خاتم‌الانبیـاء)ص( در کنار نهر ابتر منطقـه اروند بودیم 
که خبر سقوط مهران را شنیدیم. محسن رضایی، علی شمخانی، 
رحیم صفوی با اعضای قرارگاه جلسه اضطراری گرفتند تا در این 
خصوص تصمیم‌گیری شـود. در جلسـه تصمیم به بـاز پس‌گیری 
شد. تیپ 11 امیرالمومنین)ع( مهران در مقابل دشمن مقاومت 
کرده بـود و اجـازه نـداده بـود کمربنـدی مهران اشـغال شـود، این 

خبر خوبی بود، زیرا اشغال کمربندی باعث قطع ارتباط ایلام به 
خوزستان بود. بعد از جلسه قرار شد رحیم صفوی، محمد باقری، 
اصغر کاظمی و من به مهران عزیمت کنیم و از نزدیک وضعیت را 
ببینیم تا تصمیم گیری شود. از قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( تا مهران 
560 کیلومتـر راه بـود. پـس از جلسـه حرکـت کردیم و 7 سـاعت در 
مسیر بودیم تا به مهران و قرارگاه تیپ امیرالمومنین)ع( رسیدیم. 
بررسـی وضعیـت، نیـاز منطقـه و اقدامـات مـورد نیـاز بحـث شـد و 

به قرارگاه بازگشتیم.
 عراقی‌ها جشن مفصلی گرفتند، 400 گلوله در بغداد شلیک کردند 
و صدام به فرمانده لشکر 17 زرهی نشان شجاعت داد.  تبلیغات 
ک‌ردند که نیرو‌های طلایی صــدام مهران را فتح کردنــد. عراق به 
کریز‌ها و کانال‌های ضد  سرعت اقدام به ایجاد موانع، احداث خا
خودرو، ضدنفر، میدان‌های مین و سیم‌های خاردار در منطقه 
گذار شد، سپاه  مهران کرد. ماموریت بازپس‌گیری مهران به سپاه وا
نیز همان یگان‌هایی که در فاو درگیر بودند را راهی مهران کرد. لشکر 
5 نصر، لشکر10 سیدالشهدا)ع(، لشــکر 17 علی‌ابن ابیطالب)ع(، 
لشکر11 امیرالمومنین)ع(، تیپ 21 امام رضا)ع(، لشکر 25 کربلا ، 
لشکر 27 محمدرسول‌الله)ص(، لشــکر41 ثارالله، تیپ زرهی 38 
ذوالفقار به مهران آمدند و در دهم تیرماه 1365 عملیات کربلای 
1 را با رمز یا ابوالفضل العباس)ع( با اقتدار انجــام دادند و علاوه بر 
بازپس‌گیری شــهر مهران و مناطق اشغالی بخشی از مناطقی که 

قبل از تهاجم در دست عراق بود هم آزاد شد. 
موفقیت در عملیات کربلای 1، پایان استراتژی دفاع متحرک ارتش 
بعث عراق و آغاز امیدواری برای رزمندگان اسلام بود. شناسایی 
دقیق، سرعت عمل در انتقال یگان‌های رزم، حفاظت عملیات، 
اقدامات و فعالیت‌های مهندسی و استفاده مناسب از زرهی سپاه، 
عوامل مؤثر در این عملیات بود. در عملیات کربلای 1 منطقه‌ای 
ک ایران و مناطق مرزی عراق  به وســعت ۱۷۵ کیلومترمربع از خا
شامل شهر مهران و روستاهای اطراف آن، جاده دهلران – مهران 
– ایلام، ارتفاعات حســاس و ســرکوب قلاویزان، نمهک‌لان‌بو و دو 
پاسگاه مرزی آزاد شد. تســلط بر قلاویزان به معنی کنترل بخش 
مهمی از مناطق و عقبه‌های دشمن بعثی از جمله شهرهای بدره 
و زرباطیه بود که در دید و تیررس قوای خودی قرار گرفت. در این 

عملیات، ۱۲۱۰ نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند.     
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بمباران پالایشگاه الدوره بغداد به روایت امیر سرتیپ خلبان ناصر باقری 

مجید ترابی

پس از فتح خرمشهر با هدف تعقیب و تنبیه متجاوز، عملیات رمضان در تیر  1361 انجام شد، اما آنچه مسئولین نظام 
و تصمیم‌سازان جنگ با انجام یک عملیات سر نوشت‌ساز به دنبال آن بودند تحقق نیافت. حالا عراق در پی میزبانی 
هفتمین دوره اجلاس عدم تعهد در بغداد بود. در حالیکه تلاش‌های مردان دیپلماسی برای جا به جایی محل کنفرانس 
بی‌ثمر مانده بود، اولین زمزمه‌ها و زمینه‌های رسمی بهره‌گیری ازمردان میدان جهت پیشبرد یک راهبرد سیاسی از همین 
یخ ایران است، عملیاتی  ین عملیات هوایی تار جا آغاز می‌شود. این نوشتار به دنبال تبیین چگونگی انجام سیاسی‌تر

یز گردیده است.  یخ سیاست خارجی برای ایران عز رگ در عرصه تار که منجر به دست‌آوردی بز
پــس از تلاش‌هــای نافرجــام بــرای تغییــر محــل برگــزاری جنبــش عــدم تعهــد وزیــر امــور خارجــه طــی نامــه‌ای بــه رئیــس 
جمهــور بــه تاریــخ 1361/4/5 بــا جمع‌بنــدی تلاش‌هــای صــورت گرفتــه و عــدم موفقیــت در اجــاس وزرای خارجــه 
ــه عنــوان محــل هفتمیــن اجــاس  ــه زمــان تصمیم‌گیــری نهایــی در مــورد تعییــن بغــداد ب جنبــش و نزدیــک شــدن ب
ســران پیشــهاد میک‌نــد؛ » بــه قــرار اطــاع از نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک، نمایندگــی عــراق از 
تمــام نمایندگی‌هــا دعوت نمــوده که یک مســئول امنیتــی و یک مســئول تشــریفات را جهــت بازدیــد از امــور مربوط به 
برگــزاری کنفرانــس ســران بــه بغــداد بفرســتند، اطــاع دارید کــه کنفرانس ســران بــرای بغــداد از خرمشــهر کمتر نیســت 

و می‌دانیــد کــه سرنوشــت محــل برگــزاری کنفرانــس را یــک حرکــت نظامــی می‌توانــد روشــن کنــد.«

میدان در خدمت دیپلماسیݡݡݡ
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در اثنــای جنــگ شــدید تبلیغاتــی و تلاش‌هــای دیپلماتیــک کــه 
تــا پیــش از ایــن در جریــان بــود، وزیــر امــور خارجــه عــراق بــه عنوان 
سخنگوی دستگاه وزرات خارجه عراق در پاسخ به ادعای نا امنی 
عــراق بــرای میزبانــی هفتمیــن اجــاس ســران عــدم تعهــد چنیــن 
عنــوان میک‌نــد کــه پدافنــد پایتخــت عــراق دســت کمــی از پدافنــد 
مسکو ندارد و هیچ راه نفوذی برای پرنده‌های رزمی ارتش ایران 
وجــود نــدارد و در صــورت چنیــن احتمالــی، هواپیما‌هــای ایرانــی 

ج از آســمان بغــداد ســرنگون خواهند شــد. در خــار
ایــن ادعــا در وهلــه اول غیــر واقعــی بــه نظــر می‌آمــد، امــا کمــی بعــد 
عکس‌هــای گرفتــه شــده توســط هواپیما‌هــای فانتوم شناســایی 
از بغــداد و حومــه آن خبــر از صحت ایــن ادعــای عراقی‌ها مــی‌داد. 
ســه حلقــه پدافنــدی از تجهیــزات پــر شــمار ارتفــاع بلند، متوســط 
ــد. جدیدتریــن  ــز بغــداد را پوشــش می‌دادن ــا مرک ــاه حومــه ت و کوت
سامانه‌های پدافندی زمین به هوا، متشکل از توپ‌های راداری 
چهار لول شلیکا ساخت روسیه در همراهی با سایت‌های موشکی 
ارتفــاع پســت رولنــد و کروتــال فرانســوی یکــی از مــرگ بارتریــن و 

مهلک‌تریــن ســازماندهی‌ها را رغــم زده بودنــد.

هدف پالایشگاه الدوره
 پس از آنکه دســتور حمله هوایی بــه بغداد از طریق شــورای عالی 
ــه نیــروی هوایــی ابــاغ  ــه ســتاد مشــترک ارتــش و از آنجــا ب دفــاع ب
گردید، فرمانــده وقت نیــروی هوایی ســرهنگ معین پــور در ذیل 
ح‌های عملیاتــی معاونت  نامه ابلاغی از ســتاد مشــترک، دفتــر طر

ح‌ریــزی ایــن حملــه سرنوشت‌ســاز نمــود.  عملیــات را مامــور طر
ح‌های  امیر سرتیپ خلبان علیرضا نمکی که آن روز‌ها در دفتر طر
ح‌ریزی حمله هوایی به  عملیاتی خدمت میک‌رد در خصوص طر
ح اولیــه را به عرض  بغــداد چنین روایــت میک‌نــد: »بعــد از آنکه طــر
ح‌ریــزی  ح نوشــتند در طر فرمانــده نیــرو رســاندیم ایشــان زیــر طــر
جدیــد طــوری برنامه‌ریــزی کنیــد کــه فقــط دو فرونــد اف 4 عــازم 

بغداد شــوند.«
کتیک،  بدون فوت وقت به سراغ دســتورالعمل‌ها، کتاب‌های تا
بولتن‌های اســتاندارد عملیاتی و جداول مربوط به تعیین دقیق 
میزان تهدید متوجه هواپیما در انجام عملیات برون مرزی رفتم. 
چندین بار معادله شرکت دو فروند هواپیما در یک چنین محیط 

عملیاتــی را بــا همــه‌ی اســناد و مــدارک تطبیــق دادم و بــالا پاییــن 
کــردم، عــددی که به دســت آمــد میــزان از دســت رفتــن 75 درصد 
بود و به این معنی بود که از دو فروند فانتوم شرکتک‌ننده در این 
عملیــات یک فروند ســاقط شــده و یک فروند بــا مــورد اصابت قرار 
گرفتن به ســختی و به اصطــاح به شــکل مویی می‌توانــد برگردد.

گرچه در سطح شهر بغداد اهداف سیاسی نظامی و اقتصادی  ا
متعددی وجود داشت که همگی به طور کامل توسط جنگنده‌ها 
شناسایی آر اف 4 نیروی هوایی عکس‌برداری شده بودند و پتانسیل 
انتخاب به عنوان هدف بمباران را در خود داشتند، اما سرانجام 
گرفتن ملاحظاتی پالایشگاه الدوره انتخاب شد تا در  با در نظر 
صورت بمباران چنان دودی آسمان بغداد را بپوشاند که دولت 

عراق نتواند آن را از نگاه تیز خبرنگاران و پنهان کند.

پدافند مسکو در بغداد
من)امیر سرتیپ خلبان ناصر باقری( در کابین عقب هواپیمای اف 
4 به خلبانی مرحوم محمود اسکندری به عنوان شماره 2 در این 
ماموریت شرکت داشتم. ساعت 6 صبح 30 ام تیر1361 بعد از توجیه 
آخر در مورد چگونگی عملیات توسط لیدر دسته پروازی، جناب 

دوران که درجه سرهنگ دومی داشتند 
و پس از دریافت تجهیزات پروازی به 

سوی شیلتر‌ها حرکت کردیم. با کسب 
اطمینان از سلامت بودن سامانه‌های 
موجود هواپیماها به دنبال هواپیمای 

شماره یک به عنوان لیدر دسته پروازی 
متشکل از جناب دوران وکابین 

عقب ایشان جناب منصور 
کاظمیان، باند پایگاه 

شــهید  هوایــی 
نــوژه همــدان را به 
ســوی هدف ترک 
کردیم. با پشت سر 

گذاشتن آخرین 
حد مرزی بین 
ایران و عراق از 

امیر سرتیپ خلبان ناصر باقری
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جنوب مهران وارد حریم عراق شدیم. به محض پایان یافتن دره‌ای 
کــه در آن قرار داشــتیم توپ‌های پدافند عراق شــروع به شــلیک 
کردند و این امر با توجه به اینکه عراقی‌ها در حال تدارک میزبانی 
جنبش عدم متعهد بودند مسئله غیر منتظره‌ای تلقی نمی‌شد. 
کمتر از 30  ثانیه بعد دومین سایت پدافندی گسترش یافته عراق 
به رویمان آتش گشود و با گذشــت 3 دقیقه از ورودمان به حریم 
هوایی عراق، سامانه‌های هشدار دهنده راداری‌مان از فعالیت 

رادار چند هواپیمای شکاری عراقی روی فانتوم‌ها خبر می‌داد.
در شمال مسیر رســیدن ما به شــهر بغداد پایگاه هوایی سوباخو 
و در جنــوب مســیر پروازی‌مان پایگاه‌هــای هوایی کوت و شــیخ 
مظهر قرار داشــتند که همگی در تکاپو برای ساقط کردن‌مان به 
هر شــکل ممکن در تلاش بودند. با توجه به طی مسافتی بالغ بر 
170کیلومتر در مسیر رسیدن به بغداد، رهگیری توسط شکاری‌های 
ح پروازی پیش‌بینی شــده بود. علاوه بر اینها یک  دشمن در طر
پایــگاه هوایی اصلی به نام الرشــید در جنوب شــرق بغداد وجود 
داشت که با آمادگی صد در صد سامانه‌های پدافندی و بر قراری 
گشت‌های مسلح هوایی میگ 23 در 100 کیلومتری پایتخت در 

انتظار ورودمان بودند.
کتیک کارآمد پرواز در ارتفاع پایین و سرعت بالا که مانع از دیده  با تا
شدن‌مان توسط رادارهای عراقی بود تا به این لحظه میراژهای 
پایگاه هوایی کوت را پشت سر گذاشته و به محدوده تحت حفاظت 
میگ‌های 23 پایگاه هوایی الرشــید وارد شــده بودیم. دو میگ 
23 از بالای سرمان و در جهت مخالف مسیر حرکت ما گذشتند. 
با سرعت بالایی که داشتند تا بخواهند دور بزنند و به ما برسند از 
ج شده بودیم. دیگر به حومه بغداد و اولین حلقه  تیر رس‌شان خار
پدافندی زمین به هوای آن رسیده بودیم. ظرف چند ثانیه انگار 
صدها چراغ نورانی در جلوی چشــممان پدیدار شد. چراغ‌های 
نورانی متحرک که پرشتاب از زمین به سوی آسمان روانه می‌شد. 
در آن ساعات گرگ و میش هوا گلوله‌های گداخته 

خ و زرد بی‌امان در  سر

پیرامون‌مان منفجر می‌شدند. دیگر صدای منقطع سامانه‌های 
هشدار دهنده راداری میگ‌ها هم نمی‌آمد! چرا که شرایط آتش 
بــه اختیاری که در آســمان بغــداد برقرار بــود احتمال هــدف قرار 
گرفتن رهگیرهای عراقی را در پی داشــت، به همین دلیل دست 

از تعقیب‌مان برداشته بودند.
با فعال کردن پــاد جنــگ الکترونیک فانتــوم اقدام بــه اخلال در 
امواج راداری سامانه‌های موشــکی که رویمان قفل کرده بودند 
نمودم. عراقی‌ها با حجم بالای آتشــباری، ســعی در ایجاد دیوار 
آتش در مســیرمان داشــتند. حین عبور از دیواره آتش حلقه اول 
جناب اســکندری با انتخاب حســاب شــده فضاهایی که حجم 
کمتری از آتش در آنجا مشهود بود به مسیر ادامه دادند. از طرفی به 
خاطر سرعت بالا و ارتفاع پایینی که داشتیم موشک‌های مهلک 
و پرتعداد و دقیق سام3 و6 موفق به انجام قفل راداری به روی ما 
نمی‌شدند. در عبور از حلقه دوم پدافند بغداد، شبیه حلقه اول 
اما پر حجم‌تر، هر از گاهی صدای برخورد گلوله‌ها به زیر هواپیما 

به گوش می‌رسید.
در مواجهه با حلقه دوم پدافند زمین به هوای عراق جناب اسکندری 
با یک اصلاح مسیر جزئی سعی در رساندن خود به هدف با کمترین 
انحراف داشت. این بار فکر میک‌نم حداقل صدای 20 گلوله به زیر 
بدنه اف چهار به گوش می‌رسید. اما باعنایت خداوند استحکام و 
قابلیت‌هایی که بدنه محکم فانتوم داشت که به حق این بمب 

افکن را مرد لقب داده‌اند، از حلقه دوم هم گذشتیم.
با ورود به حلقه سوم پدافند بغداد به غیر از گلوله‌هایی که بسیار پر 
حجم به سوی ما روانه می‌شد، موشک‌های دوش‌پرتاپ ارتفاع پست 
هم اضافه شده بود و آنچنان پر تعداد بود که گویی به صورت رگباری 
به سویمان روانه می‌شد! فعالیت سامانه‌های راداری ارتفاع پست 
دشمن بر روی هواپیما آنچنان بود که دستگاه جنگ الکترونیک 
ما مطلقا تــوان مقابله با این تعــداد از تهدیــدات را به صورت هم 

زمان نداشت.  
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حین عبور از حلقه سوم رد دود چندین موشک را دیدم که به مقصد 
ما در آسمان پرتاب شدند. بی بر و  برگرد تعدادی از آنها موشک‌های 
رولندوکروتال بودند و هیچ اقدام اخلال کننده‌ای از جانب ما علیه 
این دو موشــک متصور نبود چرا که این دو موشک برای پاد ضد 
الکترونیک ما تعریف نشــده بود. با عنایــت خداوند و توان بالای 
لیدر دسته پروازی جناب دوران و همچنین جناب اسکندری در 
پرواز بر روی منطقه مســکونی با ارتفاع کم و سرعت بالا منجر به 

عبور سلامت‌مان از سه حلقه پدافندی مهلک بغداد شده بود.
طبق توجیه پیش از پرواز، پالایشــگاه الدوره در موقعیت جنوب 
شرقی بغداد قرار داشت و پس از عبور از حلقه سوم 15 ثانیه تا هدف 
فاصله بود. بلافاصله بعد از پشت سرگذاشتن حلقه سوم با نگاهی 
سریع به سامانه ناوبری اینرسیایی، درجه انحراف از مسیر اصلی 
را محاســبه و خطاب به جناب اســکندری روی رادیــوی داخلی 
عرض کــردم 15 درجه بــه چپ؛ جناب اســکندری هــم بلافاصله 
اقدام به اصلاح مسیر کردند و آماده هجوم نهایی به هدف شدیم.
بــه مجــرد اعــام تصحیــح ســمت بــه خلبــان کابیــن جلــو، ســرم را 
برگردانــدم بــه طــرف راســت تــا وضعیــت هواپیمــای شــماره یــک را 
بررسی کنم، فانتوم آقایان دوران و کاظمیان دقیقا طبق توجیه 
ــه 500 متــری  ــرواز در ســمت راســت و مــوازی مــا در فاصل قبــل از پ
مصمم و سرحال آماده حمله به هدف بودند. بر اساس اطلاعات 

ــا پالایشــگاه هشــت ثانیــه  ــاب، فاصلــه مــا ب دریافتــی از موقعیت‌ی
بــود کــه آ ن را بــه جنــاب اســکندری اعــام کــردم. در همیــن حیــن 
صــدای کلیــک در رادیــو بــه گوشــمان رســید که بــه معنــای صدور 
فرمــان مســلح کــردن بمب‌هــا از جانــب لیــدر دســته پــروازی بــود.
روی رادیــوی داخلــی گفتــم فاصلــه تــا هــدف 6 ثانیــه، کــه جنــاب 
ــه ایشــان مــا از  ــا اتمــام جمل ــدم«، ب ــد »بلــه دی اســکندری فرمودن
سمت 320 درجه وارد بافت مسکونی بغداد و از ضلع جنوب شرقی 
آماده هجــوم بــه پالایشــگاه الــدوره شــدیم. عراقی‌هــا که تا بــه این 
لحظه نتوانســته بودند نفــوذ ناپذیری آســمان بغــداد را بــه اثبات 
برســانند تمام تلاششــان را بــکار بســته بودند تــا از این شکســت با 
ساقط کردن هر دو هواپیما یک پیروزی حداقلی به دست آورند. 
در حالی کــه آماج گلوله‌ها و موشــک‌های پدافند پالایشــگاه روی 
مــا روانــه شــده بــود حــدود پانصــد متــر مانــده بــه مخــازن پــر تعداد 
ســوخت تمامــی بمب‌هــای تاخیــری را رهــا کردیــم. از زمــان جــدا 
شــدن بمب‌هــا از هواپیمــا تــا رویــت ســتون دود حاصــل از انفجــار 

ثانیه‌هــا بــه کنــدی و بــا اســترس بــالا و غیــر قابــل وصفی گذشــت.
ســتون‌های دود مثــل ســتون انفجــار بمــب اتمــی بــه قــدری بــرق 
آســا به آســمان بلنــد شــدند و بــه حــدی حجیــم و غلیــظ بودند که 
یــک آن بیــن مــا و خورشــید کــه بــه تازگــی طلــوع کــرده بــود حائــل 
شــده و داخــل کابیــن مــا را تاریــک کــرد، هواپیمــای شــماره یــک 
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هم قســمت دیگــری از مخــازن را هــدف قــرار داده بود. پالایشــگاه 
غــرق در آتــش و دود را در پشــت سرگذاشــته بــا گردشــی شــدید بــه 
ســمت راســت، شــماره یک را هم کــه در گــردش بــود بــرای آخرین 
بــار دیــدم. حیــن گــردش از بــالای پــل الجمهوریــه کــه روی دجلــه 
قرار داشــت و اتومبیل‌ها و ازدحام مــردم روی آن مشــهود بود، در 
یک آن گلولــه‌ای از انتهــای کانوپــی کابیــن جلــو وارد کابین عقب 
شــد و در راه رســیدن بــه کابین عقــب تمــام مکانیــزم صندلی‌پران 
ــی را متلاشــی نمــود، همــه  در ناحیــه ســمت راســت بــالای صندل
چیز ســیاه شــد، صــدای نالــه‌ی ممتــد موتور‌هــا و و تــق و تــق اجزا و 
متعلقات کابیــن در اثر مانور‌های شــدیدی که جناب اســکندری 
بــه هواپیمــا مــی‌داد در گوشــم می‌پیچیــد، بــا صــدای مردانــه و بــا 
صلابت ایشــان به خــود آمدم که تکــرار میک‌ــرد ناصــر ایجکت نکن 
هواپیمــا تحــت کنترلــه، روی رادیــو گفتــم بله قربــان. هنوز نشــان 
دهنده‌هــای هواپیمــا را به‌طــور کامــل از نظــر نگذرانــده بــودم کــه 
صدای جنــاب دوران روی رادیو به گوشــمان رســید که؛ »شــماره 

دو مــارو زدن، هــر دو موتــور مــا آتیــش گرفتــه.«
جنــاب اســکندری در جواب گفتنــد: »شــماره یک مارو هــم زدن، 

ادامــه بدین.«
ایــن آخریــن مکالمــه و ارتبــاط مــا بــا هواپیمــای شــماره یــک بــود. 
آنگونــه کــه بعدهــا مطلــع شــدیم جنــاب دوران حاضــر بــه تــرک 
هواپیما نشــدند و بیســت ســال بعــد در تیرمــاه  1381بخش‌هایی 
از پیکرشــان و از جملــه مفصــل پــا درون پوتیــن بــه کشــور رجعــت 
ک ســپرده شــد. کابیــن عقــب  داده و در زادگاه‌شــان شــیراز بــه خــا
ایشــان جنــاب منصــور کاظمیــان بــه اســارت در آمدنــد و 8 ســال 

بعــد بــا ســربلندی بــه میهــن بــاز گشــتند.
هواپیمای ما ظاهرا اشــکال عمده‌ای نداشت. در ناحیه شرقی و 
بالا دســت بغداد دیگر از آن حلقه پدافندی خبری نبود، مجددا 
بــا ســرعت 900 کیلومتــر و ارتفــاع پســت بیســت متــری زمیــن در 
حالیک‌ــه هواپیمــا از مهمــات خالــی و ســبک شــده بــود، در کمتر از 
دو دقیقــه از بغــداد دور شــدیم، نمایشــگر ســامانه هشــداردهنده 
راداری 3  تهدیــد هوایــی از 3 جهــت مختلــف را نشــان مــی‌داد کــه 
ــرعت  ــد. س ــگ 23 بودن ــروازی می ــته‌های پ ــان دس ــخصا هم مش
ج از محــدوده بُــرد شــکار  مســیر اف 4 در حــدی بــود کــه مــا خــار

موشــک‌های هــوا بــه هــوای آنهــا بودیــم.

پس از این مرحله در بین این مسیر تا مرز با صدای جناب اسکندری 
که فرمودند ناصـر آماده بـاش متوجه فضـای زیر پایمـان که مملو 
از کامیـون، تانکر، لـودر، بلـدوزر و ادوات مهندسـی پارک شـده در 
یک پادگان لجسـتیکی شـدم. با گردش ملایم جناب اسـکندری 
موازی ابتدای سـتون پارک خودروها قرار گرفتیم و با شلیک 600 
گلولـه مسلسـل هواپیمـا بـه روی ایـن تجهیـزات توسـط زنـده یـاد 
محمود اسکندری ستونی از دود پشت سر خود به جای گذاشتیم.
بــه محــدوده 10 کیلومتــری مــرز مشــترک بــا عــراق رســیده بودیــم، 
جایــی کــه 2 دســته میــراژ اف1 متعلق بــه پایــگاه هوایی کــوت طی 
دو نوبــت از بالای ســر مــا گذشــتند. یقینــا گــزارش خرابکاری‌های 
مــا در مســیر لحظــه بــه لحظــه در حــال مخابــره شــدن بــود کــه بــه 

ایــن ســرعت خودشــان را رســانیده بودنــد.
ــور از  ــرس و عب گ ــیده زا ــک کش ــه فل ــر ب ــات س ــه ارتفاع ــیدن ب ــا رس ب
ــود  ــر پیکــر هواپیمــا وارد شــده ب ــه ب ــه خاطــر آســیب‌هایی ک آنهــا ب
ــم.  ــراری کردی ــت اضط ــام وضعی ــگاه اع ــه پای ــوخت ب ــود س و کمب
بــه ســامت فــرود آمــده مــورد اســتقبال گــرم همــکاران منتظــر قرار 
گرفتیم. بــا نگاهــی بــه پرنــده آهنین‌بــال هیچ رقــم نمی‌توانســتیم 
بپذیریــم دقایقــی قبــل بــا ایــن هواپیمــا پــرواز میک‌ردیــم! شــاید 
درســت‌ترین عبارت دربــاره آنچــه می‌دیدیم، آن باشــد کــه بگویم 
هواپیمــا شــرحه شــرحه شــده بــود! داغ از دســت دادن دو همرزم 
ــرده  ــان ک ــود بی‌خودم ــر، از خ ــداف در س ــدام اه ــور انه ــر دل و ش ب
بــود. روانــه بیمارســتان شــدیم جهــت مــداوای جراحاتــی کــه تازه 

متوجه‌شــان شــده بودیــم. 

دستاورد مجاهدت
ســر انجــام، در 30 تیــر  1361 عملیــات منحصــر بــه فــرد خلبانــان 
ــر  ــه فرماندهــی شــهید عبــاس دوران ب نیــروی هوایــی ارتــش ب
تبلیغــات عــراق کــه از بغــداد بــه عنــوان دژ نفوذناپذیــر تعبیــر 
ــش  ــای جنب ــزد اعض ــا را ن ــید و تردیده ــان کش ــط بط ــرد خ می‌ک

بــه شــدت افزایــش داد. 
در 17 شــهریور 1361، اجمــاع نظر اعضــای جنبش عــدم تعهد 
دربــاره تغییر محــل هفتمین اجلاس ســران جنبش عــدم تعهد 

از بغــداد بــه دهلــی نو اعلام شــد. 

در این باره بیشتر بخوانید ؛  صفحه 74
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یون و سینمای ایران است. عمده فعالیت‌های  یگر تئاتر، تلویز یزی نویسنده، کارگردان مدرس و باز دکتر محمود عز
یگری در تئاتر معطوف بوده اما گوشه چشمی هم به سینما و  یزی در عرصه هنر به نویســندگی، کارگردانی و باز عز
یون داشــته اســت. در معدود فیلم‌هایی که این دانش‌آموخته دکترای تئاتر از فرانســه در آن‌ها به ایفای نقش  تلویز
پرداخته است می‌توان آثاری متعلق به ســینمای دفاع مقدس از جمله »لیلی با من است« و »جنگ نفتکش‌ها« 
را رصد کرد. ایفای نقش متفاوت »کمالی« در فیلم ساختارشــکنانه »لیلی با من اســت« از جمله نقاط درخشان در 

ود. یزی به‌شمار می‌ر یگری عز کارنامه باز
یزی در این گفت‌وگو تحلیل‌های کارشناسانه‌اش را از سینما و تئاتر دفاع مقدس ارائه داده است. او معتقد  محمود عز
یزی  است که دفاع مقدس به همه مردم ایران تعلق دارد و قرار نیست در انحصار جناح، حزب یا گروه خاصی باشد. عز
کید بر مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های جنگ تحمیلی هشت ساله در عرصه سینما و تئاتر، بر لزوم  همچنین با تا

سیاسی نشدن دفاع مقدس نیز اصرار دارد.

دکتر محمود عزیزی در گفت‌وگو با سرو مطرح کرد؛ 

 زهرا صلواتی 

 دفاع مقدس متعلق به همه است 
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بیشــتر فعالیت‌هــای هنــری شــما بــر تدریــس و حضــور در تئاتــر 
متمرکز است و دستکم تا پیش از دهه ۷۰ شما را کمتر در عرصه 
ــی در  ــش آفرینی‌های ــن نق ــی از اولی ــا یک ــم ام ــری می‌دیدی بازیگ
ســینما بــا فیلــم متفــاوت دفــاع مقدســی »لیلــی بــا مــن اســت« 
آغــاز شــد کــه بــه نظــر می‌رســد همچنــان یکــی از ماندگارتریــن 
بازی‌های‌تــان باشــد. از چگونگــی حضــور در »لیلــی بــا مــن 
اســت« بگوییــد و تاثیــرات ایــن فیلــم در ســینمای ایــران و البته 

ســینمای دفــاع مقــدس. 
»لیلی با من است« ســومین یا چهارمین فیلم من در سینما بود. 
بــه نظــرم ایــن فیلــم یــک اتفــاق ویــژه در ســینمای دفــاع مقــدس 
بــود و البتــه بســیار هــم بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــد. فیلــم 
ــا کیفیــت و منســجمی  ــر ب فــروش خیلــی خوبــی داشــت و البتــه اث
بود. نقطه قوت اصلی »لیلی با من اســت« را باید در ســوژه و قصه 
متفاوتش دانســت. فیلــم در زمان خــودش واقعاً ساختارشــکن و 
کــران و موفقیــت »لیلــی بــا مــن اســت« باعث شــد  جســورانه بــود. ا
که فیلم‌هــای دیگــری هم بــا تم کمــدی در عرصــه ســینمای دفاع 
مقــدس ســاخته شــود. از ایــن منظــر، فیلــم »لیلــی بــا مــن اســت« 

حکــم یــک پیشــرو و خط‌شــکن را داشــت.

 چگونه به تیم بازیگران فیلم »لیلی با من است« اضافه شدید؟ 
 راســتش در آن ســال‌ها همــه هــم و غــم مــن تئاتــر بــود و اصــا نــگاه 
جــدی‌ای بــه بازیگــری آن هــم در ســینما نداشــتم. اصــولًا ترجیح 
می‌دادم در تئاتــر فعالیت کنم. ســال‌ها بود که با پرویز پرســتویی 
در تئاتــر کار کــرده بودیــم و بــا توانایی‌هــا و وســواس او در بازیگــری 
آشــنایی داشــتم. واســطه حضــور مــن در »لیلــی بــا من اســت« هم 
پرستویی بود. از آن‌جا که می‌دانستم خودش چقدر در انتخاب 
نقش‌ها وسواس دارد و سختگیر است زمانی که پیشنهاد همکاری 
در »لیلی با من اســت« را داد احســاس کــردم با یک پــروژه خوب و 
جذاب مواجه هســتم. وقتــی فیلمنامــه را خواندم دیگــر مطمئن 

شــدم که اثری متفــاوت و مانــدگار خواهد شــد.

 بازیگر مقابل شما در فیلم هم خود پرستویی بود. 
 بلـه، شـاید یکـی از دلایـل خـوب درآمـدن نقـش و جـذاب شـدن 
تعاملات کمالی و صادق مشـکینی و به خصوص رفت و آمدهای 

کلامی‌ای که با هم دارند به همین سابقه همکاری ما بازمی‌گشت. 
بـه هـر حـال، سـال‌ها بـود کـه یکدیگـر را می‌شـناختیم و بـا هـم کار 

کـرده بودیم. 

 و قریــب ۲۰ ســال بعــد دوبــاره ایــن همــکاری بــا پرســتویی را در 
ــا نقش‌هــای  فیلــم »بادیــگارد« تجدیــد و تکــرار کردیــد، البتــه ب

کامــاً متفــاوت در قیــاس بــا »لیلــی بــا مــن اســت«. 
 از ایــن همــکاری دوبــاره واقعــا خوشــحال شــدم. هــم شــخصیت 
ــی از  ــت دارم. او یک ــی دوس ــازی‌اش را خیل ــوع ب ــم ن ــتویی و ه پرس
بازیگــران توانــای ایــران اســت. خوشــحالم کــه همــکاری مــا در دو 
فیلمی اتفاق افتاد که با استقبال مردم مواجه شدند. »بادیگارد« 
هم فیلم خوبــی بود و توانســت نظــر مثبت منتقــدان و مــردم را به 
خود جلب کنــد. در »بادیگارد« هم مثل »لیلی با من اســت« یک 
تیم حرفه‌ای کنار هم بودند و با تمام توان تلاش میک‌ردند. وقتی 
در چنیــن پروژه‌هایــی حاضــر می‌شــوی تــا حــدود زیــادی خیالــت 

راحت اســت کــه نتیجــه کار خــوب و امیدوارکننده خواهد شــد.

کتــری کــه شــما نقشــش   نــه تنهــا »لیلــی بــا مــن اســت« کــه کارا
را در ایــن فیلــم بــازی می‌کردیــد یعنــی »کمالــی« هــم از جملــه 
شــخصیت‌های متفــاوت و جدیــد در ســینمای دفــاع مقــدس 
به‌شمار می‌رفت. فرد محافظه‌کار و متظاهری که می‌خواست 
بــه واســطه حضــور در جبهــه پیشــرفت کنــد امــا در عیــن حــال 
کتــر کمالی و  مراقــب بود تــا جانــش بــه خطــر نیفتــد. دربــاره کارا

جذابیت‌هایــش بــرای خودتــان هــم توضیــح می‌دهیــد. 
ــرار داشــت و  ــر ذره‌بیــن ق ــه زی ــود ک ــی از آن شــخصیت‌هایی ب کمال
رویش حساســیت بود. به همین دلیل هم برخــی از دیالوگ‌های 
ایــن شــخصیت تعدیــل یــا حــذف شــد. کمالی هــم بــه ماننــد خود 
فیلــم یــک اتفــاق بــود. نــه فقــط در تلویزیــون کــه در ســینما هــم تــا 
گی‌هــای اخلاقــی و  آن زمــان بــه افــرادی بــا ایــن خصوصیــات و ویژ
رفتــاری کمتــر پرداختــه شــده بــود. شــخصیت‌پردازی منطقــی و 
کتــر انجام شــده بــود باعث می‌شــد تا  درســتی کــه بــر روی ایــن کارا
مخاطب او را باور کند و در نظرش تصنعی و کلیشه‌ای نباشد. به 
هر حال، حساســیت‌ها بر روی کمال خیلی زیاد بود، به‌خصوص 

ح شــد.  وقتی کــه بحــث نمایــش فیلــم در تلویزیــون مطر
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فکــر میک‌نــم بســیاری از دیالوگ‌هــا و ســکانس‌های مربــوط بــه 
ــد. ــا مــن اســت« در آم ــی ب ــون »لیل ــی در نســخه تلویزی کمال

 شــما به عنوان بازیگر گزیده‌کاری که حضوری به نســبت قابل 
اعتنــا در فیلم‌هــای دفــاع مقــدس یــا مرتبــط بــا جنــگ ماننــد 
»لیلــی بــا مــن اســت« و »جنــگ نفتکش‌هــا« داشــتید، مقولــه 
دفاع مقدس را دارای چه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای 

بــرای پرداخــت در ســینما می‌دانیــد؟ 
 دفــاع مقــدس را بایــد یک رویــداد ملــی دید نــه جناحــی و گروهی. 
ــوان  ــد و نمی‌ت ــا جنــگ درگیــر بودن ــه شــکلی ب همــه مــردم ایــران ب
دفاع مقدس را در یک چهارچوب خاص محصور کرد. همچنین 
باید از سیاســی کردن دفاع مقدس پرهیز داشــت. طبیعی اســت 
دفــاع مقــدس بــه عنــوان یــک رویــداد ملــی و فراجناحــی دارای 
کــه  ظرفیت‌هــای زیــادی به‌خصــوص بــه لحــاظ هنــری باشــد 
ســینما و تئاتــر را هــم شــامل می‌شــود، منتهــا بایــد زمینــه فعالیــت 
ــه  ــرد و فرصــت کار را هــم ب ــر و گســترده‌تر ک در ایــن عرصــه را بزرگ‌ت
همــه داد. همان‌گونــه کــه دفــاع مقــدس را بــه نفــع جنــاح یــا گــروه 

خاصی نمی‌تــوان مصــادره کــرد، ســینما و تئاتــر دفاع مقــدس هم 
انحصار‌‌شــدنی نیســت و متعلــق بــه همــه اســت.

 بـه نظـر می‌رسـد تئاتـر دفـاع مقـدس حتـی از سـینمای دفـاع 
مقـدس هـم مظلوم‌تـر و مهجورتـر باشـد و در یـک بی‌توجهـی 

کامـل اسـت.  و بلاتکلیفـی 
می‌خواهــم بگویــم کــه تئاتــر دفــاع مقــدس حتــی می‌توانــد زیربنــا 
و مبنــای تئاتــر ملــی مــا باشــد، بــه شــرطی کــه از آن حمایــت شــود 
ــت  ــا فعالی ــد. تنه ــم کنن ــوزه را فراه ــن ح ــردن در ای ــت کار ک و فرص
مســتمر در حــوزه تئاتــر دفــاع مقــدس بــه برگــزاری جشــنواره دفــاع 
مقدس بازمی‌گردد. یکی از راه‌های حمایت از تئاتر دفاع مقدس 
برگزاری همین جشنواره‌ها است. استعدادهای فوق‌العاده‌ای در 
این عرصه داریــم کــه حمایت‌هــای لازم از آنان صــورت نمی‌گیرد. 
جشــنواره‌ها فرصت مغتنمی برای شناســایی همین استعدادها 
و بهره‌گیــری از توانایی‌هــا و ظرفیت‌هایشــان هســتند. بایــد همــه 
کز و نهادهای دست‌اندرکار و ذیربط، حمایت از سینما و تئاتر  مرا
دفــاع مقــدس را بــه عنــوان یــک اولویــت بــرای خــود تعریــف کننــد 
گــر حمایــت کافی باشــد  و در عمــل، بــه دنبــال تحقــق آن باشــند. ا
آن وقــت می‌تــوان آسیب‌شناســی تخصصــی داشــت دربــاره تئاتــر 
دفــاع مقــدس و راهکارهایی بــرای ارتقا و رونــق آن پیشــنهاد کرد.

 شــما اصولا بازیگــر پــرکاری نیســتید امــا در ســال‌های اخیر چه 
در عرصــه ســینما و چــه تئاتــر کــم کارتــر از همیشــه بوده‌ایــد. 

دلیلــش چیســت؟ 
 در ســینما و تلویزیــون کــه فیلمنامــه جذابــی نوشــته نمی‌شــود 
کــه بتوانــد نظــرم را جلــب کنــد. متاســفانه نویســندگان خــوب هــم 
ــرای فیلمنامــه  ــرژی لازم را ب ــه دلایــل مختلــف، وقــت و ان شــاید ب
ســریال یا فیلم نمی‌گذارنــد و حاصــل کار آن‌چنان که باید و شــاید 
و انتظار مــی‌رود نمی‌شــود. البته پیشــنهادات در زمینــه بازیگری 
واقعاً کم شــده و گویی که نوعی انحصار در این حوزه وجود دارد. 
همین معدود پیشنهاداتی که می‌شود واقعا جذابیتی برای منِ 
بازیگــر ندارنــد و ترجیــح می‌دهــم اصــا چنیــن نقش‌هایــی را بازی 
ــه  ــه مــرور باعــث می‌شــود ک ــازی در چنیــن نقش‌هایــی ب نکنــم. ب
بازیگر دچار کلیشــه شــود و فقط خــودش را تکــرار کند. متاســفانه 

 دفاع مقدس را باید یک 
رویداد ملی دید نه جناحی 

و گروهی. همه مردم ایران به 
شکلی با جنگ درگیر بودند 
و نمی‌توان دفاع مقدس را 
در یک چهارچوب خاص 

محصور کرد. 
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کارگردانان ما هم ریســک‌پذیر نیســتند و کمتر حاضر می‌شوند 
نقشــی متفــاوت از همیشــه را به یــک بازیگــر پیشــنهاد دهند.

 
خودتان چه نقش‌هایی را در بازیگری می‌پسندید؟ 

کمدی  گر در ژانر  از هر نقش متفاوتی استقبال میک‌نم حتی ا
باشد. البته به شرطی که واقعا متفاوت بوده و اصول اولیه در آنها 
رعایت شده باشد. مثلًا منظورم از کمدی، این فیلم‌های مبتذلی 
نیست که به اسم کمدی در سال‌های اخیر روی پرده می‌روند. 

گر متفاوت و خاص باشد، ژانر اهمیت چندانی ندارد. نقش ا

 در تئاتــر و حــوزه کارگردانــی چطور؟ سال‌هاســت کــه در این 
زمینــه هم کــم کار هســتید. 

 کار در تئاتر در این شرایط واقعا انگیزه و دلخوشی می‌خواهد. 
شـاید در گذشـته هم کمبود امکانات بـود اما آن زمان شـرایط 
همـه تقریبـاً بـا هـم برابـر بـود و بـا مشـکلات می‌سـاختند. الان 
نـه تنهـا کمبودهـا و مشـکلات همچنـان پابرجاسـت کـه نوعی 
باندبازی و انحصارگرایی هم وجود دارد. قبلا هم گفته‌ام که من 

در هـر یـک از دو دولت پیشـین 
فقط یک تئاتـر را روی 

صحنه بردم. امکان 
را  بیشـتر  فعالیـت 
نداشتم. حمایتی 

هم برای کارهای 
وجـود  دیگـر 

نداشـت. 

وقتــی یــک کارگــردان یــا بازیگــر تئاتــر می‌بینــد کــه اصــاً فضــا 
تغییــر کــرده و دیگر هنــر نمایــش در اولویــت و توجه مســئولان و 
مدیــران نیســت، طبیعتــاً کار را رهــا میک‌نــد و بــه ســراغ فعالیت 

دیگــری مــی‌رود.

 این روزها چه می‌کنید؟ 
کــه  کــه خانه‌نشــین هســتم و بــا توجــه بــه ملاحظاتــی  فعــا 

نکنــم. کار  ترجیــح می‌دهــم  توضیــح دادم  درباره‌شــان 
خودم نمی دانم دلیل این کار چیست اما به همین علت است 
که فعــاً چهار ســال اســت کــه کاری نکــرده ام. البته هیــچ وقت 

توقعی از سینما نداشتم و همواره در تلویزیون کار می کردم.
متاســفانه فقط نمی توان همه چیز را به مســائل مالی گره زد، 
شاید برخی از ما خوششان نمی آید و یا در راستای الویت های 
آنــان نیســتیم امــا بــه هــر صــورت اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت 

فقط همین را مــی توان گفت کــه مــا نیســتیم و 
گر نه از  اتفاقــات و ا ایــن  دلیــل 

چیــزی نمــی دانم.
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محسن محمدی

سینمای دفاع مقدس در عمر بیش و کم چهار 
دهــه‌ای‌اش، عــاوه بــر برخــورداری از نقــاط 
قوت پرشمار، با چالش‌هایی نیــز مواجه بوده و از 
کاستی‌هایی رنج برده است. این موضوع باعث 
کیفیت،  شده که علاوه بر ساخت فیلم‌های با
تاثیرگذار و ماندگار در ژانر دفاع مقدس آثاری 
هــم در ایــن گونــه ســینمایی تولیــد شــود کــه از 
اســتانداردهای اولیه فیلم‌ســازی هم برخوردار 
نبوده و حکم حیف و میــل بیت‌المال و بازی با 

وان مخاطب را داشته باشند. اعصاب و ر
یکــی از چالش‌هــا و معضــاتی کــه ســینمای 
دفاع مقــدس از ابتدا بــا آن مواجه بــوده، بحث 
وری و پردازش  قهرمان‌سازی است. قهرمان‌پر
کترهایی با مختصات یک قهرمان )و نه فوق  کارا
بشر( پدیده‌ای مسبوق به سابقه در سینمای دنیا و 
به‌خصوص در ژانر جنگی است. فی‌المثل، هالیوود 
کترهایی  در دوران کوران جنگ سرد و با خلق کارا
کی کوشید  با شمایل قهرمان‌گونه از جمله رمبو و را
تا از ظرفیت قهرمان‌سازی برای پیشبرد اهداف 
ق بهره ببرد. از  سیاسی بلوک غرب در مقابل شر
کتر قهرمان می‌تواند  ینش کارا آن سو، خلق و آفر
ونق گیشه نیز تاثیر بسزا و  در جذب مخاطب و ر
غیرقابل انکاری داشته باشد. از منظری دیگر، 
بسیاری از اهداف و پیام‌های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی مد نظر تیم سازنده را می‌توان هنگام 
کتر قهرمان لحاظ نمود و به  خلق و پردازش کارا
شکل غیرمستقیم به مخاطب منتقل و القا کرد. 
خلاصه که، قهرمان‌ســازی در ســینما نه تنها 
مذموم نیست که می‌تواند با خود برکات و اثرات 

مثبتی را نیز به ارمغان بیاورد.
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سیاست یا کم‌کاری؟!
با تمام آن‌چه که در باب مزیت‌های قهرمان‌سازی در سینما گفته 
ح کرد که چرا در سینمای دفاع  شد، این پرسش را می‌توان مطر
مقدس از این ظرفیت اســتفاده نشــده و به نوعــی مغفول مانده 
ح این پرسش با در نظر گرفتن این مهم اهمیت مضاعفی  است؟ طر
پیدا میک‌ند که بسیاری از رزمندگان دفاع مقدس فی‌الواقع و به 
کترسازی  معنای واقعی کلمه قهرمان بوده و نیاز چندانی به کارا
نبوده است. پس چرا سینمای دفاع مقدس با وجود برخورداری 

از ظرفیت فوق‌العاده در خلق قهرمان از آن بهره نگرفته است؟!
 شاید دلیل اصلی این نقصان یا کمک‌اری را باید در فضای جاری در 
جبهه‌ها و خلوص رزمندگان و تسری آن به سینمای دفاع مقدس 
کم بر  جســت‌وجو کرد. به عبارت بهتر، پرهیــز از فردیت‌گرایی حا
گران دفاع مقدس را  اتمســفر جنگ و جبهه و اهالی‌اش، ســینما
نیز تحت تاثیر قرار داده و از قهرما‌ن‌پروری دور نگه داشته است. 
گفته و نانوشته‌ای  شاید هم ملاحظه و دستوری دیکته شده اما نا
کــه آفرینش قهرمــان را در ســینمای دفاع مقدس  در میان بوده 

برنمی‌تابیده و به صلاح نمی‌دانسته است.
 یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن، متاثر بودن ژانر دفاع مقدس 
از سیاست‌های کلی سینما در پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. 
یکی از سیاست‌ها و راهبردهای برقرار در سینمای پس از انقلاب و 
به ویژه در دهه ۶۰ پرهیز از هرگونه قهرمان‌سازی و قهرمان‌پروری 
در فیلم‌ها بوده است. دست‌اندرکاران و مدیران سینمایی پس از 
انقلاب با نگاهی به آثار موسوم به فیلمفارسی و قهرمان‌سازی‌های 
افراطی و گل‌درشــت در این آثار که حتی گاهی از شــدت اغراق و 
کید داشــتند بر عدم  افراط به مضحکه پهلــو می‌زد، ملاحظه و تا
قهرمان‌پروری در فیلم‌های تولید شده در دوران جدید. این رویکرد 
می‌توانست در سینمای دفاع مقدس نیز جاری و ساری باشد و 

مختصات این گونه سینمایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
 از همه ایــن موارد کــه بگذریم، نبــود قهرمان در ســینمای دفاع 
مقــدس می‌تواند به کــمک‌اری و اهمال نویســندگان و کارگردانان 
فعال در این عرصه هم مرتبط باشد. چه بسا فعالان سینمای دفاع 
مقدس از این ظرفیت و پتانسیل بالقوه غافل مانده‌اند و آن‌چنان 
که باید و شاید به آن نپرداخته‌اند. این در حالی است که شهدا و 

گی‌ها و خصایصی از  رزمندگان دفاع مقدس با برخــورداری از ویژ
کاری، تدین و حماسه‌آفرینی بالفطره قهرمانان  جمله شجاعت، فدا
کترهای سینمایی  وطنی بودند و الگوبرداری از آن‌ها برای خلق کارا

و قهرمان‌پروری کار سختی به نظر نمی‌رسد.

از افق تا افعی
با وجود پرهیز خودساخته یا تحمیل شده یا غفلت سینمای دفاع 
مقدس از نمایش شخصیت‌هایی با شمایل قهرمان، با تاملی بر 
کترهایی  آثار ساخته شــده در این ژانر می‌توان رد و نشــانی از کارا
با خصوصیات قهرمان را رصد کرد. ذکر این نکته خالی از ضرورت 
نیست که منظور از قهرمان شخصیت اول فیلم‌نامه نیست، بلکه 
فردی است که به شکل کلاسیک‌وار از آداب و صفاتی ویژه همچون 

دلاوری، زیبایی، جوانی، نورانیت و تهور برخوردار باشد.
برای قهرمان‌سازی در سینمای دفاع مقدس در دهه ۶۰ می‌توان 
بـــه فیلم‌هایـــی همچـــون »پـــرواز در شـــب« و »افـــق« اســـتناد کـــرد و 
ـــر دو  ـــردان ه ـــام کارگ ـــور در مق ـــول ملاقلی‌پ ـــوم رس ـــال آورد. مرح مث
فیلـــم، کشـــیده بـــود تـــا شـــمایلی قهرمـــان‌وار از فرماندهـــان قصـــه 
نشـــان دهـــد. مهـــدی نریمـــان »پـــرواز در شـــب« و نصرت »افـــق« هر 
گی‌هـــای یـــک قهرمـــان ســـهمی داشـــتند، البتـــه بیشـــتر از  دو از ویژ
منظـــر شـــجاعت و رشـــادت. با ایـــن حـــال و در ادامه ســـیر ســـینمای 
دفـــاع مقـــدس، گرفتـــار آمـــدن فرماندهـــان بـــه نمایـــش درآمـــده در 
فیلم‌هـــای متعلـــق بـــه ایـــن ژانـــر، در دام کلیشـــه و تکـــرار و محـــدود 
گان همچـــون حاجـــی و ســـید و اخـــوی، فرصـــت  شـــدن در واژ
قهرمان‌ســـازی از آنهـــا را بـــه شـــکل معقـــول و منطقـــی ســـلب کـــرد 
و چنـــد تـــاش صـــورت گرفتـــه در ایـــن حـــوزه، ابتـــر مانـــد و از اتفـــاق، 
حتـــی ســـویه کمیـــک بـــه خـــود گرفـــت. البتـــه تمرکـــز بـــر فرماندهـــان 
بـــرای آفرینـــش قهرمـــان، غفلـــت فیلم‌ســـازان را از دیگـــر رزمنـــدگان 
و به‌خصـــوص جوانـــان بـــه دنبـــال داشـــت کـــه می‌تـــوان از آن بـــه 

عنـــوان یـــک فرصت‌ســـوزی یـــاد کـــرد.
در دهه ۷۰ جرقه قهرمان‌سازی در فیلم‌های جنگی و نه لزوما دفاع 
مقدسی، در فضایی جدید و حال و هوای نو با فیلم »افعی« زده شد. 
محمدرضا اعلامی در مقام نویسنده و کارگردان »افعی« با برگزیدن 
جمشید هاشم‌پور به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم، شمایلی از 
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گی اصلی قهرمان  یک قهرمان را برای او تصور و ترسیم کرده بود. ویژ
فیلم »افعی« البته بیشتر بر خصایصی همچون شجاعت، دلاوری 
کی سوار بود و معنویت و نورانیت را کمتر می‌شد در او سراغ  و بی‌با
گرفت. فیزیک بدنی هاشــم‌پور و لباس و گریم و حتی اسلحه‌ها و 
ادوات نظامی‌ای که برای او در نظر گرفته شده بود، شباهت‌های 
غیرقابل انکاری را میان قهرمان فیلم اعلامی با قهرمانان فیلم‌های 
هالیوودی و به‌خصوص رمبو پدید آورده بود که کاملًا واضح و در 

مواقعی زننده به نظر می‌رسید.
در هر صورت، فرآیند قهرمان‌ســازی در فیلم‌هــای متعلق به ژانر 
گر هم صورت گرفته به شکل  دفاع مقدس یا اصلًا انجام نشده یا ا
ناقص و غیراصولی بوده و نتایج مورد نظر را حاصل نکرده است.

شروط و الزامات قهرمان‌سازی
امــا شــروط و الزامــات قهرمان‌ســازی در فیلم‌هــای دفــاع مقــدس 
چه بایــد باشــد تــا نتیجــه کار عــاوه بــر مبــرا بــودن از کلیشــه و تکرار 
ــه  ــد؟ ب ــر برس ــه نظ ــر ب ــوس و باورپذی ــب ملم ــرای مخاط ــعار، ب و ش
تعبیــر دیگــر، قهرمــان خلــق شــده در یــک فیلــم جنگــی بایــد از چه 
گر پذیرفتــه  گی‌هــا و صفاتــی برخــوردار باشــد تــا توســط تماشــا ویژ
شــود و در ادامه، به رســالت خــود از جملــه انتقال پیام‌هــای مورد 
نظر بــه جامعه مخاطب هدف و یــک قدم بالاتر، الگوســازی برای 

بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان عمــل نمایــد؟ 
آفرینش یک قهرمان در اثر سینمایی در مرتبه اول به شناخت درست 
گاهی از نیازها و سلایق او بازمی‌گردد. تحقق این مهم  از مخاطب و آ
کترهایی در  کتر یا کارا می‌تواند نویسنده و کارگردان را در خلق کارا

قالب قهرمان یاری رساند.
گاهی و احاطه فیلمنامه‌نویس و کارگردان بر فضای  الزام دوم به آ
جبهه و جنگ و آشنایی با رزمندگان و روحیات‌شان مشروط است. 
گاهی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در آفریدن قهرمان داشته  این آ
باشد. چنین قهرمانی طبعاً به واقعیت نزدیک است و انطباق دارد 
با حقیقت و در نتیجه می‌تواند حس همدلی و اعتماد مخاطب را 
با خود داشته باشد. به عبارت بهتر، قهرمانی که برآمده از حقایق 
و مســتندات تاریخی باشــد، از زاویه دید مخاطــب واقعی به نظر 

می‌رسد و ملموس و باورپذیر است. 

اهمیت خلق ضدقهرمان
از ســوی دیگر، فرآیند خلق قهرمان زمانی تکمیل می‌شــود که با 
آفرینش ضدقهرمان همراه باشد. اصولا نقش قهرمان زمانی نمود 
پیدا میک‌ند و برجسته می‌شود که در روبه‌روی خود یک ضدقهرمان 
را هم ببیند. حضور قهرمان بدون ضدقهرمان به کنشی نیمه تمام و 
ابتر می‌ماند. حکایت همان سفیدی و سیاهی است و نور و تاریکی.
کــه تــوأم بــا  آفرینــش ضدقهرمــان نیــز زمانــی تحقــق می‌یابــد 
دشمن‌شناســی دقیــق و صحیــح باشــد. آشــنایی اصولی و بــه دور 
از حب و بغض و سوگیری یک‌طرفه از دشمن‌، مددرسان نویسنده 
گاهی  و کارگردان است در خلق ضد‌قهرمان. به همان اندازه که آ
کتــر یــک  از احــوالات رزمنــدگان و خودی‌هــا در شــکل‌گیری کارا
قهرمــان حتمــی و واجــب بــه نظــر می‌رســد، شــناخت از دشــمن و 

خصوصیاتــش هــم ضــرورت دارد.
 یکی دیگر از شروط اصلی در قهرمان‌آفرینی پرهیز از شعارزدگی و اغراق 
کتر  است. کلیشه و غلو آفت شخصیت‌پردازی است و می‌تواند کارا
را تا مـرز نابودی بکشـاند. افتادن در دام شـعار و تکـرار اصلی‌ترین 
کتـر و مخاطب.  مانع اسـت در برقراری ارتباط دوسـویه میان کارا
کترهای برخی  تجربه نشان داده و اثبات کرده که گرفتار آمدن کارا
از فیلم‌هـای دفـاع مقـدس در پرتـگاه کلیشـه و محصـور آمـدن در 
گر بـه  عناوینـی همچـون سـید و حاجـی، چقـدر بـر اعتمـاد تماشـا
این سـینما خدشـه وارد آورده و بیـن فیلم و مخاطب فرسـنگ‌ها 
فاصلـه انداختـه اسـت و سـال‌ها زمـان لازم بـوده تـا بـا تولیـد چند 
اثر پرمحتـوا و متفاوت، ایـن اعتماد متقابل بازسـازی شـود و امور 

مجدداً به روال گذشـته خود بازگردد.
 از دیگر الزامات خلق قهرمان در سینمای دفاع مقدس لزوم توجه 
و تمرکز بر جوانان است. قهرمان، جوان که باشد خواستنی‌تر به 
نظر می‌رســد و بر قلــب و روح مخاطب می‌نشــیند. شــاید یکی از 
شــروط قهرمانی، جوان بودن باشد. چه بســیار جوانان این مرز 
و بوم که تمام شــاخصه‌های قهرمانی از دیانت و شجاعت گرفته 
تا ایثار و رشــادت را یک‌جا در خود داشتند و حماســه‌ها آفریدند 
ماندگار در تاریخ و زبانزد خاص و عام. حیف است که در سینمای 
دفاع مقدس به این جوانان پرداخته نشود، آن هم در چهارچوب 

کتر واقعی‌شان، یعنی قهرمان. کارا
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دفاعی پر از قهرمان
جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس برخاسته از آن، مالامال از 
قهرمانانی است که مجاهدانه و مجدانه جان خود را در طبق اخلاص 
گذاشتند و تقدیم دین، مردم و میهن‌شــان کردند. قهرمانانی از 
هر سن و سال و خاستگاه اجتماعی که ذوب جبهه‌ها و کاریزمای 
معنوی فوق‌العاده‌اش شدند و حماســه‌ها رقم زدند، نشسته بر 

قله افتخارات تاریخ ایران.
مایه افســوس اســت که ســینمای دفاع مقدس به عنوان یکی از 
ابزارهای رسانه‌ای در بازتاب بخشی از این رشادت‌ها و حماسه‌ها، 
از پرداخــت به ایــن قهرمانــان غافل بمانــد و آنــان را آن‌چنان که 
بودند و شــدند به تصویر نکشد. قهرمان‌ســازی مقوله رایج و جا 
افتاده‌ای در سینمای جهان به‌شمار می‌رود و نسل جوان با توجه 

به مقتضیات سن و سال و روحیاتش در طلب قهرمان است. پس 
چه بهتر که قهرمانانی به این نســل معرفی شوند که از خودشان 
گر هنر  باشند و برکشیده از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی. ا
هفتم در دیگر کشورها قهرمان خلق میک‌ند زاییده تخیل و توهم، 
دفاع مقدســی که مردم ایــران از برای عقب راندن دشــمن خلق 
کردند پر است از قهرمانان واقعی اما گمنام. قهرمانانی بی‌ادعا که 
فقط با خدا معامله کرده و در پی نام و نشان نبودند. پرداخت به 
این جوانان، معادل قهرمان‌سازی است؛ موضوعی که گمشده 
سینمای دفاع مقدس از آغازین روز فعالیت تا به امروز بوده. حیف 
است که نسل جوان ما قهرمانان واقعی خود را نشناسد. این مهم 
یکی از رسالت‌های اصلی و غیرقابل انکار سینمای دفاع مقدس 

است، خاصه در روزگار نامراد و پر از توطئه امروزی.
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خبرنگݡار جنگݡݡݡ
نرجس عسگری

به بهانه درگذشت مریم کاظم زاده؛ اولین خبرنگار - عکاس زن دفاع مقدس
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نقش‌آفرینی و حضور زنان همــواره یکی از بخش‌های مورد توجه 
افکار عمومی در همه وقایع و رویدادهای تاریخی است. این نکته 
به ویژه در کشــورهایی نظیر ایران که مردم تلاش کردند از طریق 
جنبش‌های متعدد وجهه مردم سالاری نظام سیاسی را پر رنگ 
کنند، به عنوان مسئله‌ای با اهمیت در نظر گرفته می‌شود. از همین 
رو همانطور که زنان در انقلاب‌ اسلامی همواره در رده پیش‌قدمان 
قرار داشــتند و بعضا نقش‌های کلیدی را برعهــده می‌گرفتند، در 
موارد حوادث و اتفاقاتــی نظیر جنگ نیز همــواره صحنه را خالی 
نگذاشتند و در کنار هموطنان خود در جبهه‌های حق علیه باطل 

حاضر شدند.
چنانکه امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقلاب ضمن استقبال از فعالیت 
گون، این حضور را افتخار قلمداد میک‌ند و  زنان در عرصه‌های گونا
می‌گوید: »ما مفتخریم که بانوان و زنان، پیر و جوان و خرد و کلان در 
صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا 
بهتر از آنان، در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.«

اظهارات رهبر کبیر انقلاب درباره حضور زنان در عرصه‌های مختلف 
مصادیق فراوانــی دارد که یکــی از آنها »مریم کاظم‌زاده« اســت، 
کــه از روزهای قبل از پیــروزی انقلاب با  خبرنگار و عکاس جنگی 
حضور در نوفل شاتو و ملاقات با امام تا خدمت در میدان جنگ 
نشــان داد زنان عضو لاینفک هر تلاش و دفاعی هستند و در این 

وادی پابه‌پای هموطنان خود گام برمی‌دارند.
کاظم‌زاده که سال 1335 در شــیراز متولد شد، از جمله عکاس- 
خبرنگارانی بــود که پس از دریافــت دیپلم، بــرای ادامه تحصیل 
ج از کشور رفت و قبل از پیروزی انقلاب به وطن بازگشت.  به خار
او که ســابقه همکاری با طیف گســترده‌ای از رســانه‎های آن روز 
همچون روزنامه انقلاب اسلامی، مجله زن روز و روزنامه کیهان را در 
کارنامه حرفه‌ای خود داشت، به عنوان اولین زن عکاس خبرنگار در 
جبهه‌های حق علیه باطل حاضر شد و در کنار فرماندهانی همچون 
شهید چمران و شهید وصالی در ســنگرها از اسلام دفاع میک‌رد. 
گی‌های  کاظم‌زاده پیش از ایــن در گفتگویی ضمن اشــاره به ویژ
شخصیتی شهید چمران درباره خاطرات روزهای نبرد در کنار او 
گفته؛ »گاهی اوقات برخوردهای ســنگین، تحمل شرایط دشوار 
منطقه و پادگان مرا به این فکر وامی داشت که راست می‌گویند، 

جای من در کردستان نیست، باید به تهران برگردم! ... اما طمع 
چشیدن و آموختن آن ناشناخته‌ها از استادی چون دکتر چمران 
مرا بر آن می‌داشــت که »زن« بودن خود را فرامــوش کنم. بمانم 

و تسلیم نشوم.
ایشــان یک شــخصیت عجیبــی بــود. اولیــن برخوردهــا در خاطرم 
اســت، همان روز که بنای جلســه بود، من بدون اجازه ایشان به 
شــهر رفتم. در شــهر غلغله‌ای بر پا بــود. گفتند: گروهی از ســنندج 
بــه حالــت راهپیمایــی و اعتــراض بــه ســمت پــادگان می‌آینــد. مــن 
هم برای دیدن واقعه رفتم. دیدم سراســر دشــت را چادر زده‌اند. 
مشــغول شــدم به عکس گرفتن و یادداشــت بــرداری. همین طور 
که میــان چادرها می‌گشــتم، دیدم کســی داد می‌زنــد و خطاب به 
من اعتــراض میک‌نــد. قدم‌ها را ســریع برداشــتم تا به یــک منطقه 
گر موردی باشــد بتوانم خــود را نجات دهــم. عده‌ای  باز برســم تا ا
بــه حالــت دو بــه ســمت مــن می‌آمدنــد، مــن هــم دویــدم امّــا چادر 
ــد. توهیــن و  ــم را گرفــت و زمیــن خــوردم. دوره‌ام کردن جلــوی پای
ــد عکس‌هایــی  ــد. گفتن ــر ســرم می‌باری ــل ب ــل مسلس ــاش مث پرخ
را کــه گرفتــی بــده. مــن هــم بــا توجــه بــه تجربــه‌ای کــه در 20 بهمن 
ــان  ــور دادم و تحویلش ــازه را ن ــم ت ــه فیل ــد حلق ــتم. چن ــران داش ته
دادم و فــرار را بــر قــرار ترجیــح دادم، بــه پــادگان کــه رســیدم دکتــر را 
دیــدم که تــازه از جلســه بیــرون آمــده بــود. پرســیدند کجــا بودی؟ 
چــرا تنهــا رفتــی؟ و از آن بــه بعــد بنــا شــد هــر جــا می‌خواهــم بــروم با 
صلاحدیــد دکتــر بــروم. و علی‌رغــم آن شــخصیتی کــه در جوانــی از 
خــودم ســراغ داشــتم پذیرفتم فقــط بــا صلاحدید ایشــان بــروم.«

یکی دیگر از خاطرات این عکاس خبرنگار در جریان دفاع مقدس 
مربوط به نحوه آشنایی کاظم‌زاده با شهید اصغر وصالی و در نتیجه 
ازدواج آنها است، او درباره این آشنایی و ازدواج با شهید وصالی 
می‌گوید: »وقتی که در کردستان با ایشان آشنا شدم، بعد از مدتی 
خیلی خودمانی از من خواستگاری کردند. من جا خوردم. یعنی 
فکر چنین برخــورد و نظری را اصلًا نداشــتم. فقط پرســیدم: چرا 
من؟ ایشان گفتند: من برای ادامه راه »همراه« می‌خواهم و تو با 
حضورت در شرایطِ سخت کردستان نشان دادی می‌توانی همراه 
من باشی و به همین سادگی زندگی ما شروع شد. کل مدت آشنایی 

و زندگی ما با هم، یک سال هم کمتر شد.«
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در این میان آنچه کاظم‌زاده را نسبت به سایر عکاس خبرنگاران 
آن دوره متمایــز میک‌ــرد ایــن نکتــه بود کــه او تنهــا عکاس زنــی بود 
ــد و از  ــاق جنــگ راه یاب ــه ات کــه در دوران دفــاع مقــدس توانســت ب
نزدیــک وقایــع را عکاســی کنــد. حضــور در جبهه‌هــای جنــگ بــه 
ــرادی  ــا اف ــگار و از طرفــی هم‌رزمــی ب عنــوان تنهــا زن عــکاس خبرن
همچون شهید چمران منجر به شکل‌گیری این پرسش می‌شود 
کــه چــه عاملــی منجــر بــه شــاخص شــدن کاظــم‌زاده در جریــان 
دفــاع مقــدس شــده اســت؟ او در پاســخ بــه ایــن پرســش به ســبقه 
خانوادگــی خــود اشــاره کــرده و گفتــه: »خانــواده مذهبــی مــا در 
بطن جریانات ســال 42 قرار داشــت و اســم حضرت امام از بچگی 
در گــوش مــا بــود و بــا ایــن اســم رشــد کردیــم. 10 یــا 12 ســال بیشــتر 
نداشــتم که دایــی‌ام، ســفری بــه نجــف و ملاقاتی بــا امــام خمینی 
داشــتند. زمانی که از ســفر بازگشــتند، همگی دور هم جمع شــده 
بودنــد و مــن در همان عالــم بچگــی فقط از ایشــان می‌شــنیدم که 
ــزرگ اســت، چقــدر  می‌گفتنــد شــما نمی‌دانیــد ایــن مــرد چقــدر ب

والاســت، پشــت دشــمن از اســم ایشــان مــی لــرزد.«
کاظــم‌زاده در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اشــتیاق خــود بــرای دیــدار با 
امــام خمینــی )ره( بــه خاطره خــود از اولیــن دیدار بــا ایشــان یادآور 
شد؛ »امام که وارد پاریس شدند و خانم دباغ رفتند، به پیشنهاد 
شــهید حــداد عــادل بــا تعــدادی از بــرادران مســلمان بــا اتوبوســی 
راهی فرانســه شــدیم و ملاقات با امام، حجــت را بر من تمــام کرد. 
اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم رســید ایــن بــود کــه از امــام بپرســم، آیا 
یــک دختــر مســلمان می‌توانــد خبرنــگار باشــد یــا خیــر؟ امــام بــا 
خــط خودشــان برایــم نوشــتند؛ »اصــل رشــته اشــکال نــدارد، مگــر 
اینکه حجاب رعایت نشود.« این پاســخ یعنی انتخاب راه. وقتی 

از خــود امــام عکــس می‌گرفتــم، احســاس کــردم ایــن رســالت مــن 
اســت. به انگلیس کــه برگشــتم، آرام و قــرار نداشــتم. سرگشــته آن 
دیــدار و آن معنویــت و آن روحانیــت بــودم. بــار دوم، تــک و تنهــا از 
انگلیــس بــه فرانســه رفتــم. 4 روز طــول کشــید تا خانــم دبــاغ و مقرّ 
ــرّی  ــا مق ــم. آنج ــردم و آرام گرفت ــدا ک ــه پی ــجویان را در فرانس دانش
بود کــه طــی 48 ســاعت افــرادی کــه بــه دیــدار امــام می‌آمدنــد می 
توانســتند مهمــان باشــند. امّــا مــن 4 روز مهمــان شــدم! صبــح تــا 
شــب نوفــل لوشــاتو بــودم و عکــس مــی گرفتــم. امــام کــه بــه ایــران 
برگشــتند، احســاس کــردم مــن دیگــر کاری نــدارم و بایــد برگــردم. 
ــازه میک‌نــم  ــواده مخالفــت کردنــد؛ گفتــم: می‎آیــم دیــداری ت خان
و برمی‌گــردم، امــا خــودم و شــاید آنهــا هــم می‌دانســتند کــه دیگــر 

بازگشــتی در کار نیســت. گمشــده‌ام را یافتــه بــودم.«
کاظم‌زاده که در 4 خرداد ماه سال 1401 دارفانی را وداع گفت، سه 
کتاب »خبرنگار جنگی«، »عکاســان جنگ« و »تا شهادت« را به 
رشته تحریر درآورد. او در کتاب خبرنگار جنگی به ثبت خاطرات 
خود از دوران جنگ پرداخته است. همچنین مجموعه عکاسان 
جنگ کتابی مصور حاوی آثار عکاساني است که به موضوع جنگ 
عراق عليه ايران و جنگ‌هاي معاصر پرداخته‌اند. اين مجموعه 
عکس‌ها مشتمل بر نوع نگاه، سبک شخصی، اطلاعات صحيح 
عکس‌ها و شناخت عکاسان جنگ است. در این کتاب او تلاش کرده 
گوشه‌ای از سخت‌ترين روزهای تاريخ معاصر و بهي‌ادماندنی‌ترين 
حماسه‌های مقاومت مردمی که با جنگ روبرو شده‌اند، را ثبت کند.
علاوه براین کتاب »تا شهادت« که در 146 صفحه نگارش شده، 
خاطراتی از مرحوم کاظم‌زاده و خاطرات جنگ ایران و عراق تدوین 

شده است. روحش شاد و یادش گرامی.
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نویسنده کتاب »حسین مسیح« در گفت‌وگو با  سرو  مطرح کرد؛

محمد مهدی رجبی 

ادبیات دفاع مقدس متاثر از عاشورا 
زش‌های  موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سال‌های اخیر همواره سعی کرده تا در باب تبیین فرهنگ و ار
و«،  دفاع مقدس و مقاومت قدم‌های موثری بردارد. انتشارات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ »نشر سر
با حمایت و پشــتیبانی از هنرمندان متعهــد و خوش ذوق انقلابی و جــوان، کتاب‌های فاخــری را در حوزه ادبیات 

پایداری و دفاع مقدس به بازار نشر عرضه کرده است.
یکی از این آثار کتاب »حســن مسیح« به قلم نویســنده جوان خانم دکتر کوثر دانش اســت که اخیرا توانست در 
جشنواره ملی داستان کوچک ایرانی حائز  رتبه نخست در بخش تالیفی شود و نیز جایزه سوم استان تهران را در جایزه 
و گفت‌وگوی کوتاهی را با خانم دانش داشته‌ است، وی در  یافت کند. به همین منظور ماهنامه سر ادبی یوسف در
مقطع کارشناسی رشته ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشــد ادبیات پایداری گرایش دفاع 
یان‌شناسی نثر دفاع  مقدس درس خوانده و همچنین دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی با رساله‌ای درباره جر

مقدس است، آنچه می‌آید گفت‌وگویی است با او. 
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تا کنون چه تالیفاتی در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس 
داشته‌اید؟

اولیــن کتابــم »شــناخت نامــه ادبیــات پایــداری« گزیــده متــون 
نظــم و نثــر ادبیــات پایــداری از کهــن تا بــه امروز اســت کــه می‌تواند 
مرجع قابل توجهی برای علاقمندان و دانشــجویان باشد و برای 
ــا نظــارت اســتادان ایــن رشــته  ۴ واحــد درســی فارســی عمومــی ب
طراحــی شــد و در انتشــارات بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای 

دفــاع مقــدس بــه چــاپ رســید.
کتاب دومم »جهانمرد« که مجموعه داستانک‌های نویسندگان 
کشــور بــرای شــهید حــاج قاســم ســلیمانی کــه پــس از شــهادت 

ایشــان شــکل گرفــت و بــه عربــی و انگلیســی ترجمــه شــده اســت.
اثــر ســوم هــم »حســین مســیح« اســت کــه توســط انتشــارات ســرو 
مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بــه چــاپ رســید و در 
حال نگارش کتاب چهارم در حوزه نقد و بررسی داستان نویسی 

دفــاع مقــدس هســتم.

در مورد کتاب »حسین مسیح« توضیح بدهید و اینکه داستان 
حول چه محورهایی شکل گرفته است؟

بــه نظــر بنــده حــوزه ادبیــات و داســتان در دفــاع مقــدس در ســیر 
تحول و کمال خویش عناصر فراوانی را از فرهنگ عاشورا به عاریت 
گرفته است و پیوســتگی آن با واقعه عاشورا همچنان ادامه دارد.
گرچه داستان دفاع مقدس اغلب حول محور وقایع هشت سال 
جنــگ تحمیلی اســت ولــی بــر گرفتــه از مقاومــت، ایثار، رشــادت و 
سایر ارزش‌های والای انسانی است که اوج آن را در واقعه عاشورا 
می‌بینیم. بدون درک قیام عاشورا نمی‌توان فلسفه دفاع مقدس 
گر ادبیات عاشــورایی پــرورش یابد  را درک کرد، بــر همین اســاس ا

ادبیات دفــاع مقدس هــم پر بارتر می‌شــود.
در رابطه بــا این اثر تلاشــمان را کردیم کــه عامه مــردم آن را بفهمد 
کوتــاه را  کوتــاه و ســاده و روان باشــد. لــذا داســتان  و همچنیــن 

انتخــاب کردیــم کــه مخاطــب داشــته عــام باشــد.
ــه دو  ــا ضمــن پرداختــن ب ــوده ت ــر ایــن ب ــعی ب در ایــن مجموعــه س
حــوزه داســتانی دفــاع مقــدس و عاشــورا، کیفیــت فرمــی و ســبک 
نوشــتاری قابل اعتنایــی را نیــز در هر دو حــوزه به نمایــش بگذارد. 

همــواره از نقاط ضعــف آثار ارزشــی عدم توجــه به فرم بوده اســت. 
ــد و  ــر پیــش رو ســعی شــده کــه چنیــن ضعفــی را جبــران نمای در اث
ــان، شــیوه‌های فنــی روایــی  ــه فــرم، تکنیــک زب توجــه بیشــتری ب
داشــته باشــد و به جایگاه قابل اعتنایــی در حوزه ادبیــات متعهد 

و داســتان کوچــک برســد.
ــه ســاحت  ــذر داســتان‌ها ب ــارز ایــن کتــاب ن گی‌هــای ب از دیگــر ویژ
مقدس شهدا و نامگذاری هر داستان به نام یکی شهدای جنگ 
تحمیلــی بــه عنــوان صاحب داســتان اســت. بدیــن وســیله تلاش 
ــزان  ــن عزی ــای ای ــزان و دلاور مردی‌ه ــن عزی ــاد ای ــام و ی ــا ن ــده ت ش
برقرار بماند، از شهدای اقلیت تا شهدای زن و رزمندگان بسیج و 
ارتــش را در بــر می‌گیرد. به عنــوان مثال شــهیده زینــب کمایی )که 
منافیــن با چادر خفــه‌اش کردند(، شــهیده فوزیه شیردل)شــهید 
کــه شــهید چمــران در مــوردش صحبــت میک‌نــد(، و  پرســتاری 
کبــر)ع( از لشــکر ۱۰ ســید الشــهدا )ع( و  ــردان علــی ا نیــز شــهدای گ
لشــکر 27 حضــرت محمــد رســول‌الله)ص( در ایــن کتــاب ســخن 

بــه میــان آمــده اســت.

علت علاقه و اصرار شما به کار در حوزه داستان کوتاه چیست 
و آیا این حوزه را موثرتر از دیگر حوزه‌ها می‌دانید؟

ــاع مقـــدس و  ــوزه دفـ ــود را در حـ ــای خـ ــاه قابلیت‌هـ ــتان کوتـ داسـ
ــا را در  ــار دینـــی بـــه اثبـــات رســـانده اســـت و مصـــداق ایـــن مدعـ آثـ
ــوزه  ــه در ایـــن حـ ــی کـ ــدد و مختلفـ ــابقات متعـ ــبت‌ها و مسـ مناسـ
ـــر پیام‌هـــای صریـــح  ـــد. تکیـــه ایـــن حوزه‌هـــا ب روی داد می‌شـــود دی
و تـــک‌ وجهـــی دلیـــل موجهـــی بـــرای ایـــن امـــر بـــه حســـاب می‌آیـــد، 
که داســـتان‌های کوچک به لحاظ تمرکزی کـــه در جنبه‌های  چرا
مختلف خود بر مضمون و مکان و زمان و حتی شخصیت دارند، 
ـــذا در انتقـــال مفاهیـــم  در یـــک محتـــوا صراحـــت پیـــدا میک‌ننـــد و ل
و مضامیـــن منفـــرد بســـیار کارآمـــد و مبتنـــی بـــر دو اصـــل ســـادگی 

و کوتاهـــی اســـت. 
همچنین با توجه به کمبود زمان و روی آوردن جامعه به استفاده 
از فضای مجــازی این فرصت را به نویســنده می‌دهــد که در قالب 
داســتان کوچــک بهتریــن تاثیــر را در کمتریــن زمــان در مخاطــب 

خــود ایجــاد کند‌.
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در مورد جشنواره ملی »داستان کوچک ایرانی« و نحوه برگزیده 
شدن آثار در آن توضیح دهید؟

ایــن جشــنواره کــه از ســوی انجمــن ملــی کوچــک نویســان ایــران 
برگزار می‌شــود، یــک جشــنواره کامــا تخصصــی در حوزه داســتان 
کوچک )مینیمــال( اســت. انجمن ملی کوچــک نویســان ایران با 
راه‌انــدازی یــک صفحــه مجــازی ایــن امــکان را بــرای علاقمنــدان 
داســتان‌های کوچــک فراهــم آورده اســت تــا داســتان‌های خــود 
ــه از ســوی  ــر ایــن ک ــرار داده و ایــن داســتان‌ها عــاوه ب را در آنجــا ق
منتقدین نقد و ارزیابی می‌شــوند از ســوی مخاطبین ســایت هم 
امتیاز گرفته و در پایان هر ســال داســتانی که بیشــترین امتیاز را از 
سوی مخاطبین کسب کرده باشد جایزه خود را دریافت میک‌ند. 
ــوی منتقدین سایت انجمن  همچنین یک تک داستان نیز از س
بــه عنــوان بهتریــن داســتان از منظــر منتقدیــن انجمــن انتخــاب 
شده و جایزه خود را دریافت خواهد کرد. جدای از این دو جایزه 
بهتریــن کتــاب ترجمــه شــده از مجموعــه داســتان‌های کوچــک 
به فارســی نیــز هــر ســاله از ســوی داوران برگزیده شــده و در مراســم 
پایانــی مــورد تقدیــر قــرار خواهــد گرفــت. امــا اصلی‌تریــن جایــزه 
ایــن انجمــن بــرای مجموعــه داســتان تالیفــی چاپ شــده اســت.

نحوه آشنایی شما با موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
و انتشارات سرو چگونه بود؟

در بازدید‌هــای مختلفــی کــه از مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفاع 
مقدس داشــتم احســاس کردم مکان بســیار خــوب و تاثیرگذاری 
اســت و این حس باعث شــد تا جهت آشــنایی بیشــتر با این حوزه 
دانش‌آموزان و دانشجویانم را برای بازدید از این مجموعه عظیم 

و فاخــر دعــوت میک‌ردم.
جهــت چــاپ کتــاب »حســین مســیح« در حــال پیگیــری بــودم 
کــه از ســوی ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفــاع مقــدس و برخــی از 
اســاتید، کار مــا بــه مــوزه ارجــاع داده شــد و پــس از بررســی و نقــد از 
ســوی اســاتید و تاییــد مجموعــه »نشــر ســرو« ایــن کار بــه چــاپ و 
رونمایی رســید. به نظــرم حضور ناشــران تخصصی همچون نشــر 
ســرو در حــوزه ادبیــات پایــداری می‌توانــد تاثیــر بــه ســزایی جهــت 

ترویــج فرهنــگ و روحیــه مقاومــت داشــته باشــد.

 حوزه ادبیات در دفاع مقدس 
در سیر تحول و کمال خویش 

عناصر فراوانی را از فرهنگ 
عاشورا به عاریت گرفته 

است و پیوستگی آن با واقعه 
عاشورا همچنان ادامه دارد.
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ای مــردم! این قــرآن اســت که امامــان پــس از علــی)ع( را 
از فرزنــدان و از نســل او معرفــی کــرده و مــن نیــز بــه شــما 
توضیــح دادم کــه علــی)ع( از مــن و مــن از اویــم. خداونــد 

در کتــاب خــود فرمــوده اســت:
 فی عَقِبِهِ

ً
 باقِیَۀ

ً
وَ جَعَلَها کَلِمَۀ

و من نیز گفتم:»تا آن زمان که دست تمسک به دامن 
ــدا و عتــرت و  ــاب خ ــی کت ــنگ )یعن ــن دو امــر گران‌س ای
خاندان من( زده‌ایــد، هرگز به گمراهــی و ضلالت دچار 

ــد.« نخواهید ش
کنیــد و بــه قیامــت  ای مــردم! تقــوی را پیشــه خــود 

کــه خداونــد متعــال فرمــود: بیندیشــید 
 السّاعَۀِ شَیءٌ عَظیم

َ
إِنَّ زَلزَلۀ

ــه مــرگ بیندیشــید و از حســاب و میــزان و  ای مــردم! ب
کمه در پیشــگاه پروردگار جهانیان غافل مباشید  محا
ــاداش و کیفــر رســتاخیز  را  از خاطــر  ــواب و عقــاب و پ و ث

کنــد، پــاداش یابــد و هــر  کــس نیکــی  کــه هــر  مبریــد، 
ــوده ســازد، بهــره ای از بهشــت  ــه بــدی آل کــس دامــن ب

نخواهــد داشــت.
ای مــردم! آنچــه لازم بــود بــه شــما فهمانــدم و برایتــان 
توضیح دادم و این علی)ع( اســت که پــس از من، تعلیم 
گاه باشــید از  و تفهیم شــما را به عهده خواهــد گرفت. آ
شــما مــی خواهــم کــه پــس از پایــان خطابــه )بــه نشــان 
قبــول و تمکیــن( نخســت بــا مــن و ســپس بــا علــی)ع(، 

دســت بیعــت دهیــد و میثــاق خــود را اســتوار کنیــد.
بدانید که من بــه خداونــد تعهّد ســپرده ام و علــی)ع( در 
کنــون، از  برابــر مــن تعهّــد و بیعــت نمــوده اســت و مــن، ا
سوی حق تعالی از شما می خواهم که با علی)ع( بیعت 
کنیــد و بدانیــد کــه هــر کــس بیعــت خــود را بشــکند، بــه 

زیان خویــش اقــدام کرده اســت؛
ما یَنکُثُ عَلی نَفسِهِ.

َ
فَمَن نَکَثَ فإِنّ
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لیلا کریمی

»حقوق بشر« در سیاست‌های خصمانه ایالات متحده در قبال ایران معنا و مفهومی تازه پیدا کرده است. با مروری 
بــر تاریــخ چنــد دهــه گذشــته روابــط ایــران و آمریــکا به روشــنی آشــکار می‌شــود کــه حقــوق بشــر آمریکایــی از چــه جنس 
اســت. حوادثــی نظیــر تــرور شــخصیت‌های سیاســی جمهــوری اســامی ایران بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم، از 
جملــه بمب‌گذاری دفتــر حزب جمهــوری اســامی، تــرور نافرجام رهبــر فرزانه انقــاب اســامی، حمایت از حــزب بعث 
عراق در جنگ تحمیلی و بمباران شــمیایی سردشــت، حمایت از دولت‌غاصب رژیم صهیونیســتی در سرزمین‌های 
اشــغالی، ســازماندهی گروه‌هــای تکفیــری در عــراق و ســوریه، حضــور نظامیــان جنــگ افــروز آمریکایــی در خاورمیانــه 
و بســیاری مــوارد دیگــر، نشــان‌دهنده ماهیــت حقــوق بشــر نــزد سیاســت‌مداران آمریکایــی اســت. ســالروز حملــه 
نظامــی آمریــکا بــه هواپیمــای مســافربری ایــران در ۱۲ تیر مــاه ۱۳۶۷ به نــام هفتــه »حقــوق بشــر آمریکایــی« نام‌گذاری 
شــده اســت. بــه همیــن منظــور بــا ســعید محمــدی، دانــش آموختــه مطالعــات آمریــکای شــمالی از دانشــگاه تهــران 
ــر نــگارش  ــا کنــون عــاوه ب ــا بــه گفتگــو نشســته‌ایم. او ت و پژوهشــگر ارشــد مؤسســه مطالعــات آمریــکای شــمالی و اروپ
مقــالات علمــی متعــدد، کتاب‌هایــی درمــورد ایالــت متحــده آمریــکا از جملــه »www« را ترجمه کــرده اســت. در ادامه 

ایــن گفت‌وگــو را از نظــر می‌گذرانیــد.

کارشناس مطالعات آمریکای شمالی در گفت‌وگو با سرو ؛

هویت آمریکایی؛ تقابل با دیگری
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»حقوق بشر آمریکایی« را با توجه به سخنان رهبر فرزانه انقلاب 
چگونه تعریف می‌کنید؟ 

ایشـــان بارها در ســـخنرانی خـــود به این مســـئله اشـــاره داشـــته‌اند. 
بـــرای مثـــال ســـال 95، پـــس از روی کار آمـــدن آقـــای ترامـــپ در 
آمریـــکا، ایشـــان گریـــزی بـــه مســـئله حقـــوق بشـــر آمریکایـــی زدنـــد 
و گفتنـــد »از آقـــای ترامـــپ متشـــکریم کـــه چهـــره واقعـــی آمریـــکا را 
بـــه مـــردم نشـــان داد و نمایـــان کـــرد کـــه حقیقـــت آمریـــکا چیســـت، 
ـــتبند  ـــاله را دس ـــه‌ی پنج‌س ـــه؛ بچّ ـــی چ ـــی یعن ـــر آمریکای ـــوق‌ بش حق
می‌زننـــد! حقـــوق‌ بشـــر اینهـــا ایـــن اســـت.« یـــا در ســـال 98 بـــا اشـــاره 
به جنایـــات عنوان کردنـــد که »آمریـــکا قریب 300 نفر مـــردم بی‌گناه 
را در حادثه هواپیمای مســـافربری از بین می‌بـــرد و ادعای حقوق 
بشـــر میک‌نـــد، بـــه کمـــک ســـعودی مـــی‌رود، مـــردم را در یمـــن آن‌ 
جـــور در بـــازار و در مســـجد و در مجلـــس عـــزا و در مجلـــس شـــادی و 
ـــاران میک‌ننـــد، ادّعـــای حقـــوق  در بیمارســـتان و ماننـــد اینهـــا بمب

بشـــر هـــم میک‌نـــد.«
کید میک‌نند که حقوق بشر آمریکایی یک چنین چیزی   ایشان تأ
اسـت. در واقع جان کلام رهبـری در زمینه حقوق بشـر آمریکایی 
این است که حقوق بشـر آمریکایی همراه با ترور و جنایت است و 
آنچه که پیشبرنده اهداف و منافع آمریکا، ولو ترور و جنایت باشد؛ 
گر کشـوری خلاف جهت منافع  ناقض حقوق بشر نیسـت. حالا ا
آمریکا حرکت کند، یا به نفع ملت‌های منطقه کاری انجام دهد، 
مورد انتقاد نهادهای حقوق بشـری قـرار می‌گیـرد؛ نهادهایی که 

آمریکا و کشورهای غربی در آن نفوذ سیاسی دارند.
در بیـــن کارشناســـان و پژوهشـــگران نیـــز حقـــوق بشـــر آمریکایـــی 
تعاریـــف متعـــددی و متنوعـــی دارد. هرچنـــد کـــه همـــه آن‌هـــا از نظر 
مضمـــون مؤیـــد یکدیگـــر هســـتند امـــا در تعریـــف مختصـــر »حقـــوق 
بشـــر آمریکایـــی« بایـــد گفـــت از یـــک جنبـــه، اســـتفاده ابـــزاری آمریکا 
از حقـــوق بشـــر بـــرای فشـــار وارد کـــردن بـــه کشـــورهای مســـتقل بـــه 
جهـــت دســـت یافتـــن بـــه منافـــع سیاســـی، اقتصـــادی و... اســـت؛ 
و از جنبـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه آمریـــکا بـــرای دســـتیابی بـــه منافـــع 
خـــود از هیـــچ جنایـــت ناقـــض حقـــوق بشـــری مضایقـــه نمیک‌نـــد؛ 
ــر آمریکایـــی  ایـــن دو وجـــه اساســـی، تشـــکیل‌دهنده حقـــوق بشـ
ـــی  ـــه غرب ـــه عنـــوان سیاســـت دوگان ـــران از آن ب ـــه مـــا در ای هســـتند ک

در قبـــال حقـــوق بشـــر یـــاد میک‌نیـــم.

نقض حقوق بشر آمریکا در قبال ایران دارای چه پیشینه‌ای است؟ 
 از منظــر تاریخــی، تاریــخ روابــط ایــران و آمریــکا را بایــد بــه دو دوره 
ــامی  ــوری اس ــرد. جمه ــیم ک ــامی تقس ــاب اس ــد از انق ــل و بع قب
ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب در حوزه‌هــای مختلــف سیاســی، 
ــالات  ــا ای اجتماعــی، اقتصــادی و فلســفی چالش‌هــای عمیقــی ب

ــته اســت. ــکا داش ــده آمری متح
 البتــه از همان ابتدای انقــاب رویکرد آمریکا در قبال ایران بســیار 
خصمانه بــود و در برانــدازی جمهوری اســامی و دســت یافتن به 
اهداف خصمانه‌اش از هیچ کاری مضایقه نکرد؛ شاهد بودیم که 
حمله نظامیان آمریکایی اوایل انقلاب اسلامی در صحرای طبس 
گرفته، تا دست‌داشتن در ترور شخصیت‌های سیاسی جمهوری 
اســامی به صورت مســتقیم و غیــر مســتقیم و همچنیــن حمایت 
ــاو وینســنس  و پشــتیبانی از عامــان جنایت‌هــا، حملــه نظامــی ن
آمریکایــی بــه هواپیمایــی مســافربری ایربــاس در آب‌هــای خلیــج 
فارس، حمایت از رژیم بعــث عراق در جنگ تحمیلــی، حمایت از 
عراق در بمباران شــهرها و در بهره گیری از ســاح‌های شــیمیایی 
در سردشــت و دیگر شــهرها، همگــی نشــان می‌دهند کــه آمریکا از 

هیــچ جنایتــی علیه مــردم ایــران مضایقه نکرده اســت.
 باید گفت این‌ها موارد بسیار اندکی بود که ذکر شد و کوچکترین 
موارد نقض حقوق بشری است که آمریکاییان نسبت به ایرانیان 
گــر در هــر کجــای دنیــا فقــط یکــی از ایــن مــوارد به  صــورت دادنــد. ا
وقــوع مــی پیوســت، داد ســازمان‌های مدعــی حقــوق بشــری را 
بلند میک‌ــرد اما به دلیــل هژمونــی آمریــکا در سیاســت بین‌الملل، 
موضوع نقض حقوق بشــر آمریکا نســبت به ایــران نه‌تنها محکوم 
نشد، بلکه مســکوت ماند. از این منظر، جمهوری اسلامی ایران 
بــا نظــام جهانــی غیــر عادلانــه‌ای مواجهــه اســت کــه در آن قــدرت 
ــوذ در  ــل نف ــه دلی ــکا ب ــه آمری ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــرف اول را می‌زن ح
سازمان‌های بین‌المللی و همچنین تسلط رسانه‌ای، این اجازه 
را به خــود می‌دهــد کــه از هــر راه ممکــن، ولو جنایــت، منافــع خود 

را تأمیــن کرده و پاســخگو هم نباشــد.
 

این مقابله ایدئولوژیک ایران و آمریکا و مســئله حقوق بشــر 
آمریکایی را بیشتر توضیح دهید.

لازم اســت به این موضوع اشــاره کنم که تنها جنایت‌های آمریکا 
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ــاد شــده ختــم نمی‌شــود، بلکــه بزرگتریــن نقض‌هــای  ــه مــوارد ی ب
ــران اتفــاق  ــکا علیــه ای ــان تحریم‌هــای آمری حقــوق بشــری در جری
افتــاده اســت کــه ســازمان‌های حقــوق بشــری بین‌المللــی هــم به 
این امر اذعان دارند. شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد در 
گزارش ســالانه خــود در خصــوص حقوق بشــر آمریــکا، تحریم‌های 
یــک جانبــه ایــن کشــور علیــه ایــران و کشــورهای دیگــر را نقــض 

حقــوق بشــر از ســوی آمریــکا معرفــی کــرده اســت. 
تحریــم یک‌جانبــه بــه بهانــه فشــار بــر دولت‌هــا، فشــار اصلــی را بــر 
مــردم و گروه‌هــای آســیب‌پذیر نظیــر بیمــاران وارد میک‌ننــد. در 
واقــع، آنچــه کــه در تحریم‌هــا قربانــی می‌شــود، حقــوق مردمــی 
اســت که به مایحتــاج روزمــره چــون دارو و مواد غذایی دسترســی 
ندارند. برای مثال، بیماران صعب‌العلاج در ایران قربانیان بزرگ 
تحریم‌هــای آمریــکا هســتند کــه بــرای نمونــه می‌تــوان بــه بیماران 
موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد. بسیاری از این بیماران، به خاطر 
تحریم‌هــای دارویــی و عــدم دسترســی بــه داروهــای خــاص جــان 
خــود را از دســت داده‌انــد، امــا شــاهد بودیــم کــه غیــر از چنــد تذکر، 

ــکا انتقــاد نکــرد،  ــه طــور جــدی از آمری هیــچ ســازمان بین‌امللــی ب
چــه برســد کــه ایــن اقــدام را محکــوم کــرده یــا بخواهنــد جلــوی آن 
بایســتند. در همیــن جنــگ اخیــر اوکرایــن دیدیــم کــه رســانه‌های 
غربی برای کوچکترین رویدادها چه سروصدایی راه می‌انداختند، 
ــد.  ــکوت میک‌نن ــه س ــکا هم ــزرگ آمری ــای ب ــال جنایت‌ه ــا در قب ام
وزیــر خارجــه مــا در دولــت قبــل نیــز در ســخنرانی خــود در پارلمــان 
اروپــا بارها به ســکوت جوامع غربــی در برابر اقدامــات جنایتکارانه 
آمریــکا اشــاره کــرد. او از نماینــدگان اروپایــی پرســید که چــرا زمانی 
که صدام بــا حمایــت آمریکا مــردم ایــران را بمباران میک‌ــرد و بمب 
کنون بیماران  کت بودید؟ ا شیمیایی بر سرشان می‌ریخت شما سا
پروانــه‌ای مــا جانشــان را بــه خاطــر تحریم‌هــا از دســت می‌دهنــد و 

کت هســتید. شــما همچنان ســا
در مقطع زمانی نه چندان دوری آمریکا نقض حقوق بشر آشکارتری 
در تــرور ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی انجــام داد. 
ــع  ــوده و درواق ــوق بشــر ب ــر از نقــض حق ــوع فرات ــد ایــن موض هرچن
مســئله تروریســم دولتی اســت. در حوزه حقوق بین‌الملــل اینکه 
دولتی به صورت آشــکار و رســمی در تــرور افراد تراز اول کشــورهای 
دیگر دســت داشــته باشــد، جنایتــی بین‌المللی اســت کــه از آن به 
تروریســم دولتی یاد می‌شــود، بدین صورت که حکومت و دولت 

یک کشــور بــه صــورت رســمی اقــدام تروریســتی انجــام می‌دهد. 
البته در همین مسئله شاهد سیاست‌های دوگانه کشورهای غربی 
بودیم، چرا که غیر از چند صدای معدود و محدود در محکومیت 
ایـن تـرور، صـدای دیگـری شـنیده نشـد. دلیـل ایـن مسـئله هـم، 
همانطـور کـه پیش‌تر عـرض کـردم، نفـوذ آمریـکا در سـازمان‌های 
بین‌المللی است که البته دلیل بی‌اعتباری امروز این سازمان‌ها در 
نزد کشورهای مستقل هم همین امر است چرا که این سازمان‌ها 
به ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند و چشم 

خود را بر روی جنایات کشورهای غربی می‌بندند.
در واقع سیاســت را بر عدالت ترجیح می‌دهند. اصــولًا در جامعه 
بین‌الملل کشوری که جنایت تروریســتی آشکاری را انجام دهد، 
بایــد پاســخگوی عمــل خــود باشــد، امــا ایــالات متحــده آمریــکا نــه 
تنهــا در خصوص تــرور ســردار ســلیمانی پاســخگو نبــود بلکــه برای 
آن دلیل‌تراشــی واهی هم میک‌رد. تــا جایی که حتــی آقای ترامپ 
در ســخنرانی خود در ســازمان ملل به این تروریســم دولتی اشاره 

نظریه‌پردازان و متفکران منصف 
امروز جامعه آمریکا خودشان 
از منتقدان جدی دولت آمریکا 
در بسیاری از زمینه‌ها هستند. 
ازجمله در حوزه نقض حقوق 
بشر، در حوزه جنگ افروزی 

آمریکا در خاورمیانه، دخالت‌ 
در کشورهای دیگر  و ...
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کــرد و هیــچ پشــیمانی‌ای در خصــوص نقــض حقــوق بین‌المللــی و 
حقــوق بشــر ســخنانش مشــهود نبــود. همانطــور کــه رهبــری هــم 
اشــاره کردنــد، آقای ترامــپ نقــاب از چهره واقعــی آمریکا برداشــت 
و دیدیم که در دوران ریاســت جمهوری ایشــان، آمریکا از شورای 
ج شد. چهره حقیقی آمریکا همین  حقوق بشر ســازمان ملل خار
ــم؛ یعنــی کشــوری  ــود کــه در زمــان آقــای ترامــپ مشــاهده کردی ب
کــه اصــولًا بــه حقــوق بشــر اعتقــادی نــدارد. بنابرایــن زمانــی کــه از 
حقــوق بشــر آمریکایــی ســخن می‌گوییــم دربــاره قلــدری آمریــکا در 
ســازمان‌های جهانــی حــرف می‌زنیــم، حقــوق بشــر از دیــد آمریــکا 
یعنی آنچه که این کشــور از حقوق بشــر در جامعــه جهانی مد نظر 
ج از دایــره تعریــف حقــوق بشــری  دارد، بــه بیــان دیگــر، آنچــه خــار
از ســوی آمریــکا باشــد، نقــض حقوق بشــر اســت ولــو اینکــه عدالت 
باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اعتبــار نهادهایــی مثل شــورای 

حقــوق بشــر ســازمان ملــل آســیب دیده اســت.

نظریه‌پردازان و متفکران آمریکایی درباره نقض حقوق بشر از 
سوی دولت آمریکا چه می‌گویند؟

نظریه‌پــردازن و متفکــران منصــف امــروز جامعــه آمریکا خودشــان 

از منتقدان جــدی دولت آمریــکا در بســیاری از زمینه‌ها هســتند. 
ازجمله در حوزه نقض حقوق بشر، در حوزه جنگ افروزی آمریکا 
ــر، و  ــورهای دیگ ــور کش ــکا در ام ــای آمری ــه، دخالت‌ه در خاورمیان
همچنیــن موضعــی کــه آمریکا نســبت بــه پرونــده هســته‌ای ایران 
دارد. معروف‌ترین این افراد در انتقادات تند و تیز، نوام چامسکی 
است که بارها از دولت آمریکا به خاطر سیاست‌های خصمانه‌اش 
ــواره از  ــان هم ــن ایش ــت. همچنی ــرده اس ــاد ک ــران انتق ــال ای در قب
مواضع خصمانه آمریکا نسبت به ایران و دیگر کشورها انتقادات 
شدیدی داشته است. حتی ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی را اقدامی تروریستی از سوی دولت آمریکا اعلام کرد که 
در آن برهــه زمانی ایــن انتقاد بســیار قابل توجه بود و ســروصدای 
ــمت از بدنه منصف روشنفکری  زیادی به پا کرد. بنابراین آن قس
ــد، خودشــان از منتقــدان  ــکار ناسیونالیســتی ندارن ــه اف ــکا ک آمری
جدی دولــت آمریــکا در حوزه حقوق بشــر هســتند. چــون جنایت 
ــر  ــه ه ــت بلک ــه نیس ــه خاورمیان ــران و منطق ــه ای ــص ب ــکا مخت آمری
جایــی کــه ارتــش و دولــت آمریــکا قــدم گذاشــته اســت، مــا شــاهد 
نقــض حقــوق بشــر هســتیم و ایــن موضوعــی اســت ســازمان‌ها و 
نهادهــای حقــوق بشــری آمریکایــی هم بــه آن اذعــان داشــته‌اند.



 شماره 41 /  تیر  1401 60

گفتمـــــــــــــان 

ریشه‌های
 بی‌اعتمادی 

در ترجمه کتاب »آنچه اتفاق افتاد؛ خاطرات هیلاری کلینتون 
در رقابت با ترامپ« به موضوع نقض حقوق بشر از سوی آمریکا 

اشاره شده است؟
خانم کلینتون در کتاب خود به مســائلی در جامعه آمریکا اشــاره 
میک‌ند که بســیار قابل تامل اســت. بــه صورت خلاصــه باید گفت 
بزرگ‌تریــن قربانیــان دولــت آمریــکا در دنیــا، مــردم خــود آمریــکا 
ــکا  ــود. آمری ــال می‌ش ــور پایم ــن کش ــان در ای ــه حقوقش ــتند ک هس
بیشــترین مــوارد نقــض حقــوق بشــر را در کشــور خــود و در قبــال 
ــهرها از  ــیاری از ش ــکا در بس ــردم آمری ــد. م ــام می‌ده ــش انج مردم

امکانــات اولیــه نظیــر آب آشــامیدنی ســالم بهره‌منــد نیســتند.
 مردم بسیاری از ایالت‌های آمریکا با مشکلاتی دست و پنجه نرم 
میک‌نند که شــاید وقتی آن‌هــا را بشــنویم باورمان نشــود. در واقع 
آمریــکا در وهلــه اول بــه مــردم کشــور خــود ظلــم میک‌نــد. هیــاری 
کلینتــون بارهــا در کتــاب خاطراتــش بــه ایــن مســائل اشــاره دارد. 
برای مثال او به موضوع آب آشــامیدنی ناســالم در شهر»فلینت« 
اشــاره میک‌ند و اینکه هیچ دولتی به فکر ســامتی مردم این شهر 
نیســت. مســئله شــهر فلینــت یکــی از چندیــن مثالــی اســت کــه در 
ایــن کتــاب وجــود دارد امــا نکتــه مهــم این اســت کــه فلینــت نماد 

بی‌توجهــی دولــت آمریــکا بــه مــردم خود اســت. 
نکتــه دیگــر وضعیــت حقــوق زنــان در آمریــکا بــه خصــوص زنــان 
سیاســت‌مدار آمریکایــی اســت. بــه هر حــال خانــم کلینتــون خود 
ســال‌ها سیاســت‌مدار و همســر رییــس جمهــور آمریکا بوده اســت 
و از درون نظــام سیاســی دولــت آمریــکا را مــی شناســد. ایشــان در 
روایت خود فضای سیاست در آمریکا را به شدت مردانه توصیف 
میک‌نــد و دلیــل باخــت خــود در مقابــل ترامــپ را همیــن موضــوع 
عنوان میک‌ند. البته این مســئله برای کشــوری که خود را مدعی 

حقــوق زنــان مــی دانــد، بســیار قابــل تامل اســت.

حقوق بشر آمریکایی با هویت تقابل با دیگری بنا شده است، 
بدیــن صــورت کــه مخالفــان آمریــکا همــواره مخالــف آزادی و 
دموکراسی هستند، این موضوع در رابطه با جمهوری اسلامی 

ایران چگونه است؟
اصـــولا نومحافظـــهک‌اران در آمریـــکا، هویـــت آمریکایـــی را در تقابـــل 
بـــا دیگـــری تعریـــف میک‌ننـــد. پیـــش از فروپاشـــی اتحـــاد جماهیـــر 

شـــوروی، دولت آمریکا هویت سیاســـی خود در جامعه بین‌الملل 
را در تقابـــل بـــا کمونیســـم و شـــوروی تعریـــف میک‌ـــرد، یعنـــی هویـــت 
ـــود امـــا بعـــد از فروپاشـــی  ـــر ب ـــل شـــوروی تعریـــف پذی ـــکا در مقاب آمری
اتحاد جماهیر شـــوروی ایـــن تقابـــل را در قبـــال جامعه مســـلمانان 
ـــم  ـــردازان مه ـــه از نظریه‌پ ـــون ک ـــاموئل هانتینگت ـــت. س ـــش گرف پی
نومحافظـــهک‌اری در آمریـــکا اســـت، کتابـــی دارد بـــا عنـــوان »برخورد 
تمدن‌هـــا«. او در کتـــاب خـــود پایه‌هـــای نظـــری ایـــن موضـــوع 
تقابـــل را پایه‌گـــذاری میک‌نـــد، بـــه ایـــن صـــورت کـــه بعـــد از فروپاشـــی 
اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی بـــا تمدن‌هایـــی از جملـــه تمـــدن اســـامی 
در دنیـــا مواجه‌ایـــم. او اینطـــور مســـئله را بیـــان میک‌نـــد کـــه هویـــت 
ــژه اســـام و تمـــدن  ــا بـــه ویـ ــا ایـــن تمدن‌هـ آمریکایـــی در تقابـــل بـ

اســـامی تعریـــف می‌شـــود. 
در جامعه اسلامی کشورهایی مثل عربستان سعودی که همگام 
و هم‌ســو بــا سیاســت‌های آمریــکا حرکــت میک‌‌ننــد، نقطــه تقابــل 
نیســتند بلکــه در ایــن میــان، کشــور ایــران اســت کــه بــا معیارهای 
تقابلی آمریکا هم‌خوانی دارد. به بیان دیگر، وقتی تقابل با اسلام 
و تمدن اسلامی را می‌شنویم، منظور اصلی ایران است. به همین 
خاطر، در دولت‌های نومحافظهک‌ار آمریکا تقابل اصلی در ضدیت 
با ایران شــکل گرفته اســت. البته در تمــام دولت‌هــای آمریکا این 
مســئله کــم و بیــش وجــود دارد امــا در دولت‌هــای نومحافظــهک‌ار 
بی‌شــک برجســته‌تر اســت. حتــی ایــن نــوع تقابــل آمریکایــی را در 
ضدیــت بــا کشــوری چــون کــره شــمالی کــه آمریــکا را دشــمن خــود 

می‌داننــد هــم نمی‌بینیــم.
 از سوی دیگر، چالش ایدئولوژیکی آمریکا با ایران جنسی متفاوت 
از تقابـل تمدنـی دارد و بـه همیـن دلیل اسـت کـه هویت سیاسـی 
آمریـکا در جامعـه بین‌الملـل در تقابـل بـا ایـران بـه صـورت خـاص 
تعریف می‌شـود. از این روی باید توجه داشـت که مسئله حقوق 
بشر در این تقابل، چگونه تبدیل به ابزاری برای فشار به جمهوری 
اسلامی ایران از یک سو و استفاده ابزاری و نادیده گرفتن حقوق 
بشر برای پیشبرد اهداف آمریکایی استفاده می‌شود! بدین معنا 
که آمریکا از منظر خود اعمال تروریسـتی و خشـونت‌آمیز را نادیده 
کوچک‌تریـن رفتـار ایـران را زیـر ذربیـن قـرار داده و  می‌گیـرد، امـا 
از آن بـه عنـوان نقـض حقـوق بشـر یـاد میک‌‌نـد، ایـن دوگانگـی در 

سیاسـت‌ها، بی‌شـک ذیل برخورد تمدنـی قابل تعریف اسـت.
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حمید امیدی

12 تیرماه 34 سال پیش، هواپیمای مسافربری 
ایرباس شــركت هواپیمایی جمهوری اســامی 
ایران در پرواز 655 بندرعباس- دبی زمانی كه 
بــر فــراز آب‌هــای ســرزمینی ایــران در حــال پــرواز 
بود مورد اصابت 2 فروند موشــك نــاو آمریكایی 
گرفــت و تمامــی 290 مســافر و  وینســنس قــرار 
خدمــه آن از جملــه 118 زن و كــودك بی‌گنــاه بــه 

شهادت رســیدند.

راهیـــــــــــــــان 
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ایــن جنایــت در حالــی اتفــاق افتــاد كــه طــی چنــد مــاه پیــش از آن 
ناوهــای جنگــی آمریــكا بــرای حمایــت از صــدام وارد خلیــج فــارس 
شــده بودنــد ولــی تــاش آنهــا بــرای مقابلــه بــا رزمنــدگان اســام 
ــاعت  ــود و س ــده ب ــه مان ــی بی‌نتیج ــای قبل ــم رجزخوانی‌ه علی‌رغ
10 و 22 دقیقه صبح آن روز فرماندهان نظامی آمریكا كه از مقابله 
ــه انتقامــی  ــد، تصمیــم ب ــا رزمنــدگان اســام طرفــی نبســته بودن ب
وحشــیانه گرفتند، اما نــه از رزمندگان دلیــر ایرانی بلكــه از مردان، 
زنان و كــودكان بی‌گناهی كه مســافر پرواز 655 بودنــد. 5 روز قبل 
از ایــن حادثــه، نــاو جنگــی آمریكایــی وینســنس از بنــدر ســان دیــه 
ــاعت، 10و22 دقیقه  گو وارد خلیج فارس شده بود. عقربه‌های س
را نشــان می‌دهــد، وینســنس در موقعیت مناســب قــرار می‌گیرد و 
بــه دســتور ناخــدا راجــرز- فرمانــده نــاو- 2 فروند موشــك به ســوی 

هواپیمــای مســافری ایربــاس ایرانــی شــلیك می‌شــود.
ــت هولنــاك، مقامــات آمریكایــی اعــام  دقایقــی بعــد از ایــن جنای
می‌كننــد كــه یــك فرونــد هواپیمــای نظامــی و جنگنــده F14 ارتش 

ایــران را مــورد هــدف قــرار داده‌انــد!
بعــد از روشــن شــدن اینكــه هواپیمــای ایرانــی مســافری بــوده، 
آمریكایی‌هــا تلاش كردند تا وانمــود نمایند در این بین اشــتباهی 
ج از دالان  ــار ــاس، خ ــه ایرب ــدند ك ــی ش ــا مدع ــت. آنه خ داده اس ر
هوایی مربوطه پرواز می‌كرده و وینسنس چندین بار به آن اخطار 
رادیویی داده و چون جوابی دریافت نكرده اقدام به شلیك كرده 
اســت! اما قطعــات متلاشــی شــده هواپیمــا و اجســاد سرنشــینان 
كنــده شــده بــود بــه  آن كــه در ســطح وســیعی از آب‌هــای ایــران پرا

وضــوح دروغ آمریكایی‌هــا را برمــا كــرد.
4 ســال بعــد از آن ماجرا، نیویــورك تایمز در گزارشــی فاش ســاخت 
كه ناو وینسنس در آب‌های ســرزمینی ایران بوده، نه در آب‌های 
كــه بــر ایــن  گــون در آن زمــان تــاش می‌كــرده  بین‌المللــی. پنتا

واقعیــت ســرپوش بگــذارد.
اینها همه جدای از آن بود كه شكل و اندازه ایرباس و نوع پرواز آن 
با هواپیمای جنگنده F14 كاملا تفاوت داشته و این چیزی نبوده 

است كه از دید و تخصص ناوبران آمریكایی پنهان مانده باشد.
شهریور سال 62 یك هواپیمای بوئینگ 747 شركت هواپیمایی 
ــود  ــی خ ــدور هوای ــافر از كری ــا 269 مس ــه ب ــی ك ــی در حال ــره جنوب ك

ج شــده بــود حــدود 2 ســاعت در حریــم هوایــی شــوروی  خــار
ســابق به پــرواز درآمــد و بــه دلیــل بی‌توجهــی بــه اخطارهــای مكرر 
هواپیماهــای شــكاری ارتــش شــوروی، در عمــق 500 كیلومتــری 
خاك ایــن كشــور مــورد اصابــت قــرار گرفــت و ســرنگون شــد. آن روز 
ریــگان - رئیــس جمهــور وقــت آمریــكا- با ابــراز اینكــه؛ هیــچ چیزی 
نمی‌توانــد حملــه بــه یــك هواپیمــای غیرمســلح را توجیــه نمایــد، 
اعــام می‌كنــد شــوروی با حملــه بــه هواپیمای مســافربری دســت 

بــه عمــل تروریســتی زده اســت.
ــه هدفــش از ســرنگونی هواپیمــای  ــرد ك ــراف ك ــكا بعدهــا اعت آمری
ایرباس ایران، تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای پایان 
جنــگ و پذیــرش قطعنامــه بــوده اســت. بــه خدمه نــاو وینســنس 
مــدال شــجاعت داده شــد و از كاپیتــان راجــرز نیــز بامــدال لیاقت! 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــران  ــردم ای ــی م ــره تاریخ ــه در خاط ــاك ك ــه هولن ــن واقع ــر ای ــرور ب م
ثبت شــده، بیان جنایتــی از جنایات آمریــكا علیه مردم مســلمان 
كشــورمان اســت كــه برخــاف ادعاهــای بشردوســتانه خــود، بــا 
نقــض مســلم حقــوق بشــر و برخــاف فطــرت و سرشــت بشــری، 
جــان صدهــا انســان بی‌دفــاع را كــه هیــچ تهدیــدی بــرای آنــان بــه 

حســاب نمی‌آمدنــد، می‌ســتاند.
شــاید بی‌دلیل نیســت كه مــردم ایــران هیــچ‌گاه بــه آمریــكا اعتماد 
ــوری  ــه جمه ــور- چ ــن كش ــور ای ــای جمه ــد. رؤس ــته و ندارن نداش
خــواه و چــه دمكــرات- هرگاه دســت دوســتی بــه ســوی ایــران دراز 
ــتین  ــمنی در آس ــه و دش ــم كین ــه س ــته ب ــنه‌ای آغش ــد، دش كرده‌ان
مخملیــن خــود پنهــان داشــته‌اند تــا در وقــت معیــن بر قلــب مردم 

ایــران فــرو كننــد.
»ایــران ابرقدرت منطقه‌ای اســت و نیــازی به ســاخت بمب اتمی 
نــدارد« ایــن اعتــراف روزنامــه صهیونیســتی اســت. ایــن روزنامــه 
كتورها و نشانه‌های قدرت ایران در خاورمیانه  ضمن اشاره به فا
به ســردرگمی غــرب در مقابلــه با جمهــوری اســامی اعتــراف كرده 
و می‌نویســد: »ایــران بــدون آنكــه بمبــی در اختیــار داشــته باشــد، 
موجــب اختــاف و شــكاف عمیــق بیــن كشــورهای غربــی و حتــی 
ــه  ــص در ادام ــت.« هاآرت ــده اس ــن ش ــیه و چی ــا روس ــان ب ــط آن رواب
كنــون رقابــت بــرای تحریم‌هــا علیــه ایــران بــه جدالی  می‌افزایــد: »ا
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گرچــه  بــرای حیثیــت ابرقدرت‌هــای جهــان تبدیــل شــده اســت. ا
ــرد  ــك راهب ــه ی ــد ب ــی بای ــدارد ول ــود ن ــن وج ــز ای ــه‌ای ج ــرا گزین ظاه
جدید دیگر اندیشید. هرچند تصور این موضوع سخت می‌باشد 
ولــی لازم اســت ایــران بــه عنــوان یــك ابرقــدرت منطقــه‌ای در حــل 

چالش‌هــای جهانــی حضــور پیــدا كنــد.«
پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، شــاید بیشــتر نظریــه 
پــردازان گمــان می‌كردنــد دنیــای تك قطبــی بــه ســركردگی آمریكا، 
پی‌آمــد گریزناپذیــر فروپاشــی ابرقــدرت شــرق اســت و مــردم همــه 
كشورهای جهان باید در دهكده‌ای كه كدخدای آن آمریكاست، 
زندگی كننــد. در این میــان البتــه تعــدادی از متفكران سیاســی با 
تكیه بر نظریاتی كه به واقعیت نزدیك‌تر بود، فرضیه ظهور تمدن 
كنفوســیوس و بیداری اژدهای خفته شــرق )چین( و برخــی نیز با 
نــگاه بــه پیدایــش و شــتاب انقلاب اســامی نظریــه احیــای مجدد 

ح كردند. تمدن اســامی بــا محوریــت ایــران را مطــر
چین توانســت با تكیــه بر ســرمایه عظیــم انســانی خود كــه بیش از 
یك پنجــم جمعیت دنیــا را دربر می‌گیــرد و با اعمال سیاســت‌های 
كنترلی و تدریجی، با حركتی آرام و مستمر، شاخ اقتصاد جهانی را 
شكسته و خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادی دنیا معرفی كند.

این نظریه در باره ایران نیز تحقق پیدا كرد. بی‌گمان آمریكا تصور 
نمی‌كرد كشــوری كــه روزی آن را جزیــره ثبــات خــود در خاورمیانه 
می‌خوانــد، بــه مخالــف سرســخت سیاســت‌های ســلطه جویانــه 
آمریكا در منطقه و جهان تبدیل شود. رابرت بائر، مامور شناخته 
شده سازمان سیا در این باره به سران كاخ سفید هشدار می‌دهد 
و می‌گویــد؛ »ایــن تنهــا ایران اســت كــه قــادر بــه پایــان دادن برتری 

غربی‌هــا در خاورمیانه می‌باشــد.«
آمریــكا بــا توجــه بــه تعریــف ســلطه طلبانــه‌ای كــه از امنیــت ملــی و 
ــر مــدار  منافعــش دارد، سیاســت خارجــی خــود در خاورمیانــه را ب
كمان  تغییرات بنیادی در وضعیت ژئوپلتیك این منطقه و تغییر حا
كشــورها در پوشــش دروغیــن حقــوق بشــر، دموكراســی و مبــارزه با 
تروریسم، اســتوار كرده اســت. بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها 
متاثر از فشار لابی صهیونیستی و تعهداتی است كه آمریكا نسبت 
به تضمیــن امنیت اســرائیل در جهان- خصوصــا منطقه- دارد. 

سال‌هاســت كه كاخ ســفید تلاش می‌كند با همراهــی دولت‌های 

وابســته و همســوی بــا خــود، ایــران را محــور شــرارت و بــه مثابــه 
ــران  ــكا ای ــر آمری ــد. از نظ ــی نمای ــه معرف ــدی در منطق ــدی ج تهدی
كشوری اســت كه می‌تواند ثبات خاورمیانه را به مخاطره اندازد. 
براســاس همین پیــش فرض واشــنگتن طــی ســال‌های متمادی 
ســعی كــرده ایــران را بــه مخالفــت بــا رونــد صلــح خاورمیانــه، عــدم 
ــرده و آن را حامــی  ــم ك ــی و... مته ــوق بشــر، دموكراس رعایــت حق

تروریســت بخوانــد.
در جریان پیشرفت‌های اتمی ایران و تلاش دانشمندان و جوانان 
غیورمــان بــرای دســتیابی بــه فنــاوری هســته‌ای، بــاز هــم آمریــكا 
كت ننشســته و دائمــا بــر طبــل هــراس از ایــران اتمــی می‌كوبد.  ســا
واشــنگتن بــا همراهــی فرانســه، آلمــان و انگلیــس ســعی كردنــد 
علی‌رغــم همــه مســتنداتی كــه دال بــر عــدم انحــراف فعالیت‌های 
هســته‌ای ایران به ســوی تولید ســاح اتمی اســت و بارها از سوی 
بازرسان رسمی آژانس گزارش شده، پرونده هسته‌ای كشورمان 
را بــا ایــن تهمــت مواجــه كــرده و بــا همیــن بهانــه تحریم‌هــای چند 

بــاره‌ای علیــه ایــران را تصویب و بــه اجــرا بگذارند.

 بی‌دلیل نیست كه مردم 
ایران هیچ‌گاه به آمریكا اعتماد 
نداشته و ندارند.آمریکایی‌ها  
هرگاه دست دوستی به سوی 
ایران دراز كرده‌اند، دشنه‌ای 
آغشته به سم كینه و دشمنی 

در آستین مخملین خود پنهان 
داشته‌اند تا در وقت معین بر 

قلب مردم ایران فرو كنند.
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گرچه آمریكا و غرب با ظاهر و ژست جلوگیری  واقعیت آن است كه ا
از گســترش تســلیحات اتمــی جهــان در مســیر پرونــده هســته‌ای 
ایران ســنگ‌اندازی می‌كنند، اما مســائل به وجود آمده پیرامون 
ــه لحــاظ  پرونــده ایــران نشــان می‌دهــد، موضــوع بیــش از آنكــه ب
فنــی و حقوقــی بــرای آنــان ارزش داشــته باشــد، تبدیــل بــه یــك 
جریان و ائتلاف سیاسی علیه ایران به رهبری آمریكا شده است.

ترس آمریكا و غرب از ایران هسته‌ای، دسترسی ایران به سلاح اتمی 
غ از فرآیند تولید سلاح اتمی كه بارها عدم علاقمندی  نیست، بلكه فار
جمهوری اسلامی به این بحث از سوی مسئولان نظام بیان شده 
و سیر فعالیت‌های هسته‌ای نیز نشان می‌دهد، برنامه‌های صلح 
آمیز، هدف ما به شمار می‌آید، فناوری هسته‌ای می‌تواند ایران را 
در مسیر قدرت اول منطقه شدن كمك مضاعف و شایان نماید. 
علت اصلی مخالفت دشمن با هسته‌ای شدن ایران، خواست و 

اراده مردم و مسئولان نظام برای نیل به این هدف مهم است.
هانتینگتون- نظریه پرداز مشـــهور آمریكایی- شـــاید اولین كسی 
ــه  ــه‌ای بـ ــای منطقـ ــا ابرقدرت‌هـ ــه بـ ــرورت مقابلـ ــر ضـ ــه بـ اســـت كـ
كیـــد می‌كند.  مثابـــه نیروهای چالش‌گـــر در مقابـــل تمدن غـــرب، تا
از نظـــر وی هـــر انـــدازه رفتـــار ایـــن قدرت‌هـــا مســـتقل‌تر باشـــد بـــه 
همان انـــدازه بـــرای منافـــع آمریـــكا خطرناك‌ترنـــد و باید تحت فشـــار 

بیشـــتری قـــرار بگیرنـــد.
آمریكا از اینكه ایران تهدیدی برای موجودیت و منافع این كشور 

ــا كشــورهای  ــه محســوب می‌شــود، تــاش می‌كنــد ت در خاورمیان
منطقــه- خصوصــا همســایه‌های حــوزه خلیــج فــارس- را از ایران 
اتمــی در هــراس نــگاه دارد. ســفرهای پیاپــی ســران كاخ ســفید 
بــه كشــورهای منطقــه و موضع‌گیری‌هایــی كــه از ســوی مقامــات 
واشنگتن صورت می‌گیرد به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. 
هرچنــد مواضعــی كــه برخــی از ســران كشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــران هســته‌ای گرفتنــد، نشــان  ــاره ای فــارس در قبــال هشــدار درب
داد كــه پــروژه »ایــران هراســی« پــروژه دســتمالی شــده و امتحــان 
پــس داده‌ای اســت كــه دیگــر نمی‌توانــد اســبی را بــرای مطامــع 

آمریكایی‌هــا در منطقــه زیــن كنــد!
ایران تصمیم خود را برای آینده‌ای روشن گرفته است. مردم غیور 
ایران اســامی مصمم به پیشــرفت و توســعه‌اند. آنها می‌خواهند 
منادی صلح و امنیت و آرامش در خاورمیانه و جهان باشند. این 
گــر از مســیر مبــارزه بــا ســلطه‌جویی آمریــكا و غــرب نیــز  راه روشــن ا
بگــذرد، ملت ایــران نشــان داده‌اند كــه تا آخر پــای نظام اســامی، 
اهــداف و آرمان‌هــای بــزرگ انقــاب و در ســنگر مبــارزه بــا آمریــكا و 

دشمنان ایســتاده‌اند.
ــزل می‌بینــد. قــدرت و  آمریــكا موجودیــت خــود را در منطقــه متزل
نفــوذ ایــران اســامی در خاورمیانــه و بیــن كشــورهای منطقــه، راه 
نفــس آمریــكا را گرفتــه اســت و ایــن بــرای كاخ ســفید یعنــی پایــان 

غم‌انگیــز ابرقدرتــی آمریــكا.
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بنیان مرصوص امام خمینیݡ)ره(

بهزاد کاظمی

جستارهایی درباره تقابل نظری و عملی امام)ره( با آمریکا
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گاهانــه امــام خمینــی)ره(  بــرای الگوگیــری از تفكــرات و تحــركات آ
علیــه ســیطره آمریــكای جهانخــوار مداقــه و تفكــر در راهبردهــای 

آن پیشــوای جامع‌نگــر و روشــن‌بین ضــروری اســت. 

آمریکا محور شرارت
ــتكباری  ــای اس ــكا را در راس قدرت‌ه ــی آمری ــام خمین ــرت ام حض
جهــان و عامــل اصلــی تمــام گرفتاری‌هــای جهــان اســام بــه ویــژه 
ایــران می‌دانســت و بــه همین دلیــل در حركــت و خروش ســنگین 
و همــه جانبــه خویــش در 4 آبــان 1343 علیــه لایحــه اســتعماری 
كاپیتولاسیون تیغ تیز مبارزه را به روی آمریكا كشید و گرفتاری‌های 
ــه او نســبت داد. ایــن ســخن امــام خمینــی كــه: »تمــام  ایــران را ب
گرفتــاری مــا از ایــن آمریكاســت ... ایــن وكلا هــم از آمریــكا هســتند 
ایــن وزرا هــم از آمریــكا هســتند. «1 بــه وضــوح نشــان می‌دهــد كــه 
قیــام و قعــود نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی در تصویــب لایحــه 
ــود و قبــا دســتور تصویــب  كاپیتولاســیون ظاهــری و تشــریفاتی ب
ایــن قانــون ذلت بــار كــه اســتقلال ایــران را ســركوب نمــود از جانب 

آمریــكا صــادر شــده بــود. 
ــان  ــه خویـــش در 4 آبـ ــروش قهرمانانـ ــان خـ ــام خمینـــی در همـ امـ
1343 بـــه صراحـــت اعـــام می‌نماینـــد: »آمریـــكا از انگلیـــس بدتـــر 
انگلیـــس از آمریـــكا بدتـــر شـــوروی از هـــر دو بدتـــر همـــه از هـــم بدتـــر 
همـــه از هـــم پلیدتـــر امـــا امـــروز ســـر و كار مـــا بـــا ایـــن خبیث‌هاســـت 

بـــا آمریكاســـت .« 2
حضــرت امــام در ایــن ســخنان كوبنــده ابتــدا ماهیــت »اســتكبار 
جهانــی« را همــه نمایاننــد و بــه ایــن واقعیــت تصریــح می‌كننــد كه 
كشــورهای اســتكباری همــه از هــم بدتــر و پلیدتــر هســتند و هیــچ 
ــه نفــع  ــك از آنهــا ب ــرای بشــریت دل نمی‌ســوزانند و هیــچ ی ــدام ب ك
سرزمین‌های اســامی از جمله ایران تلاش و فعالیتی نمی‌كنند، 
كم بر جهان و با توجه به نقش آمریكا كه حالت  لكن در شرایط حا
محوریت در شــرارت دارد، طبیعی است كه مســلمانان باید همه 
فریادهــا و اعتراض‌هــا و مبارزاتشــان را علیــه او ســاماندهی كنند تا 

از ســیطره رو بــه گســترش آن جلوگیــری نمایند. 
این موضع‌گیری‌هــای امام خمینی علیــه آمریــكا در 4 آبان 1343 
ــان همــان ســال ایــن  ــم آمریكایــی شــاه در 13 آب ــا رژی باعــث شــد ت

پیشــوای بــزرگ الهــی را دســتگیر و از ایــران تبعیــد نمایــد. 

آمریکا شیطان بزرگ
حضرت امــام خمینــی معتقــد بودنــد كــه آمریــكا »شــیطان بزرگ« 
اســت یعنی در مقایســه با ســایر قدرت‌هــای اســتكباری اولا نقش 
بنیادی و مركزیــت دارد و دیگر كشــورها اقمار او به شــمار می‌آیند. 
ثانیــا او ـ كــه شــیطان بــزرگ اســت ـ جمعــی از شــیطان‌های كوچك 
را همیشــه بــه صــورت ایــادی و عوامــل خود بــه بهــره بــرداری علیه 
مسلمین و مردم جهان به تحرك و فعالیت‌های مخرب درمی‌آورد. 
حضرت امــام خمینی ایــن واقعیــت را با اســتفاده از روایتــی درباره 
ح  گاهی بخش مطر كرم )ص ( و به صورت تشبیه و تمثیلی آ پیامبر ا
می‌نماینــد: »در یــك روایتی اســت كه رســول خــدا كه مبعوث شــد 
آن شــیطان بزرگ فریاد كرد و شــیطان‌ها را دور خودش جمع كرد 
و اینكــه مشــكل شــد كار بــر مــا! در ایــن انقــاب شــیطان بــزرگ كــه 
آمریكاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می‌كند. چه 
بچه شیطان‌هایی كه در ایران هستند و چه شیطان‌هایی كه در 
ج هستند جمع كرده است و هیاهو به راه انداخته است. « 3  خار
ایــن تشــبیه و تمثیــل نشــان می‌دهد نقــش آمریــكا هماننــد نقش 
تخریبی و انحراف انگیز و گمراه‌ساز شیطان بزرگ در خلقت است 
كــه پیوســته انســان‌ها را در گســتره هســتی بــه خیانــت و جنایــت 
گــری و  و فســاد و تباهــی وسوســه می‌كنــد و هرگــز لحظــه‌ای از اغوا

فریبندگــی بــاز نمی‌مانــد. 
مطالعــه در اوراق تاریــخ سیاســی جهــان معاصــر نشــان می‌دهــد 
كــه آمریكا در مقایســه با ســایر كشــورهای معانــد و تخریب‌گــر كه در 
كار ملــل محــروم شــیطنت می‌كننــد و آســیب بــه وجــود می‌آورنــد 
»شــیطان بــزرگ« اســت و همــه شــیاطین دیگــر را تحــت پوشــش 
و رهبــری خــود درمــی‌آورد. در ایــران ایــن نقــش محــوری آمریــكا بــا 
توجــه بــه رخدادهــای تلــخ و جنایت‌هــای بی‌شــماری كــه توســط 
ــیار  ــداوم دارد بس ــز ت ــون نی كن ــم ا ــورت گرفتــه اســت و ه ــكا ص آمری
گرچه برخــی از عناصر ســطحی‌نگر  ملموس و مشــهود می‌باشــد، ا
و ساده‌اندیش چشم خویش را به روی واقعیت‌ها می‌بندند و در 
كره و ارتباط با شیطان بزرگ را می‌پرورند  سر خویش سودای مذا
و بــه آمــد و شــد دولت‌هــای آمریــكا و شــعارهای بــه ظاهــر زیبــا و 
بشردوســتانه روســای جمهور آن كــه بنا بــه مصالــح و مطامع ضد 
انسانی شان تغییر مشی و روش می‌دهند و دارای همان ماهیت 

اســتكباری می‌باشــند حســن ظــن دارنــد! 
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خطر آمریکا جدی است!
ــه  ــبت ب ــق نس ــناخت عمی ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــام خمین ــرت ام حض
سیاســت‌های ســیطره جویانــه آمریــكا در ایــران كــه بــه هیــچ وجــه 
در طــول دوران انقلاب ـ قبل و بعــد از پیروزی نهضــت ـ دچار وقفه 
نشده است با صراحت و قاطعیت اعلام می‌نمایند: »خطر آمریكا 
گر كوچك ترین غفلتی كنید نابود می‌شوید.« 4  به حدی است كه ا
مخاطــب اصلــی امــام خمینــی در ایــن اعــام خطــر و درخواســت 
بیــداری و هشــیاری تمــام مســئولان و دولتمــردان می‌باشــند هم 
آنان كه باید امور سیاســت خارجی در نظام حكومتی اســام را به 
نحــو مطلــوب و منطبــق بــا آموزش‌هــا و دســتورالعمل‌های نهفتــه 
در تعالیــم و قوانیــن جامــع دیــن مبیــن حــق ســاماندهی كننــد و 
اصــل عــزت و اقتــدار و نیز اصــل نفی ســلطه كفــار بــر مســلمین را به 

مرحلــه اجــرا و عمــل درآورنــد. 
گیر و  امام خمینی در این رهنمود خطر آمریكا را بســیار بــزرگ و فرا
متناسب با اهداف ضد اسلامی و استكباری آن كه هیچ گاه با اسلام 
و انقلاب و نظام سر ســازگاری نداشــته و ندارد و فقط انهدام دین 
و هــر جنبــش و حركــت ناشــی از آن را طالب اســت معرفــی می‌كند. 
زیــرا همچنــان كــه قــرآن كریــم در بیــان مشــخصه‌های جبهــه كفــر 
جهانی و نمایاندن ماهیت قدرت‌های استكباری اعلام می‌دارد 
كــه »آنــان هرگــز دوســت نمی‌دارنــد كــه بــه شــما مســلمانان خیری 
برســد.« 5  و »هرگــز از مســلمین راضــی و خشــنود نمی‌گردنــد مگر از 
آنهــا پیــروی شــود. « 6  و در نهایــت »دوســت دارنــد مســلمانان نیــز 
هماننــد آنهــا كافــر شــوند. « 7  آمریــكا كــه مظهــر كفــر و رهبــر جبهــه 
اســتكبار جهانــی می‌باشــد دارای همیــن ماهیــت و اهداف اســت 
و امــروز در اوج نفــاق سیاســی هویــت اصلــی خــود را پنهان داشــته 
و در ظاهــر و بــا شــعارهای مبتنــی بــر دموكراســی و حقــوق بشــر و 
همزیســتی مســالمت‌آمیز قصــد نزدیــك شــدن بــه ایــران و محكــم 
كــردن جــای پــای خــود بــرای بازگردانــدن ســلطه‌ای اســت كــه در 

اثــر انقــاب اســامی و بــا رهبری‌هــای امــام خمینــی از بیــن رفت. 
همچنین امام خمینی در رهنمود مزبور به مسئولان و دولتمردان 
هشــدار می‌دهنــد كــه كوچك‌تریــن »غفلــت« در فهــم و تشــخیص 
خطر آمریكا و اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مراقبتی باعث نابودی 
نظــام خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت كــه متاســفانه شــاهدیم 
برخــی از تفكــرات و دیدگاه‌هــا در تشــكیلات حكومتــی و دولتــی 

مــا همــواره خواهــان نرمــش و ســازش بــا قــدرت اســتكباری آمریكا 
بــوده و هســتند و بــه طــور نســنجیده همــواره دســت بــه كارهایــی 
زده‌اند كــه به مرور خطا و ســطحی بودن آن برای همــگان نمایان 

شــده اســت. 

خطر آمریکا جهانی است!
نــگاه نافذ امــام خمینــی و اندیشــه‌های تابنــاك و راهبــردی او هرگز 
به مسائل ایران و ضایعات ناشی از تحركات مخرب آمریكا در این 
كشور محدود نمی‌گردد و این شــخصیت الهی كه به طور طبیعی 
ــر از حصارهــای  دارای جامعیــت فكــر و وســعت شــناخت بــود فرات

جغرافیایــی و محدودیت‌های تاریخی می‌اندیشــید. 
بــر ایــن اصــل و مبنــا حضــرت امــام خمینــی خطــر آمریــكا را نــه تنهــا 
برای ایران كه برای جهان اسلام و همه ملل و كشورهای اسلامی 
كشــورها  بســیار جــدی و روزافــزون می‌دانســتند و بارهــا ســران 
گروهــای مســئول در ســرزمین‌های اســامی را مخاطــب قــرار  و 
می‌دادنــد و دشــمنان آنــان را كــه در كنارشــان لانــه كــرده بودنــد و 
ضربه می‌زدنــد و همه از جانب آمریكا تحریك و تســلیح می‌شــدند 
معرفــی می‌كردنــد تا بــه این وســیله تارهــای تنیــده شــده از خوش 
خیالــی و حســن ظن‌هــای بی‌مــورد و تاثیرپذیــری از جاذبه‌هــای 
فریبنــده شــعارهای بــه ظاهــر آزادیخواهانــه و دموكراســی طلــب و 

حقــوق بشــری آمریــكا از ذهــن و فكرشــان فــرو ریــزد. 
امام خمینی بــه صراحت اعــام می‌كردند: »آمریكا در هر فســادی 
دســت دارد. « 8  و ملت‌هــای مســلمان را هشــیار می‌نمودنــد و بــه 
گاهی كامــل و حیاتی فــرا می‌خواندنــد كه نه  كســب این بینــش و آ
كت كشــورهای  تنهــا مســئولان رژیــم صهیونیســتی ـ كــه عامــل فلا
اســامی می‌باشــند ـ همه »مهره آمریــكا« هســتند 9  كه بســیاری از 
سران و دولتمردانی كه زمامداری ممالك اسلامی را به عهده دارند 
دست در دست آمریكا دارند و برای نابودی اسلام و سرزمین‌های 
اســامی تلاش می‌كننــد و از آن جمله اعلام داشــتند كه »ســادات 
نوكــر خیانتــكار آمریكاســت« 10 و دیدیــم كــه چنیــن بــود بــه دســتور 
شیطان بزرگ و با تمهید زمینه‌های لازم در »كمپ دیوید« آمریكا 
رژیم اســرائیل را كــه غاصب فلســطین اســت و بنابر قوانیــن جاری 
دنیــای معاصــر در تمــام مجامع بیــن المللــی باید ســرزمین غصب 

شــده مســلمانان را تخلیه نماید به رســمیت شناخت. 
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و نیز امــام خمینی صــدام را »خــادم سرســپرده آمریــكا« نــام نهاد 11  
و دیدیــم همچنــان كــه ایــن پیشــوای الهــی پیــش بینــی كــرده بود 
عــاوه بــر تعــدی بــه ایــران كشــورهای اســامی را نیــز مــورد تهاجــم 
قــرار داد و آنــگاه كــه پــا را فراتــر از آنجــا كــه دســتور داشــت گذاشــت 

بــه صــورت مهــره ســوخته درآمــد.
حضـــرت امـــام خمینـــی فقـــط بـــه اعـــام خطـــر آمریـــكا بـــه جهـــان 
اســـام بســـنده نمی‌كـــرد كـــه آنـــان را بـــه حركـــت و عمـــل و مبـــارزه 
قهرآمیـــز بـــا شـــیطان بـــزرگ فـــرا می‌خوانـــد. امـــام خمینـــی كنگـــره 
عظیم و جهانی حج را فرصت بســـیار مناســـبی برای تجلی فلسفه 
ـــزرگ و شـــیاطین دیگـــر  ـــا شـــیطان ب ـــزرگ در تقابـــل ب ایـــن عبـــادت ب
ـــه  ـــزاران را اینگون ـــا ایـــن نگـــرش وســـیع همـــه حـــج گ می‌دانســـت و ب
ــد:  ــرا می‌خوانـ ــكا فـ ــه آمریـ ــاد علیـ ــه فریـ ــرار مـــی‌داد و بـ مخاطـــب قـ
ـــزرگ و بت‌هـــا و طاغوت‌هـــای  ـــه شـــیطان ب ـــه پای »... و كـــدام بـــت ب
خونخـــوار می‌رســـد كـــه همـــه مســـتضعفان جهـــان را بـــه ســـجده 
خـــود و ســـتایش خویـــش فراخواننـــد و همـــه بنـــدگان آزاد خـــدای 
تعالـــی را بنـــده فرمانبـــردار خویـــش داننـــد. در فریضه حج كـــه لبیك 

ـــی بـــه بركـــت ابراهیـــم  بـــه حـــق اســـت و هجـــرت بـــه ســـوی حـــق تعال
و محمـــد اســـت مقـــام »نـــه« بـــر همـــه بت‌هـــا و طاغوت‌هاســـت 
و شـــیطان‌ها و شـــیطان زاده‌هاســـت. و كـــدام بـــت از »شـــیطان 
بـــزرگ آمریـــكای جهانخـــوار« و »شـــوروی ملحـــد متجـــاوز« بزرگتـــر و 
كـــدام طاغـــوت و طاغوتچـــه از طاغوت‌هـــای زمـــان مـــا بالاترنـــد « 12 

رابطه؛ راه نفوذ مجدد
ــوده و هــم اینــك نیــز  ح ب ــه همــواره مطــر یكــی از مســائل مهمــی ك
ح اســت »رابطــه بــا آمریــكا« می‌باشــد. تردیــدی وجود نــدارد  مطــر
كــره و رابطــه ایــران با  كــه هــر زمــان قــدرت اســتعماری آمریــكا از مذا
خــود ســخن گفتــه و حتــی ابــراز تمایــل كــرده و پیشــنهاد دهنــده 
بوده اســت در ورای واژه‌هــا و عباراتی كه به كار بــرده نوعی »اظهار 
قدرت« نموده و از موضوع بالا به پائین نگریسته و ایران اسلامی 

را مطیــع و تســلیم سیاســت‌های خــود خواســته اســت. 
ایـن نـوع نگـرش آمریـكا بـه موضـوع رابطـه بـا ایـران از آنجـا ناشـی 
می‌شود كه شیطان بزرگ دارای ماهیت »جهانخواری« می‌باشد 
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كره و ارتباط با ایران می‌كند كه خود  و در حالی ابراز تمایل به مذا
در جایگاه »ظالم« و ملت ایـران در جایگاه »مظلـوم« قرار دارند و 
كجـا می‌توان سـراغ گرفـت و نشـانه‌ای یافت كـه ظالمـان و جهان 
خواران به نفع مظلومان وارد مراوده و مرابطه شوند. اینكه حضرت 
امـام خمینـی می‌فرمایـد: »رابطـه مـا بـا امثـال آمریـكا رابطـه ملت 
مظلوم با جهانخواران است. « 13 به همین واقعیت تصریح دارد. 
ایــن موضــوع را از زاویــه‌ای دیگــر نیــز مــورد نظــر قــرار می‌دهیــم و آن 
كــره و رابطه  ح كــردن مذا اینكــه اصــولا آمریــكای جنایتــكار از مطــر
نوعی نرمش و سازش و كنار آمدن ایران با اهداف و خواسته‌های 
گر قرار باشــد كه نظام اســامی  خود را دنبال و پی‌گیری می‌كند و ا
با آمریكا اینگونــه رابطه برقرار كنــد چه نیازی بــه آن همه مبارزات 
گسترده برای نفی سیطره جویی‌ها و دخالت‌های آمریكا و جنایات 

بی شــمار او در ایران بود. 
ببینیم امام خمینی چگونه این واقعیت را به تامل و تفكر همگان 
در می‌آورد و یادآور می‌شــود كه همه رنج‌های متداوم ملت ایران 
گــر مــا بــا  ناشــی از نفــی رابطــه و طــرد ســیطره آمریــكا بــوده اســت: »ا
آمریــكا و ســایر ابرقدرت‌هــا كنــار آمــده بودیــم گرفتــار ایــن مصائــب 
نبودیــم ولــی مــردم مــا دیگــر بــه هیــچ وجــه حاضــر نیســتند تــن بــه 

خواری و ذلــت دهند.« 14 
كــه ایــن خــواری و ذلــت چیســت  آیــا نمی‌خواهیــم بیندیشــیم 
كــه عامــل آن رابطــه بــا آمریكاســت؟ مگــر نــه ایــن اســت كــه ضربــه 
زدن بــه اســتقلال و اقتــدار نظــام اســامی ایجــاد روزنه‌هــای نفــوذ 
مهره‌سازی‌های مجدد مهیا كردن زمینه‌های سیطره بر فرهنگ 
و سیاســت و اقتصــاد و كاســتن نقــش راهبــردی و حیاتــی انقــاب 
ونظام در جهان اسلام از اهداف و سیاست‌هایی است كه آمریكا 
بــا ایجــاد رابطــه بــا ایــران تعقیــب می‌نمایــد ! و راســتی چه خــواری 

و ذلتــی از این‌هــا بالاتــر قابــل تصــور اســت. 
كــه:  بــر مبنــای اندیشــه‌های راهبــردی امــام خمینــی در حالــی 
»آمریــكا قصــد نابــودی مــا را دارد.« 15  طبیعــی اســت كــه: »تســلیم 
بــرای مســلمان معنــا نــدارد.« 16  بنابرایــن بهتــر اســت مســئولان و 
دولتمردان ما به فكر صیانت از استقلال و آزادی و عزت و صلابتی 
باشــند كــه در اثــر مبــارزه بــا نفــوذ و ســیطره آمریــكا بــه وجــود آمــد و 
اسلام و انقلاب و نظام اسلامی را بر بلندای قلل شرافت و عظمت 
نشــاند و برای جهــان اســام »الگــوی عملــی« در متجلی ســاختن 

اصــل و قانــون بــزرگ »جهــاد« بــا جبهــه كفــر و شــرك و نفــاق نمود. 
كــه نمی‌تــوان دســت  مســئولان و دولتمــردان مــا بایــد بداننــد 
كــه بــه خــون ملــل مســلمان ایــران و  ســردمداران آمریكایــی را 
عــراق و افغانســتان و لبنــان و فلســطین آلــوده اســت فشــرد و بــر 
عملكردهــای تباهشــان كــه آخریــن آنهــا تــاش بــرای از بیــن بردن 
وحــدت تشــیع و تســنن بــا انجــام عملیــات تروریســتی در منطقــه 
سیســتان و بلوچستان و كشــتار فجیع مظلومان از هر دو مذهب 
بــود مهــر تاییــد زد. ضمــن آنكــه شــبیه همیــن جنایــت را عوامــل و 
ایادی آمریــكا در عراق و ا فغانســتان تكــرار کردنــد و در همان حال 
خود را حامی حقوق بشــر می‌دانند و شــعار اعطای دموكراســی به 
ح می‌كنند. بیدار باشیم كه دشمن  سرزمین‌های اسلامی را مطر

گــر مــا غفلــت كنیــم او نمی‌كنــد.  در كمیــن اســت و ا
امــام راحــل بــه خوبــی بــه دشــمنی ریشــه دار و ایدئولوژیــك امریــكا 
با ایــران و جهــان اســام اشــراف داشــتند و از همیــن رو دشــمنی با 
آمریكا سرلوحه مبارزات استكبار ستیزانه ایشان بود. همچنانکه 
فرموده اند: »ما در جنــگ با آمریکا و تفاله‌های آمریکا هســتیم... 
کنیــد،  کنیــد و بــه دادگاه معرفــی  هــر یــک از اینهــا را شناســایی 
ننشــینید کــه بــاز جایــی را آتــش بزننــد... خــط ایــن بــود کــه اصــاً 
آمریــکا منســی )فراموش( شــود، یــک دســته »مرگ بــر شــوروی« را 

ح کردند تــا آمریــکا منســی شــود.« 17 مطــر
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ابوالفضل صالحی

كيا تبيني  يان ایران؟! براى يافتن پاسخ این پرســش لازم است مقصود از آمر كيا؛ به نفع يا به ز شعار مرگ بر آمر
ى آن  ى و رسانه‌هاى استكبار ى خبر ير زنجيرهاى امپراطور كيا، مردم آن است؛ مردمى كه ز شود. آيا منظور از آمر
كيا  كيا، سياست‌هايى است كه از سوى حكومت و دولت آمر يادى را ندارند؟ يا منظور از آمر دولت، تاب برآوردن فر
ى سايه انداخته است؟ نى آن بر كشورهاى بسيار ى و خوى فرعو وح استكبار در دنيا اعمال م‌ىشود؛ دولتى كه ر



71  شماره 41 /  تیر  1401

گفتمـــــــــــــان 

دربــاره روح آمريكايــى نم‌ىتــوان بــه ســادگى محــدوده و قلمرويــى 
بــراى پژوهــش تعييــن كــرد. روح اســتكبارى آمريــكا تنهــا در كالبــد 
ــكا دميــده نشــده اســت؛ بلكــه بســيارى از  دولــت و حكومــت آمري
كز  مؤسسات اقتصادى، شــبكه‌هاى مخفى و آشكار سياسى، مرا
فرهنگــى و پژوهشــى خصوصــى و بيــن المللــى، حتــى بــا عنــوان 
خيريــه و بخــش عمــده‌اى از مطبوعــات و رســانه‌هاى جهانــى، بــا 
روح اســتكبارى آمريكا و بــه منظور پيشــبرد انديشــه و اراده آمريكا 

در كار و حركــت هســتند. 1
براى روشن شدن اين كه آيا شــعار دادن عليه آمريكا لازم است يا 
نه، انديشه و اراده استكبارى آمريكا را در شاخصه‌هاى سياسى، 

اقتصاد و فرهنگى مطالعه م‌ىكنيم.

شعارى برآمده از تجربه‌هاى بسيار
ــه  ــكا را تجرب ــه خــوى اســتكبارى آمري ــران سال‌هاســت ك مــردم اي
كرده‌اند و همواره شعار »مرگ بر آمريكا« از جان مردم م‌ىجوشد. 
خاطــرات تلخــى از آمريــكا در حافظــه تاريخــى مــردم مــا بــه يــادگار 
مانده است؛ از جمله كودتاى 28 مرداد، فعاليت‌هاى جاسوسى2  
سفارت آمريكا، هواپيماى مسافربرى و غيره، چشمه‌هاىي بودند 
كه شعور ظلم ستيزى مردم از آنها جوشيد و به رود خروشنده و با 

ــيد. باشد كه روزى  عظمت »مرگ بر آمريكا«، مايه بيشترى بخش
اين ســيل خروشــان، همه ظلم‌ها را فرو شــويد و از ريشــه بركند.

دو عامل، ســبب تداوم اين شعار شده است؛ نخســت، روح ظلم 
ســتيزى مردم ايــران كــه نيــروى ايجــاد انقلابــى عظيــم را داشــت و 
ديگر، رسواىي آمريكا در اين كه نشان داد مظهر بيداد و فرعونيت 
اســت و از هيــچ تجــاوز و جنايــت و خيانتــى بــراى شكســتن عمــود 
خيمــه اســتقلال و بــه قفــس درآوردن آزادى ايــن ملــت فروگــذار 
نم‌ىكنــد. ايــن دو عامــل، همچــون دو بــال پــر تــوان، شــعار »مــرگ 
بــر آمريــكا« را در ســپهر شــعور تاريخــى مــردم ايران بــه اوج رســانيد.

استكبار آمركيا ضد استقلال و منافع ملت‌ها
آمريــكا، بديــن جهــت بــا اســتقلال و آزادى ايــران مخالــف اســت 
كــه ايــن اســتقلال، عليــه منافــع ســلطه طلبانــه اوســت. پروفســور 
آمريكاىي، پ. رامازانى، توضيح م‌ىدهد كه »ايران از نظر ايالات 
متحده آمريكا، به مثابه حلقه دوم استراتژى در سيستم دولتهاى 
خــاور نزديــك و ميانه اســت. ايــران بيشــتر از همــه، دولتى قــوى در 

تمــام خليج فــارس م‌ىباشــد.«3
دخالت‌هــاى آمريــكا در ايــران از كودتــاى 28 مــرداد آغــاز شــد و 
بهتريــن طعمــه مــورد طمــع آمريكا، نفــت ايــران بــود. البتــه منافع 
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آمريكا در ايــران تنها نفــت نبــود، بلكه ايران بــا توليد بــالاى نفت و 
پولى كه از فروش آن به دست م‌ىآورد، بازار خوبى براى كالاهاى 
مصرفــى آمريكايــى بــود. »از ســال 1960 تــا 1974، يعنــى در مــدت 
14 ســال، حجم صــادرات ايــالات متحده به ايــران بيــش از 10 برابر 

افزايــش يافت.«4
ســلطه‌جوىي آمريــكا تنها در برابــر ايران نيســت، بلكــه نمونه‌هاى 
مشــابه بســيارى در جهان دارد و اين اراده ســلطه‌جو و تسخيرگر، 
همه جا پنجه خود را نمايان ســاخته اســت؛ تهاجم اقتصادى به 
تايــوان5 ، ايجــاد بحــران در مكزيــك6 و آرژانتيــن، اجــراى سياســت 
دامپينگ7 در كره جنوبى8 ، تحميل برنامه‌هاى تعديل اقتصادى 
در جهــان ســوم كــه موجــب ويرانــى اقتصــادى آنهــا گرديــد، بــراى 
نمونــه در ســال 1991 هنــد را بــه زانــو درآورد9 ، طراحــى و اجــراى 
كودتاى پينوشه در شيلى و سپس فســاد اقتصادى در آن كشور10 
و نمونه‌هــاى ديگر كــه »بيو« بــه خوبى در كتــاب »پيروزى ســياه« 
نشان داده است و نمونه‌هاى جديدتر، مثل جنگ در افغانستان 
و افزايــش توليــد خشــخاش و مــواد مخــدر و يــا جنــگ در عــراق و 

غــارت نفــت اين كشــور.
اين همه تجاوز و برترى‌طلبى و افساد، نه از منطقه‌اى جغرافياىي 
در غــرب عالــم بــه نــام آمريــكا اســت و نــه از مــردم آن ديــار كــه گاهى 

خود از قربانيان هســتند11 ، بلكه اين ظلم‌ها و فســادها از انديشه 
و اراده فاسدى اســت كه تمام امكانات در آن كشــور را در خدمت 
خويش گرفته است. با تعبيرى پديدار شناسانه، آمريكا شيطانى 
است كه در دولت و ساختارهاى بين المللى موجود در آن كشور 

ماهيت خود را نمايانده اســت.

ماهيت استكبارى آمركيا
آمريــكا، اراده‌اى معطــوف بــه قــدرت اســت؛ اراده‌اى در طلــب 
قــدرت نامشــروع و ســلطه‌گرانه، انديشــه‌اى كــه تنهــا منافــع خــود 
را م‌ىبيند و خواستى كه فقط سود و مصلحت خويش را م‌ىجويد 
و درب‌هــاى مصلحــت و منفعــت خــود از هيچ اقــدام حد شــكنانه 
و حق‌كُشــانه‌اى رو گــردان نيســت. حــق در نظــر او آن اســت كــه بــر 
اعمــال قــدرت خويــش بيفزايــد و اساســا مــاك عدالــت در انديشــه 

آمريكايــى، »منفعــت مــن« اســت. 
تجاوز و خيانت و قلدرى آمريكا تنها در برابر ايران نيســت، بلكه او 
در همه دنيا همين روش را دارد. او م‌ىخواهد همه چيز را صاحب 
شود و بر همه حكم براند و هر چيز را آن طور كه م‌ىخواهد تعريف 
كنــد و شــكل دهــد. هــم قــدرت را م‌ىخواهــد، هــم ثــروت را و هــم 

قصد تسخير دانش و فرهنگ و باورهاى مردم جهان را دارد.
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ثار شعار »مرگ بر آمركيا« آ
ايــن شــعار، نــداى حقــى اســت كــه بــر ســنت و كلام حــق اســتوار 
ــت  ــه مثب ــم دو وج ــت ك ــى، دس ــاك و متعال ــاد پ ــن فري ــت. در اي اس
ديگــر و فايــده حياتــى م‌ىتــوان يافــت؛ نخســت، وجهــه سياســى و 
بيــن المللــى آن، ايــن كــه صلابــت »مــرگ بــر آمريــكا«، بيــان حــق و 
فريــاد مظلوميت اســت و پليدى ظالم را آشــكار و رســوا م‌ىســازد و 
جســارت در برابر ظلم غالب را در ميان مردم جهان پديد م‌ىآورد 
ــه  ــم را ذليــل و پريشــان م‌ىكنــد. و امــروزه شــاهد هســتيم ك و ظال

ايــن شــعار، در بســيارى از كشــورها تكــرار م‌ىشــود.
فايده ديگر، اثر روانشناختى اين شعار است. اظهار تنفر از ظالم، 
ترحــم بــر مظلــوم را در دل تقويــت م‌ىكنــد و از تمايــل بــه ظلــم و 
ظالــم بــاز مــ‌ىدارد. ايــن امــر، موجــب صفــا و صداقــت دل و جــان 
م‌ىگــردد؛ همچنانكــه اميرالمؤمنين على عليه الســام در وصيت 
به امام حسن و امام حســين عليه الســام فرمودند: »كونا للظالم 

خصمــا و للمظلــوم عونا«12 دشــمن ظالــم و يــاور مظلوم باشــيد.
گر شرايط اجراى حكم قتال با مستكبران ملعون فراهم  در نتیجه ا
نيست، لازم است كه شهادت طلبانه فرياد مرگ بر آمريكا را بلند و 
رسا فرياد زنيم و قدمى عقب نگذاريم، به اميد روزى كه جهانى بيدار 

و بى باك، ديو ظلم را از پاى درآورد. و دولت فرخنده يار فرا رسد.

كنون در راستاى منافع ملى و حفظ حيثيت  پس اين شعار، چون ا
كيد م‌ىكنيم؛ ولى لازم  ملى و اعتقادى و انسـانى ماسـت، بر آن تأ
است بكوشيم مخالفت با استكبار آمريكا در حد شعار و سياست 
باقى نماند، بلكه با تلاش‌هاى علمى، توفقيات اقتصادى و تقويت 
اعتقـادى و فرهنگـى و ديگر ابعـاد، مبـارزه‌اى همه جانبـه صورت 
گيـرد و از سـطحى شـدن پرهيـز شـود. همانطـور كـه نبايـد از سـاير 
ابعـاد مبـارزه و مقاومـت و جهـاد غافل شـد، نبايـد از بعد سياسـى 
هم غافل گشـت، زيرا كشـورى مثل ژاپـن، با توفيقـات اقتصادى 
و تكنولوژيك، در زمينه‌هاى سياسى، در بند استكبار آمريكاست.

شعار توجیه نیست!
شــعار مــرگ بــر آمریــکا بــه هیــچ وجــه بــه معنــای توجیــه مشــکلات 
داخلی جامعه و انداختن تمام تقصیرات به گردن آمریکا نیست، 
بلکه این شعار؛ اولا، در مقابل عملکردهای خصمانه آن کشور در 
قبال ملت مسلمان ایران از زمان قبل از انقلاب )نظیر راه اندازی 
کودتای 28 مرداد 1332 و حمایت از رژیم مستبد پهلوی و چپاول 
منابع اقتصــادی، فرهنگی و انســانی کشــورمان( و بعــد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و تهیه و تدارک انواع توطئه‌ها به منظور به شکست 
کشــاندن این نهضت عظیم اســامی )از قبیــل؛ کودتای نــوژه، راه 
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اندازی و مداخلــه در جنگ تحمیلــی، بلوکه نمــودن دارایی‌های 
ــی و  ــی، تکنولوژیک ــادی، سیاس ــوع اقتص ــای متن ــران، تحریم‌ه ای
کارشــکنی وا خلال در روند سازندگی کشــور و اقدام اخیر آن تلاش 
بــرای متوقــف نمــودن پیشــرفت‌های صلــح آمیــز هســته ای ایران 

و تروریســم خواندن ایران و...( می‌باشــد.
ثانیــا، چنــان کــه مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
می‌فرماینــد: »مــا همه مشــکلات را بــه گــردن آمریــکا نمی‌اندازیم، 
مشــکلات مــا از خودمــان اســت، منتهــا دشــمن از ایــن مشــکلات 
کثر استفاده را کند، پدر کشور و ملت را در بیاورد،  می‌خواهد حدا
گر تورم هســت، تقصیر آمریکا  این را هم نگوییــم؟! ما نمی‌گوییم ا
ــد هســت،  ــر کاهــش قــدرت خری گ ــورم هســت، ا ــر ت گ ــه ، ا اســت، ن
گــر کمبود اشــتغال هســت، چــه کســی گفته تقصیــر آمریکاســت؟  ا
مــا گــردن آمریــکا نمی‌اندازیــم، ایــن تقصیــر خــود ماســت، تقصیــر 
گر حرف آمریکا را  گر اسم آمریکا را می‌آوریم، ا مسؤولان است، اما ا
می‌زنیــم، می‌خواهیم بگوییم کــه گرگی کمین گرفته، پشــت خم 
کرده کــه به شــما حملــه کنــد، از این غافــل نباشــید. به مســؤولان 
می‌گوییم ضعف‌ها را برطرف کنید، به شــما می‌گوییم که متوجه 

این دشــمن باشــید تا به شــما حملــه نکنــد...« 13
ثالثا، شــعار مرگ بر آمریکا و اعلام تنفر از کفار و مســتکبران، دارای 
مبانی عقیدتی و دینی بوده و در فرهنگ و ادبیات اسلامی موارد 
متعــددی یافــت میشــود کــه خداونــد و بــزرگان دیــن مشــرکان، 
ظالمــان و مســتکبران و... را لعــن و نفریــن کرده‏انــد و بــر آنها مرگ 

فرســتاده‏اند از جملــه ایــن آیــات:
ان الذین یؤذون‏ا‏للّه و رسوله لعنهم‏الله فی الدنیا و الاخرة 14

قتل اصحاب الاخدود مرگ بر شکنجه‏گران صاحب گودال آتش 15
کفره مرگ بر انسان چه قدر کافر و ناسپاس است 16 قتل الانسان ما ا

همچنین یکی از وظایف و واجبات »تبری« و بیزاری از دشــمنان 
اســام می‌باشــد کــه ایــن بیــزاری در زبــان و عمــل ظهورمی‌یابــد. 
بنابراین صحت اصل شــعار مرگ و برائت از دشمنان الهی روشن 
شد. اما در تشخیص این که آیا آمریکا مشمول این شعار می‌باشد 
یا نــه؟ بــا در نظر گرفتــن ابعــاد توطئــه و جنایــت آمریــکا علیــه مردم 
ایران و ســایر ملــل مظلــوم جهــان و خصومت و دشــمن آشــکار آن 
بــا دیــن اســام، شــکی باقــی نمی‌مانــد کــه آمریــکا مصــداق مســلم 
شــرک، کفــر، عصیــان و اســتکبار در زمیــن اســت و مســلمانان تنها 

موظــف بــه بیــان ایــن انزجارنــد، بلکــه وظیفــه دارنــد در عمــل نیــز 
بــا آن مبــارزه نماینــد تــا هرگونــه ســیطره و ســلطه ایــن اســتکبار بــر 

مســلمانان، برداشــته شود.
قرآن کریــم می‌فرماید: »و لــن یجعل الله للکافرین علــی المؤمنین 
سبیلًا« 17 و اعلام شعار مرگ بر آمریکا به معنای نپذیرفتن و زیربار 
سلطه نامشروع آمریکایی تمامیت طلب نرفتن و به معنای برائت 
از آن است، همانگونه که خداوندو رسولش نیز از مشرکین برائت 

می‌جویند؛ »ان الله بریء من المشرکین و رسوله« 18 
ــوء  ــی از س ــه ناش ــی ک ــکلات داخل ــه مش ــچ وج ــه هی ــا ب ــن م بنابرای
گــردن آمریــکا  مدیریت‌هــا و ضعف‌هــای خودمــان اســت را بــه 
نمی‌اندازیم، اما برای حفظ عزت و استقلال سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی خود و حفظ منافع و مصالح جامعه و انقلاب اسلامی، تا 
زمانیک‌ه آمریکا دســت از این خوی ســلطه‏طلبی و فساد در زمین 
برنداشــته و مســئولین نظــام مقــدس اســامی هــم بــه مصلحــت 

جامعــه می‌بیننــد، ایــن شــعار ادامــه خواهــد داشــت.

پی‌نوشت:
1. ماه نامه رواق انديشه - 1383 - شماره 34     

2. مركز فرهنگى نور ولايت، روزها و رويدادها، انتشارات پيام 
مهدى)عج(، چاپ چهارم، 1379، ص393.     

3. بورونو، نفت و سياست ايالات متحده آمريكا در خاور نزديك و ميانه، 
ترجمه ماشاءالله ربيع زاده، انتشارات گوتنبرگ، تهران، چاپ اول، 1366، 

ص 220.        
4. همان، صص 233ـ220.      

5. والدن بيو و همكاران، پيروزى سياه، ترجمه احمد سيف و كاظم 
فرهادى، انتشارات نقش جهان، تهران، چاپ اول، 1376، ص 140.        

6.  همان، ص 81ـ74.       
7. دامپينگ )Dumping( به معنى قيمت شكنى، بازار شكنى، ارزان 

كالا در بازارهاى خارجى  فروشى عمدى و ارزان فروشى مكارانه. فروش يك 
به قيمتى كمتر از هزينه نهايى آن را دامپينگ گويند.     

8. همان، ص 130.         
9. همان، ص 124.     
10. همان، ص 81.     

11. همان، ص 162.      
12. ر.ك به نهج البلاغه.

13. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان شهید بهشتی، 
1382/2/22

14. احزاب، آیه 57.
15. بروج، آیه 4.

16. عبس، آیه 17.
17. نساء ، آيه 141

18. توبه، آیه 3.



پرسمان

89
روند پایان جنگ

90
بی	  اهداف سلٮݭݭݭ

جنبه‌های ایجابی

76
پیروزی بزرگ دیپلماتیک

80
دیپلماسی بُعد پنهاںݨݨݐ جنگ اسٮݨݑ

پرونده
بررسی دو پیروزی دیپلماتیک ایران



 شماره 41 /  تیر  1401 76

پرسمـــــــــــان 

کبری سنگوری‌زاده

پیروزی بزرگ دیپلماتیک
گرچه ماهیت نظامی دارد، اما یک بُعد مهم آن فراتر از صحنه نبرد و در میدان سیاسی و دیپلماتیک  پدیده جنگ ا
است. بسیاری معتقدند که جنگ‌ها را سیاسیون آغاز می‌کنند و سیاســیون هم به پایان می‌رسانند؛ البته این 

کرات و معادلات سیاسی بی‌تاثیر است. بدان معنا نیست که اتفاقات صحنه نبرد در مذا
یافت  بی منطقه و در در جنگ ایران و عراق نیز این بُعد بسیار مهم بود. عراق با همراه ساختن برخی از کشورهای عر
وند پایان جنگ نیز با صدور قطعنامه 598 از سوی شورای امنیت سازمان  یکا به ایران حمله کرد. ر چراغ سبز از آمر
ملل کلید خورد. در این بین نیز اتفاقات سیاسی و دیپلماتیک بسیاری رُخ داد که بر جنگ ایران و عراق اثر گذاشت.

بازخوانی چگونگی لغو ریاست عراق بر جنبش عدم تعهدها؛ 
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عراق پیش از آغاز جنگ فعالیت‌های تبلیغاتی و تحرکات سیاسی 
خود را آغــاز کرد. صــدام ضمن موجــه و مظلــوم نشــان دادن خود 
در مجامع جهانی و منطقه‌ای، گاه و بی‌گاه در آن مجامع به ایران 
حملــه میک‌ــرد و کشــورمان را متهــم می‌ســاخت. یکــی از اقدامات 
ــرای کســب ریاســت جنبــش عــدم تعهدهــا پــس از  عــراق تــاش ب

آزادسازی خرمشــهر بود.
عراق با در دســت گرفتن ریاســت جنبش، یک وجهــه بین‌المللی 
موثــر می‌یافــت و از عنــوان »متجــاوز« می‌گریخــت. همچنیــن بــا 
استفاده از اهرم فشار بزرگترین مجمع جهان سوم و با برخورداری 
از موقعیــت دیپلماتیــک مناســب در مجمــع عمومــی بــه واســطه 
ریاست »عصمت کتانی«، عراق بر مجمع در سال‌های 1981-82 
می‌توانست بیشترین فشار بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی 
ایران بسیج کند. صدام برای رســیدن به اهداف خود، مکاتبات 
گونــی بــا کشــورهای مختلــف برقــرار کــرد. حتی  و تماس‌هــای گونا
او در نامــه‌ای از آیت‌الله خامنــه‌ای رئیس‌جمهور وقت کشــورمان 

دعوت کرد تــا در اجــاس کنفرانس هفتــم در بغداد شــرکت کند.

تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای لغو ریاست عراق
از 10 تا 15 خرداد ماه 1361 اجلاس وزرای خارجه دفتر هماهنگی 
نهضت عــدم تعهــد در هاوانــا )پایتخت کوبا( با دســتور کار بررســی 
موضوعــات هفتمیــن اجــاس ســران کــه قــرار بــود در بغــداد برگــزار 
ــه  ــور خارج ــبق ام ــر اس ــی وزی ــر ولایت کب ــد. علی‌ا ــکیل ش ــود، تش ش
کشورمان می‌گوید: »در یکی از جلسات قبلی وزرای جنبش عدم 
تعهــد کــه در دهلی‌نــو برگــزار شــده بــود )قبــل از اینکــه مســئولیت 
وزارت امــور خارجــه بــه اینجانــب محول شــود( هیئتــی از ایــران به 
اجلاس اعزام شــد. آن‌هــا تعریــف میک‌ردنــد زمانــی که بــه دهلی‌نو 
رســیدند، دیدنــد کــه نشــریات، اســناد و حتــی کتاب‌هــای چــاپ 
شــده‌ای توســط عراقی‌هــا، بــه وفــور تهیــه و بــه زبان‌هــای مختلف 
در بیــن اعضای نهضت توزیع شــده اســت، بــا این پیام کــه این‌ها 

اســناد محکومیــت ایران اســت!«
آن‌ها می‌خواستند بر اسـاس آن نشـریات چنین وانمود کنند که 
ایران در ایـن جنگ متجاوز و مقصر و عراق مظلوم اسـت. سراسـر 
کتاب‌های آن‌هـا نیز ایـن مفهوم سـاختگی را القا میک‌ـرد که عراق 
در ایـن جنگ از خـود در مقابـل متجاوز دفـاع میک‌نـد. باتوجه به 

اینکـه ذهن اعضـای جنبـش بر اثـر تبلیغـات سـو و مغرضانـه قبلی 
عراق مسموم شده بود، ولایتی در این اجلاس در سخنرانی خود 
به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران تجاوز عراق را نقض 
کمیـت  کـه احتـرام بـه اسـتقلال و حا بـارز یکـی از اصـول جنبـش 
کشورهاسـت، خوانـد و عمـل تجاوزگرانـه عـراق و انهـدام شـهرها و 
روستاهای بی‌دفاع را خلاف منشور سـازمان ملل متحد و اصول 
پذیرفته شده حقوق بین‌الملل نامید. او همچنین گفت که فتح 
خرمشهر و هویزه، اسناد تازه‌ای از این جنایات را آشکار کرده است.

ولایتی در ادامه از نمایندگان حاضر در اجلاس دعوت کرد تا برای 
کیــد کــرد  مشــاهده آثــار جنایــات رژیــم عــراق، بــه ایــران بیاینــد و تا
کــه ایــران هیچ‌گونــه انگیــزه‌ای بــرای تصــرف ســرزمین‌ها و دخالت 
در امور داخلی همســایگان خود که اینک توســط وســایل خبری 
غربی تبلیغ می‌شود، ندارد. در صورت برگزاری اجلاس در بغداد، 
جمهــوری اســامی ایــران در آن شــرکت نخواهــد کــرد و ریاســت 

جنبــش را نیز بــه رســمیت نخواهد شــناخت.
در مورد تغییر محل اجلاس ســران، در نشســت وزرا اعلام شــد که 
چــون تصمیــم تعییــن بغــداد بــه عنــوان محــل برگــزاری هفتمیــن 
اجلاس ســران پیش‌تر توسط روســای کشــورهای غیرمتعهد و در 
اجلاس ششــم اتخاذ شــده، لذا تصمیم در این مــورد از صلاحیت 
ج اســت. در بیانیــه نهایــی کنفرانــس قیــد شــد:  اجــاس وزرا خــار
»باتوجــه بــه آمادگــی کشــور میزبــان، هفتمیــن اجــاس ســران در 

بغــداد برگــزار خواهــد شــد.«
امــا ایــران بــه تلاش‌هــای خــود بــرای تغییــر محــل اجــاس از بغداد 
ــه محلــی دیگــر ادامــه داد. عــراق نیــز تلاش‌هــای دیپلماتیــک و  ب
ــی  ــت طلای ــق فرص ــرای تحق ــترده‌ای را ب ــرمایه‌گذاری‌های گس س
ریاست جنبش به کار گرفت. عراق با آماده کردن سریع تاسیسات 
و تهیــه عاجــل و زودرس پیش‌نویــس بیانیــه اجلاس، کوشــید که 
کشــورهای عضــو را در مقابــل یــک عمــل انجــام شــده قــرار داده و 

شــرایط روانــی اجــاس در بغــداد مهیــا کند.
جمهوری اســامی ایــران دســت بــه اقدامات وســیعی بــرای تغییر 
محــل اجــاس زد. ایــن اقدامــات از نیمــه بهمــن 1360 بــا اعــزام 
ــود، امــا پــس  ــه کشــورهای مختلــف شــروع شــده ب هیات‌هایــی ب
ــان کار تســریع یافــت. در  از پیــروزی رزمنــدگان در خرمشــهر، جری
اعــزام هیات‌هــا نظــر بر ایــن بــود کــه در دیدار بــا مقامــات کشــورها، 
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مواضع جمهوری اســامی ایران در قبال کنفرانــس غیرمتعهدها 
تشریح و اظهار شود که این کنفرانس نباید در بغداد برگزار شود، 
ــا آتش‌افــروزی و جنــگ علیــه ایــران نشــان داد  ــم بغــداد ب ــرا رژی زی
کــه بــه هیچ‌وجــه پای‌بنــد بــه اصــول عــدم تعهــد نیســت. ایــران و 
هیات‌های اعزامی ایران اعلام کردند که صدام صلاحیت برعهده 
ــه دلیــل  ــدارد و ب گرفتــن ریاســت اجــاس ســران غیرمتعهدهــا را ن
ناامنی‌های داخلی برای اقامت سران 100 کشور مناسب نیست.
ولایتی می‌گوید: »به منظور تغییر محل اجلاس ســران، اینجانب 
بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 6 ملاقــات 
بــا ســران کشــورها، 30 ملاقــات بــا وزرای خارجــه و ســایر وززرای 
کشــورهای عضــو جنبــش بــه عمــل آوردم و بــرای 13 وزیــر خارجــه 
پیام‌هایی به وســیله نمایندگان ویژه فرستادم. در این خصوص 

در مجمــوع بیــش از 350 ملاقــات صــورت گرفت.«
در تاریــخ 11 مــرداد 1361 فیــدل کاســترو در نامــه‌ای خطــاب بــه 
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران، متقاعــد شــدن خــود را نســبت 
ــه تغییــر محــل اجــاس اعــام کــرد. در تاریــخ 16 مــرداد 1361 در  ب
اجلاس ســران ســازمان وحدت آفریقا، رهبــران آفریقایــی در مورد 
اجــاس بغــداد اظهــار شــک و نگرانــی کردنــد. رئیس‌جمهــوری 
اتیوپــی هــم اعــام داشــت کــه در اجــاس بغــداد شــرکت نخواهــد 
کــرد. دو روز بعــد وزیــر خارجــه کوبــا وارد دهلــی شــد تــا در خصوص 

تغییــر محــل اجــاس گفتگــو کنــد.
ســرانجام در 20 مــرداد 1361 صــدام رئیس‌جمهــوری عــراق اعــام 
کرد که با تغییر محل کنفرانس سران از بغداد موافقت میک‌ند. او 
رسماً از هند خواست تا میزبانی اجلاس هفتم را به عهده بگیرد. 
صــدام حســین دریافــت کــه تــاش بیشــتر بــرای برگــزاری اجــاس 
ســران در بغداد، فایــده‌ای نــدارد. لذا تصمیــم به انصــراف گرفت.

 پشتیبانی نیروهای مسلح از دیپلمات‌ها
البتــه عــاوه بــر اقدامــات دیپلماتیــک، اقــدام شــجاعانه »عبــاس 
دوران« و خلبانــان نیــروی هوایــی ارتــش نیــز در ناامــن ســاختن 
بغــداد و منصــرف شــدن صــدام نقــش داشــت؛ در واقــع اقدامــات 
ــش  ــران نق ــک ای ــروزی دیپلماتی ــلح در پی ــای مس ــی نیروه میدان
داشــت. ولایتــی در کتــاب »تاریــخ سیاســی جنــگ تحمیلــی عراق 
علیه جمهوری اســامی ایــران« به ایــن موضوع اشــاره‌ای نکرده، 

علاوه بر اقدامات 
دیپلماتیک، اقدام شجاعانه 

»عباس دوران« و خلبانان 
نیروی هوایی ارتش نیز 

در ناامن ساختن بغداد و 
منصرف شدن صدام نقش 
داشت؛ در واقع اقدامات 

میدانی نیروهای مسلح در 
پیروزی دیپلماتیک ایران 

موثر بود. 

ان
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ش
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امــا طبــق ســندی وی در تاریــخ 5 تیــر 1361 بــه آیــت‌الله خامنه‌ای 
ریاست‌جمهوری نوشت: »با قرار اطلاع از نمایندگی دائمی ایران 
در ســازمان ملــل نیویــورک، نمایندگی عــراق از تمــام نمایندگی‌ها 
دعــوت نموده کــه یــک مســئول امنیتــی و یک مســئول تشــریفات 
خــود را جهــت بازدیــد از امــور مربــوط بــه برگــزاری کنفرانــس ســران 
به بغداد بفرســتند. اطــاع دارید که کنفرانس ســران بــرای بغداد 
از خرمشــهر کمتــر نیســت و می‌دانید که سرنوشــت محــل برگزاری 

کنفرانــس را یــک حرکــت نظامــی می‌توانــد روشــن کنــد.«
برخــی معتقدنــد کــه چــون تلاش‌هــای دیپلماتیــک بــه نتیجــه 
نرســید، تصمیــم بــه اســتفاده از حرکــت نظامــی و نیــروی هوایــی 
گرفته شــد. اجرای این عملیات مهم بر عهده شش تن از بهترین 
ــان نیــروی هوایــی گذاشــته شــد. فرمانــده دســته پــروازی  خلبان
ــود. در ایــن عملیــات، ســه فرونــد  ایــن عملیــات، عبــاس دوران ب
هواپیمــای اف-۴ بــرای اجــرای مأموریــت در نظــر گرفتــه شــده 
بود که دو فرونــد آن نقش اصلــی را بر عهــده داشــتند و هواپیمای 

ســوم به‌عنــوان رزرو بــود.
صبــح روز ۳۰ تیرمــاه ۱۳۶۱ خلبانــان توانســتند بــه شــبکه دفاعــی 
امنیتــی کاملًا امــن مورد ادعــای صــدام نفوذ کننــد. ایــن خلبانان 
پس از نمایش قدرت و مانور بر فراز شهر بغداد و عبور از دیوار‌های 
آتش دشــمن، به پالایشــگاه الدوره حمله و آنجا را بمباران کردند 
و در حیــن بازگشــت هواپیمــای دوران مــورد اصابــت موشــک قــرار 

گرفــت، امــا بازهــم وی تصمیــم بــه ادامــه عملیــات می‌گیرد.
کــه به‌شــدت  در همیــن زمــان هواپیمــای محمــود اســکندری 
ــا مهــارت خلبــان، از پدافنــد دشــمن گریخــت و بــه  آســیب‌دیده ب
پایــگاه هوایــی نــوژه برگشــت. پــس از اینکــه هواپیمــا دوران مــورد 
اصابت چند گلوله ضــد هوایی قرار گرفــت، از دم هواپیما تا محل 
قرار گرفتن اتاقک خلبان آتش می‌گیرد در این هنگام شهید دوران 
بــه کمک‌خلبــان همرزمــش منصــور کاظمیــان، دســتور می‌دهــد 
تــا هواپیمــا را تــرک کنــد، امــا خــودش علیرغــم اینکــه می‌توانســت 
بــا اســتفاده از چتــر نجــات ســالم فــرود آیــد، بــا صرف‌نظــر کــردن از 
کــه در  خــروج اضطــراری، هواپیمــای اف ۴ ســانحه دیــده‌اش را 
آتــش می‌ســوخت، به‌ســوی یکــی از تأسیســات مهــم عــراق کــه در 
نزدیکــی محــل برگــزاری اجــاس ســران غیرمتعهد‌هــا بــود، کوبیــد 

و بــه شــهادت رســید.

در خصوص امنیت بغداد به عنوان محل تشــکیل اجلاس هفتم 
سران، ضد حمله ایران علیه عراق، موسوم به عملیات رمضان در 
22 تیر 1361 نیز فشــارهای جدیدی بر جنبش وارد کرد. متعاقب 
ناامــن شــدن آســمان بغــداد و بمب‌گــذاری مخالفــان صــدام در 
ســاختمان وزارت برنامه‌ریــزی عــراق کــه قبــل از اجــاس ســران 
صورت گرفته بود، اعضای جنبش نســبت به امنیت بغداد مردد 
کید  شــدند. در نتیجــه تبعات ســوء ریاســت ادواری عــراق مــورد تا
حتی اعضای میانه‌روی جنبش قرار گرفت و پیروزی دیپلماتیک 

بزرگــی برای ایــران در جریــان جنــگ ایران و عــراق به دســت آمد.
این پیروزی به دلیل تلاش‌های میدانی و دیپلماتیک رقم خورد 
و هم نیروهای مسلح و هم دستگاه سیاست خارجه در منصرف 
کردن اعضای جنبش عدم تعهد از ریاست بغداد نقش داشتند. 
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محمدحسن 

جعفری

نقش دستگاه دیپلماسی کشورمان و سیاست خارجه در جنگ ایران و عراق موضوع پرمناقشه‌ای است که به 
رسی است. برخی معتقدند که دستگاه دیپلماسی عملکرد  کره« قابل بر طور کلی‌تر در دو مفهوم »میدان« و »مذا
زنده‌ای در جنگ نداشت و در مقابل عده‌ای می‌گویند که وزارت خارجه تلاش‌ها و اقدامات بسیاری در این  ار
کان  گرچه این مناقشه کما رابطه انجام داد و برخی عدم موفقیت‌ها در دیپلماسی ناشی از دلایل دیگری است. ا
یاست‌جمهوری 1392  نی انتخابات ر یو وجود دارد و هر از چند گاهی در برهه‌های مختلف همچون مناظرات تلویز
وهشی کــه مبتنی بر نگاه جامع‌بینانه‌ باشــد، صورت گرفته اســت.  کنون کمتــر گفتگو و پژ ســر باز می‌کند، اما تا
گفتگوی ما با »جواد منصوری« که هم سابقه نظامی‌گری دارد و هم سا‌ل‌ها در وزارت امور خارجه خدمت کرده است، 
وزی انقلاب اسلامی بود که با تاسیس سپاه به عنوان اولین فرمانده آن  زان پیش از پیر به همین منظور است. وی از مبار
فی شد. منصوری اما در ادامه به وزارت امور خارجه رفت و به مدت 3-2 دهه در آنجا بود. وی از سال 60 تا 67 معاون  معر
کستان  لی و فرهنگی وزارت خارجه، از سال 67 تا 68 معاون آسیا و اقیانوسیه، از سال 68 تا 72 سفیر ایران در پا کنسو
و از سال 85 تا 88 سفیر ایران در چین بود. در ادامه گفتگوی ما را با این نظامی سابق و دیپلمات پیشین  می‌خوانید.

دیپلماسی بُعد پنهاںݨݨݐ جنگ اسٮݨݑجواد منصوری، دیپلمات اسبق وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با سرو:
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کره و سیاست خارجه تا چه میزان در  عرصه دیپلماسی، مذا
یک جنــگ مهــم و اثرگــذار اســت؟ در نبردهــای گذشــته، پیروز 
جنگ آن کســی بود که پایتخت طــرف مقابل را تســخیر می‌کرد 
ــت.  ــارت می‌گرف ــه اس ــا ب ــت ی ــا را می‌کش ــر اول آن‌ه ــه نف ــا اینک ی
ــز شــامل آن  ــه جنــگ ایــران و عــراق نی ــد ک در جنگ‌هــای جدی
می‌شــود، پیروز چه کسی اســت و دیپلماســی در تعیین طرف 

پیــروز چــه نقشــی دارد؟
ــد  ــاش میک‌نن ــد و ت ــی دارن ــگ، اهداف ــده جن ــای آغازکنن دولت‌ه
در جریــان جنــگ بــه ایــن اهــداف دســت پیــدا کننــد؛ ایــن اهداف 
ممکن است با طولانی‌شــدن جنگ، گرفتن امتیازهایی از طرف 
مقابــل و یــا بــا اســتفاده از میانجی‌گرانی کــه بتوانند طــرف مهاجم 

را قانــع بــه قطــع جنــگ کننــد، محقق شــود.
از ایــن رو از روزهــای اول جنــگ، دو طرف نخســت ســعی میک‌نند 
میانجی‌گرانی را انتخاب کنند که توانایی قانع کردن طرف مقابل 
را داشــته باشــد. دوم اینکــه شــرایطی را بــه وجــود بیاورند تــا طرف 
مقابل در رســیدن بــه اهدافش ناامید شــود و احســاس کنــد که با 
تداوم جنــگ ســودی نمی‌بــرد. ســوم اینکــه بعــد از جنــگ جهانی 
اول و به خصــوص جنــگ جهانــی دوم، ســازمان‌های بین‌المللی 
بــه وجــود آمدنــد کــه ایــن ســازمان‌ها بعضــاً بــا اخطــار، تهدیــد، 
ــذار  ــان جنگ‌هــا اثرگ ــد در جری ــره تــاش میک‌ردن ک ــا مذا تطمیــع ی
گرچه آن‌هــا نیــز قطعــاً در راســتای منافــع خودشــان وارد  باشــند؛ ا

کــره و میانجی‌گــری می‌شــوند. مذا
کــره از همان شــروع  بنابرایــن در جنگ‌هــای جدیــد، موضــوع مذا
جنــگ مــورد توجــه بــوده اســت. در ایــن روزهــا نیز شــاهد هســتیم 
چــه در جنــگ رژیــم صهیونیســتی علیــه فلســطین، چــه در جنگ 
عربستان سعودی علیه یمن و چه در جنگ روسیه علیه اوکراین، 
میانجی‌گرانــی فعــال هســتند و ســعی میک‌نند نظــرات دو طــرف را 

به هــم نزدیــک ســازند و از تــداوم جنــگ جلوگیــری کنند. 

ــا اقدامــات دیپلماتیــک از وقــوع جنــگ  ــا مــا می‌توانســتیم ب آی
علیــه کشــورمان جلوگیــری کنیــم؟

قرائن نشــان می‌دهــد کــه امــکان جلوگیــری از وقوع جنــگ خیلی 
کــه مجموعــه‌ای از دولت‌هــا به ایــن جمع‌بندی  ضعیف بــود؛ چرا
رســیده بودند کــه راهی جــز جنگ برای شکســت انقلاب اســامی 

و نظــام جمهوری اســامی ایــران باقی نمانده اســت. 
دشــمنان از کودتــا، تحریــم، تجزیه‌طلبــی و جنــگ ضدانقــاب در 
داخــل کشــور بــرای ســرنگونی نظــام جمهــوری اســامی اســتفاده 
کردند، امــا به نتیجه نرســیدند. بنابرایــن عراق را بــرای آغاز جنگ 
ــواع و  ــد و در ایــن راســتا ان علیــه کشــورمان مجهــز و حمایــت کردن

اقســام کمک‌هــا بــه او کردنــد.
دشــمنان اینگونه محاســبه میک‌ردند که این جنگ خیلی کوتاه 
خواهد بود؛ چرا که از نگاه آن‌ها ایران در شرایطی نبود که در یک 
جنگ گسترده برای مدت طولانی از خودش دفاع کند. ابتدای 

گونی روبرو بود.  انقلاب بود و کشور با مسائل و موضوعات گونا
صــدام در 27 شــهریور 1359 در یــک مصاحبــه کــه بــا خبرنــگاران 
عراقــی و خارجــی مقیــم عــراق داشــت، بــه صراحــت گفــت کــه مــا 
یــک هفتــه دیگــر در تهــران خواهیــم بــود. او جلــوی خبرنــگاران 
قطعنامه 1975 الجزایر را پاره کرد و گفــت ما در زمانی این قرارداد 
را امضــا کردیم که آمریــکا پشــتیبان ایران بــود و ما ضعیــف بودیم. 
کنــون کــه آمریکا پشــتیبان ماســت، پیــروزی‌ ما قطعی اســت.   اما ا

پس از اینکه جنگ شروع شــد و عراق توانست بخش‌هایی از 
ک کشورمان را به اشغال خود درآورد، ما به تدریج توانستیم  خا
با اجــرای عملیات‌هایی ســرزمین‌های اشــغالی را آزاد کنیم که 
بزرگترین آن‌ها عملیات‌های »فتح‌‌المبین« و »بیت‌المقدس« 
ــدار  ــه مق ــهر چ ــازی خرمش ــا و آزادس ــن عملیات‌ه ــتند. ای هس

در وزن‌دهی به سیاست خارجی کشورمان نقش داشت؟
گر رفتار دولت‌های بزرگ و عملکرد سازمان ملل را بررسی کنیم،  ا
می‌بینیــم کــه در چنــد مــاه نخســت جنــگ تحمیلــی تقریبــاً هیــچ 
تحرکــی از خودشــان نشــان نمی‌دهنــد. تصــور آن‌هــا ایــن بــود کــه 
عــراق می‌توانــد سرنوشــت جنــگ را تعییــن کنــد و ســپس آن‌هــا 

بیاینــد و بــه تقســیم غنائــم بپردازنــد. 
اما باتوجه به مقاومت رزمندگان ایران، رهبری و مدیریت امام 
خمینی )ره( و استقامتی که مردم در تحمل عواقب جنگ از خودشان 
نشان دادند، معادله جنگ تغییر یافت. به گونه‌ای که در اواسط 
سال 1360 )حدود یک سال پس از آغاز جنگ( عراقی‌ها یقین پیدا 
که نمی‌توانند در این جنگ پیروز شوند. بنابراین دعوت  کردند 
کردند و درخواست داشتند تا جنگ متوقف شود. به آتش‌بس 
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ایران درخواســت عراق را نپذیرفت و گفت آتش‌بــس زمانی معنا 
دارد که شما تمامی سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید و به پشت 
مرزهای رسمی بازگردید و چون به کشور ما تجاوز کردید، باید غرامت 
بدهید که در نهایت جنگ ادامه یافت و به فتح خرمشهر رسید.

پس از فتح خرمشهر و زمانی که اولین عملیات برون مرزی ایران 
)عملیات رمضان( در حــال اجرا بود، توانســتیم یک پیروزی 
دیپلماتیک به دست بیاوریم که می‌توان آن را اولین پیروزی 
دیپلماتیک ایران در جنگ ایران و عراق دانست. آن پیروزی 
لغو ریاست عراق بر هفتمین دوره اجلاس سران عدم تعهدها 
بود. شما میزان نقش تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامات نظامی 
ایران )عملیات رمضان و حمله هوایی ایران به بغداد( در کسب 

این پیروزی را چه مقدار می‌دانید؟
به طــور قطع نمی‌توان سرنوشــت یک جنــگ را تماماً بــه عملیات 
ــن دو در  ــره زد. ای ــک گ ــای دیپلماتی ــه تلاش‌ه ــاً ب ــا تمام ــی ی نظام
گر چنانچه میانجی‌گران فعال باشند  ارتباط با یکدیگر هســتند. ا
و منافعی در پیروزی یکی از دو طرف نداشــته باشــند، قطعاً آن‌ها 

هــم در سرنوشــت جنــگ اثرگــذاری زیــادی خواهــد داشــتند. ایــن 
اثرگــذاری بــه انــدازه عملیــات نظامــی و گاهی بیشــتر یــا کمتــر از آن 

کــرات تاثیــر دارد. خواهد بــود. امــا به هــر حــال مذا
ما در چند سال گذشته و در ماجرای جنگ یمن، مقاومت مردم 
فلسطین و لبنان و جنگ اوکراین دیدیم که پا به پای عملیات‌های 
نظامی، فعالیت دیپلماتیک نیز انجام می‌گرفت. اما اینکه بگوییم 
هــر کــدام بــه چــه میــزان اثــر داشــته اســت، پیچیدگی‌هــای خــاص 

خودش را دارد و به سادگی نمی‌توان بیان کرد.
جنــگ دو بُعــد دارد؛ یــک بعــد آن علنــی و مســلحانه اســت و بعــد 
دیگر آن مخفی و غیرآشــکار اســت. بُعــد مخفی جنــگ، تلاش‌ها و 
اقدامــات دیپلماتیــک می‌باشــد. سرنوشــت جنگ گاهی توســط 
بُعد علنــی و گاهی توســط بُعــد مخفی تعیین می‌شــود، اما بیشــتر 

وقت‌هــا ترکیبــی از ایــن دو بُعــد تعیینک‌ننــده اســت. 

ما در عملیات‌های دوران دفاع مقدس توانستیم پیروزی‌های 
خوبی به دست بیاوریم که به طور نمونه می‌توان به عملیات 
والفجر هشت در سال‌های 64 و 65 اشاره کرد که منجر به فتح 
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فاو شد. اما برخی معتقدند که دستگاه دیپلماسی نتوانست 
از آن فرصت‌ها و برگ برنده‌ها به خوبی اســتفاده کند. به نظر 
شــما این موضوع ناشــی از ضعف دستگاه دیپلماســی بود یا 

دلایل دیگری داشت؟
دو نکتــه در این رابطــه وجــود دارد که خیلی مهم اســت. نخســت 
اینکــه نبایــد تصــور کنیــم مســئولان یک کشــور هیــچ وقت اشــتباه 
ــن  ــود دارد. م ــتباه وج خ دادن اش ــال رُ ــره احتم ــد. بالاخ نمیک‌نن
ــتم که بگویم مسئولان وقت در کجا  کنون در مقام قضاوت نیس ا

اشــتباه کردنــد، امــا امــکان وقــوع اشــتباه محتمل اســت. 
کــرد که هیــچ اشــتباهی نکردیــم. دیگر  بنابرایــن نمی‌تــوان ادعا 
ح کنند.  دولت‌هــای دنیا هــم نمی‌توانند چنیــن ادعایی را مطــر
آمریکایی‌ها بیســت سال پیش وارد این منطقه شــدند، ابتدا به 
سراغ افغانستان، سپس عراق و پس از آن به سوریه رفتند. امروز 
آمریکایی‌ها خودشان می‌گویند که ما اشتباه کردیم. البته برخی هم 
در آمریکا از عملکردشان دفاع میک‌نند و می‌گویند ما اشتباه نکردیم.
کنــون و در ســال 1401 راجع بــه عملیات‌های  نکتــه دوم اینکه مــا ا
والفجر هشــت و رمضــان صحبت میک‌نیم. نــگاه کنونی مــا با نگاه 
آن دوره تفــاوت دارد. آن نــگاه مبتنــی بــر شــرایط میــدان، جامعــه 
و... بــود. بنابرایــن بایــد بــه آن شــرایط نیــز توجــه داشــته باشــیم و 

نمی‌توانیــم بــه راحتــی قضــاوت کنیــم. 
کــم کــردن  کســانی کــه بــه راحتــی قضــاوت میک‌ننــد بــه دنبــال حا
یــک طــرف و محکــوم کــردن طــرف مقابــل هســتند. ایــن رفتــار در 
سیاست به هیچ وجه درست نیست. باید با دقت تمامی جوانب 
را سنجید، وزن هر کدام از تصمیمات را دید و سپس سخن گفت.
گــر در تحلیل‌ها از یــک یا چند  علم سیاســت چند بُعــدی اســت و ا
بُعد غافل شویم، تحلیل‌ و عمل درستی نخواهیم داشت. حدود 
یک قرن پیش مقدمــات ایجاد رژیم صهیونیســتی توســط دولت 
انگلیس در منطقه غرب آسیا فراهم شد. آن‌ها تصور میک‌ردند که 
کم شوند، اما  پس از گذشت ســه نســل می‌توانند بر فلســطین حا
به سد بزرگی از مقاومت برخورد کردند و در بن‌بست گیر افتادند. 
آن‌هــا اینگونــه می‌گفتنــد کــه بــا نســل اول فلســطینی‌ها مقابلــه 
میک‌نیم، نسل دوم آن‌ها را به اردوگاه‌ها می‌فرستیم و در کشورهای 
کنده میک‌نیم. نسل سوم که فرزندان آن‌ها هستند،  مختلف پرا
کنــون نســل‌های  موضــوع فلســطین را فرامــوش خواهنــد کــرد. ا

چهــارم و پنجــم در برابــر اســرائیلی‌ها ایســتاده‌اند، عملیات‌هــای 
استشــهادی انجــام می‌دهنــد و بــه شــهادت می‌رســند. 

کنــون نمی‌داننــد بــرای نجــات رژیــم  آمریکایی‌هــا و اروپایی‌هــا ا
صهیونیســتی چــکار بایــد بکننــد؛ نــه می‌تواننــد از آن دفــاع کننــد، 
ــه می‌تواننــد ســاقطش کننــد.  ــه می‌تواننــد نجاتــش بدهنــد و ن ن
آن‌هــا چــون در محاسبات‌شــان منبــع پایان‌ناپذیــر مقاومــت را 

ــد، گرفتــار شــدند. ندیدن
بنابرایــن در علم سیاســت نبایــد نگاه تک بُعدی داشــته باشــیم و 
بایــد تمامــی ابعــاد و جوانــب را ببینیم و بســنجیم و ســپس ســخن 
ــزی  ــم برنامه‌ری ــی می‌توانی ــه خوب ــد، ب ــه باش ــر اینگون گ ــم. ا بگویی
ــت و  ــا دق ــر ب گ ــت، ا ــه اس ــز اینگون ــی نی ــم نظام ــم. در عل ــرا کنی و اج
کامــل و جامــع شناســایی کنیــم و همــه چیــز را ببینیــم، می‌توانیم 
ح‌ریــزی و اجــرای عملیــات کنیــم. ایــن موضــوع هم  بــه خوبــی طر
کتیکی و هــم ســطح راهبردی اســت. عــراق چون  شــامل ســطح تا
ــا  ــد، ب ــردم را ندی ــدرت م ــران ق ــه ای ــه ب ــرای حمل ــباتش ب در محاس

شکســت مواجــه شــد.

کنون و در سال 1401 راجع  ما ا
به عملیات‌های والفجر هشت 

و   رمضان صحبت می‌کنیم. 
نگاه کنونی ما با نگاه آن دوره 
تفاوت دارد. آن نگاه مبتنی 
بر شرایط میدان، جامعه 
و... بود. بنابراین باید به 
آن شرایط نیز توجه داشته 

باشیم و نمی‌توانیم به راحتی 
قضاوت کنیم. 
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بودنــد کــه چــون پیروزی‌هــای بــزرگ در راه داریــم، می‌توانیــم ایــن 
قطعنامه را نپذیریم و در موقعیت بســیار بهتری نظرات خودمان 

را اعمــال و منافع‌مــان را تامیــن کنیــم. 
خ داد کــه کمتر به آن توجه  اما اتفاقاتی در آن ســال پایانی جنگ رُ
شــده اســت. یکــی از آن اتفاقــات، حملــه بــه زائــران ایرانــی حــج در 

مکــه بــود کــه آن حملــه ســرآغاز اتفاقــات بعــدی بود. 
دولت ســعودی به همــراه دولت‌هــای عربــی منطقه، مصــر و اردن 
هم‌قســم شــدند تــا ایــران را در جنــگ شکســت بدهنــد. آن‌هــا بــه 
عراق گفتند که از نظر مالی هیچ محدودیتی نداری. آمریکایی‌ها 
هم وارد شــدند و همــه نوع امکانــات در اختیــار صدام قــرار دادند. 
البته شــوروی که وضعیت نابســامانی داشــت، تقریباً سکوت کرد 

یا اینکــه تلویحــاً عــراق را تاییــد کرد. 
بــه هرحــال بــا حمایــت همه‌جانبــه از صــدام، معادلــه جنــگ تغییر 
یافــت. مــا در ســال 67 در شــرایطی کــه نســبت بــه ســال 66 بســیار 

متفــاوت بــود، قطعنامــه را پذیرفتیــم و آتش‌بــس برقــرار شــد.  

سوال پایانی من این است که نگاه جمهوری اسلامی ایران در 
ح  کره و دیپلماسی چه بود؟ برخی مطر آن دوره به موضوع مذا
می‌کنند چون ایران نگاه مثبتی به نظام بین‌الملل و سازمان‌ها 
و مجامع جهانی نداشت، سیاست قهر را در پیش گرفت که به 

منزوی شدن ایران منجر شد. 
اینکه می‌گویند ایران به دیپلماسی جنگ بهای چندانی نمی‌داد، 
واقعیــت نــدارد. بخــش عمــده‌ای از کار مــا در وزارت امــور خارجــه 
)مسافرت‌ها، ملاقات‌ها، نامه‌نگاری‌ها و...( در ارتباط با موضوع 
گر مجموعه فعالیت‌های وزارت امور خارجه در رابطه  جنگ بود. ا
بــا جنــگ جمــع‌آوری شــود، قطعــاً بیــش از 10 جلــد کتــاب خواهــد 
بود. ما ســفرهای زیــادی رفتیم. ملاقات‌های بســیاری با ســفرای 
خارجی مقیم تهران داشتیم. در سازمان‌های بین‌المللی شرکت 

ح کردیم.  کردیم و هر کجا کــه رفتیم، موضــوع جنگ را مطــر
اما اینکه آیا دیپلماسی ما می‌توانست موفق باشد یا خیر موضوع 
دیگــری اســت. شــرایط مــا بــه گونــه‌ای بــود کــه دنیــا تصــور میک‌ــرد 
ــرد  ــاش نمیک‌ ــذا ت ــت. ل ــگ اس ــت‌خورده جن ــش شکس ــران بخ ای
مــا را جــدی بگیــرد و بــه حرف‌هــای مــا آنچنــان توجــه نمیک‌ــرد. 

دشــمنی‌ها در ایــن زمینــه نقــش داشــت.

شما قطعنامه 598 را پیروزی یا شکست می‌دانید و چه تعبیری 
در رابطه با ایــن قطعنامه دارید؟ و اینکه چــه عواملی منجر به 
صدور این قطعنامه شــد؟ نقش پیروزی‌های نظامی ایران به 
خصوص عملیات‌های والفجر هشت و کربلای پنج در صدور این 
قطعنامه چه بود و دستگاه دیپلماسی کشورمان چه تلاش‌هایی 
در این رابطه داشت؟ آیا توافق شرق و غرب )آمریکا و شوروی( 

نیز در صدور این قطعنامه نقش داشت؟
بــه نظــر می‌رســد کــه قطعنامــه در فضایــی بــه تصویــب رســید کــه 
ــورای امنیت  پیروزی با ایران بود، اما صادرکنندگان قطعنامه )ش
ســازمان ملل( نمی‌خواســتند همه منافع این پیــروزی را به ایران 
ــد بیــن ایــران و عــراق تعــادل برقــرار  بدهنــد. از ایــن رو تــاش کردن
کنند. به همیــن دلیل ایــران از ایــن قطعنامه رضایــت کامل و صد 
گرچه فضــای قطعنامه تقریبــاً به نفــع ما بود. درصــدی نداشــت؛ ا

برخــی افــراد از همــان ابتــدا می‌گفتنــد کــه قطعنامــه 598 فرصتــی 
گــر آن را بپذیریــم، بــه نفع‌مان اســت. امــا برخــی معتقد  اســت کــه ا

اینکه می‌گویند ایران به 
دیپلماسی جنگ بهای 

چندانی نمی‌داد، واقعیت 
ندارد. بخش عمده‌ای از 

کار ما در وزارت امور خارجه 
)مسافرت‌ها، ملاقات‌ها، 

نامه‌نگاری‌ها و...( در ارتباط با 
موضوع جنگ بود.
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بررسی روند تصویب قطعنامه 598 و اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور

روند پایان جنگ
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عملیات کربلای پنج در نوزدهم دی ماه 1365 
در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد. هرچند 
این عملیات به همه اهداف خود نرسید، اما 
رزمنــدگان ایرانــی توانســتند مناطــق مهــم و 
اســتحکامات عظیمــی را در داخل عــراق متصرف شــوند. یکی از 
کارشناسان خارجی از عملیات کربلای پنج به عنوان برجسته‌ترین 
عملیات نظامی ایران در طول جنگ تحمیلی یاد کرد. پس از این 
عملیات، این تصور بر برخی دولت‌ها غالب شــد که ممکن است 
پیروزی‌های پی در پی ایران، منافع غرب را در منطقه به خطر اندازد.

بنابرایــن ادامه جنــگ و منازعه به ضــرر برخــی قدرت‌های بزرگ 
بود. مواضع کشورهای منطقه نیز بی‌شباهت به نظریات غربی‌ها 
نبود. بســیاری از کشــورهای منطقه کــه حامیان صــدام بودند، 
احساس خطر میک‌ردند و در مقابل پیروزی‌های ایران بهت‌زده 
شــده بودند. کشــورهای منطقه این توهم را داشــتند که پس از 
عراق، نوبت آن‌هاست. عربستان، امارات، بحرین، اردن، مصر و 

سایر کشورهای عربی شمال آفریقا از آن جمله بودند. 
شــوروی نیز به دلیل رابطه خاصی کــه با عراق داشــت و به دلیل 
علاقه به استحکام وضعیت موجود در عراق و همچنین به دلیل 
تمایل به ثبات در مرزهای جنوبی خود، مایل به ادامه جنگ نبود. 
البته ترکیه و رژیم صهیونیســتی هر یک به دلایل متفاوتی ادامه 
جنگ را با مصالح خود چندان مغایر نمی‌دیدند و بلکه مایل به 

تداوم جنگ نیز بودند.
عراق هم که دریافته بود در آن شرایط نه تنها امکان پیروزی بر ایران 
را ندارد بلکه باید به هر ترتیب ممکن از شکست خود جلوگیری کند، 
با تمسک به هر وسیله‌ای، سعی در قطع جنگ و حل و فصل آن 
و رهایی از گردابی داشت که به دست خویش دچار آن شده بود.
اما در این میــان، ایران به پیــروزی نهایی می‌اندیشــید و برای آن 
برنامه‌ریــزی میک‌ــرد. بــه همیــن دلیــل مواضــع سیاســی محکمــی 
اتخاذ کــرده بــود و از آن عــدول نمیک‌رد. جمهــوری اســامی ایران 
همچنان شرایط تعیین و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت از طرف 
متجاوز را پیگیری میک‌رد. در چنین فضایی و پس از مایوس شدن 
ــزرگ از اجــرای قطعنامــه 588، تصویــب قطعنامــه  قدرت‌هــای ب

ح شــد. دیگری در مــورد جنگ مطر

 توافق آمریکا و شوروی
در صحنه بین‌المللی فشار شدیدی علیه ایران اعمال شد. روابط 
ایران با انگلستان و فرانسه )با تبلیغات و سر و صدای زیاد در جریان 
معروف به جنگ سفارتخانه‌ها( قطع شده بود. سران دو ابرقدرت، 
طی چند نشســت پی در پی در ریکیاویک، واشــنگتن و بالاخره 
مسکو، در خصوص حل چندین مساله و منازعه منطقه‌ای از جمله 
افغانســتان و جنگ عراق علیه ایران به تفاهم اصولی رســیدند و 

هیچ مانعی هم بر سر راه اجرای نظرشان وجود نداشت.
در روزهــای 19 و 20 فوریــه 1985 )30 بهمن و اول اســفند 1363( 
بین »ریچارد مورفی« و »ولادیمر پولیکاف« معاونان وزارت خارجه 
آمریکا و شــوروی برای حل منازعات منطقه‌ای در سراسر جهان 
گفتگوهایی آغاز شد. دو ابرقدرت که به دلیل برخورد منافع پس از 
چند دهه جنگ سرد، در شرایط فعلی نفع خود را در رفع تنش‌ها 
کرات مذکور جنگ عراق و ایران را مهمترین  می‌دانستند، در مذا
موضوع مورد بحث خود قرار دادند. آن‌ها در گفتگوهای سال‌های 

بعد نیز هم‌نظر شدند که به جنگ عراق و ایران خاتمه دهند.
طبق معمول تجلی‌گاه توافق دو ابرقدرت شورای امنیت بود که 
کرات فشرده‌ای را برای خاتمه دادن به منازعه‌ای که ادامه آن  مذا

دیگر متضمن حفظ منافع آن‌ها نبود، شروع کردند.

 اقدامات دستگاه دیپلماسی
کبر ولایتــی وزیر وقت امور خارجه و مســئولان آن وزارتخانه  علی‌ا
می‌گویند که وزارت امور خارجه ایران از پاییز 1365 تا تصویب قطعنامه 
598 تلاش وسیع و همه‌جانبه‌ای برای تحقق خواست‌های ایران 
انجام داد. از جمله معاون و مدیرکل امور بین‌المللی وزارت امور 
خارجه برای انجام یک هجوم دیپلماتیک و کوشــش در تشریح 
دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران و تاثیر گذاردن بر قطعنامه 
مورد نظر به پایتخت‌های کشورهای مختلف اعزام شدند. به این 
ترتیب بود که تهیهک‌نندگان پیش‌نویس قطعنامه 598 مجبور شدند 
در مقابل دیپلماسی و نیز موقعیت نظامی ایران، بندهای 6، 7 و 8 
را در قطعنامه بگنجانند که تا اندازه‌ای متضمن نظریات ایران بود.
از سوی دیگر کشــورهای مخالف جمهوری اســامی ایران سعی 
داشتند لحن قطعنامه را به گونه‌ای تنظیم کنند که بار مسئولیت 

کره عادل عسا
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و لبه تیز حمله و سرزنش متوجه ایران باشد. سمت و سوی بیشتر 
تلاش‌ها، فشار به ایران برای خاتمه بخشیدن به جنگ بود. هدایت 

تلاش‌ها نیز با آمریکا بود، اما ایران تصمیم به مقاومت داشت.
ولایتی می‌گوید: »در چنین جوّ فشاری، جمهوری اسلامی ایران 
با شناخت دقیق و صحیح از وضعیت موجود، فعال عمل کرده و 
به وسیله پاره‌ای از اعضای غیردائم و دائم شورای امنیت و بیش 
از همه از طریق شخص دبیرکل با شورا در تماس بود و دیدگاه‌های 
خود را اعلام می‌داشت. جمهوری اسلامی ایران دریافته بود که 
تصویب قطعنامه یــا قطعنامه‌های دیگری در دســتور کار و مورد 
بررسی اعضای دائم شورا قرار دارد. بنابراین سعی داشت مواردی 
نظیر لزوم شناســایی و اعلام متجاوز، خســارات و غرامات جنگ 
و نقض حقوق انســانی در دســتور کار شــورا قــرار گیــرد. این مهم 
می‌توانست توســط دبیرکل انجام شــود. از طرف دیگر، شورا هم 
به این نتیجه رسیده بود که برای آنکه ایران راضی شود، باید به 

خواسته‌هایش توجه شود.«
او همچنین عنوان میک‌ند: »ایران از شرکت در جلسه شورای امنیت 
در 20 ژوئیه 1987 که وزرای خارجه هفت کشور آمریکا، انگلستان، 
فرانسه، آلمان فدرال، ایتالیا، آرژانتین و امارات متحده عربی در 
آن شرکت داشــتند و طی آن قطعنامه 598 به تصویب رسید، به 
عنوان اعتراض خودداری کرد. ولی به رغم عدم حضور در شورای 
امنیت و با وجود همه فشارهای سیاسی و بین‌المللی که از جوانب 
مختلف بر ایران اعمال می‌شد، دست‌اندرکاران سیاست خارجی 
ایران توانســتند با تلاش و فعالیت بســیار زیــاد، قطعنامه 598 را 
به صورتی که تصویب شــد درآورنــد و بعضی از مواضــع ایران را در 

قطعنامه بگنجانند.« 
بنابر آنچه در کتاب »تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری 
کبر ولایتی آمده است، ایران از نیمه  اسلامی ایران« نوشته علی‌ا
دوم سال 1986 )1365( طی تماس با دبیرکل و دیگر اعضای شورای 
امنیت کوشید تا دیدگاه‌های خود را برای دبیرکل و اعضای شورای 
امنیت روشن کند. از سوی دیگر اعضای شورای امنیت نیز سعی 
کردند که در پیش‌نویس اولیه قطعنامه به نحوی رضایت جمهوری 
ح اولیه، عقب‌نشینی  اسلامی ایران را نیز جلب کنند. ازجمله در طر
نیروها به مرزهای بین‌المللی را به تدریج و تحت عنوان »متعاقباً« 

و به دنبال برقراری آتش‌بس پیش‌بینی کرده بودند.
در این خصوص نمایندگان ایران در سازمان ملل در آستانه تصویب 
کره با  قطعنامه 598 طی تماس با دبیــرکل و ضمن ملاقات و مذا
وی و همچنین تماس با کشورهای عضو شورای امنیت از جمله 
آلمان فدرال و... کوشیدند دیدگاه‌های ایران را در مورد قطعنامه 
به ایشــان گوشــزد و از طریق دبیــرکل و نماینده آلمان فــدرال در 
شورای امنیت، برخی از خواسته‌های خود را وارد قطعنامه کنند.

که  ح قطعنامه 598 از حمایت کامل آمریکا برخوردار بود، زیرا طر
ح، از آن به  حکومت ریگان در نظر داشت به محض اعلام این طر
مثابه اساس سیاست خود در خلیج فارس استفاده کند. در نهایت 
ایران توانســت با جلب نظر بعضی از اعضای غیر دائم، شماری از 
اصلاحات مورد نظر خود نظیر بندهای 6، 7 و 8 را در متن پیش‌نویس 
قطعنامه بگنجاند. شورا در بند 6 قطعنامه، برای اول بار نظر ایران 
را پذیرفت و از دبیرکل خواســت هیئتی بی‌طرف را برای مشورت 

با ایران و عراق و تحقیق درباره مسئولیت درگیری تعیین کند.
خ 8 خرداد  ولایتی می‌گوید: »بند 8 قطعنامه موافق با روح نامه مور
1365 اینجانب به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 
به دبیرکل در خصوص دکترین حفظ امنیت منطقه است. در این 
نامه با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع 
جنگ عراق علیه ایران و قطعنامه 582 و با ذکر خطر گسترش جنگ 
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و سیاست ایران مبنی بر جلوگیری از گسترش جنگ و حفظ ثبات 
منطقه، آمادگی ایران را برای همکاری با دبیرکل، در جهت جلوگیری 
از جنگ به دیگر کشورها اعلام داشتم و افزودم که پیشنهادهای 
دبیرکل بــرای حفظ صلــح و امنیــت منطقه براســاس احتــرام به 
کمیت و تمامیت ارضی و خودداری از مداخله در امور داخلی  حا
و حفظ بی‌طرفی کامل همه کشــورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
کتبر 1986، به درخواست جمهوری اسلامی ایران این  در تاریخ 6 ا

نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد.« 

پس از صدور قطعنامه
پس از صدور قطعنامه مقامات کشورمان علی‌رغم انتقاد از متن 
آن، از اتخاذ موضعی به نشانه رد صریح آن پرهیز کردند. بدیهی 
کنــش ایران بــه دقت مورد  بود که ایــن درک وجود داشــت که وا
مراقبت است، زیرا رد آشکار قطعنامه، آن شورا را ملزم می‌ساخت 
علیه طرفی که قطعنامه را مراعات نمیک‌ند، تحریم‌هایی را در نظر 
بگیرد. به عبارت دیگر قطعنامه می‌توانســت دوباره دندان‌های 
تیزی پیدا کند و تهدید موثری را در جلوگیری از ادامه مقاومت ایران 

در جنگ به اجرا گذارد. در رویارویی با چنین موقعیت دشواری، 
ایران تصمیم گرفت قطعنامه را نه رد کند و نه بپذیرد.

ــار دیپلماســی  ــت رفت ــوب ثاب ــه چارچ ــول« ب ــه قب ــه رد، ن ــیوه »ن ش
ایــران در قبــال قطعنامــه 598 تبدیــل شــد. ایــران ضمــن نشــان 
دادن علائــم صریحــی کــه از بی‌اعتمــادی بــه ایــن قطعنامــه بــه 
عنوان مبنایی بــرای حل و فصل عادلانه جنــگ حکایت میک‌رد، 
کــره دربــاره نحــوه اجــرای مفــاد قطعنامــه پیش از  همچنــان از مذا

ــرد. پذیــرش صریــح آن اســتقبال میک‌
مسئولان جمهوری اسلامی مکرراً به وجود نکات مثبت در قطعنامه 
598 اذعان داشتند؛ اما تمایل نداشتند قطعنامه را به عنوان یک 
کره  مجموعه یکپارچه شناسایی کنند، بدین منظور که امکان مذا
درباره برخی محورها یا نکات مثبت قطعنامه مثل تحقیق درباره 
مسئولیت جنگ که ممکن بود براساس دیدگاه ایران در اولویت 

قرار گرفته و اجرایی شود، فراهم گردد.
درخواســت ایران تغییــر در ترتیــب بندهای قطعنامــه 598 بود. 
اولویت ایران معرفی آغازگر جنــگ و تنبیه متجاوز پیش از اجرای 
آتش‌بس بود. تصویب قطعنامه 598 برای ســرعت بخشیدن به 
فرآیند خاتمه جنگ بود، اما احتمالًا هیچ یک از اعضای شورای 
امنیت و نه دبیرکل سازمان ملل نمی‌توانستند فرآیندی فرسایشی 
را پیش‌بینی کنند که در قالب آن ایران مکرراً و حساب‌شده بازگو 
ســازد که »قطعنامه شــورای امنیت را غیرعادلانــه می‌داند«، اما 
کید  به کلی آن را رد نکرده و بر همکاری با دبیرکل سازمان ملل تا
میک‌ند. در عین‌حال اعضای شــورا هم نتوانند به وحدت نظری 
درباره تصویب قطعنامه دیگری دست یابند که به قطعنامه 598 

قابلیت اجرایی بخشد.
به عبارت دیگر ایران طی یک سال در حالی که همواره درِ کوچکی 
کره باز نگه می‌داشت و از وحدت اعضای دائم شورای  را برای مذا
امنیت جلوگیری میک‌ــرد، تغییــری در موضع کلی خــود مبنی بر 
معرفی آغازگر جنگ و تنبیه متجاوز پیش از آتش‌بس نشان نداد.

ایران در سال 1366 پروژه هماهنگی را در امر جنگ پیش برد، به 
این ترتیب که در گیــر و دار اوضاع ملتهب منطقــه خلیج فارس و 
بسیج نیروها در جنگ، دستور کار فعالی را در عرصه دیپلماسی 
کره با سازمان ملل درباره قطعنامه 598 دنبال کرد.  در قالب مذا
کره صرفاً مرحله نهایی در  تا پیش از این در ایران دیپلماسی و مذا

کبر ولایتی وزیر وقت  علی‌ا
امور خارجه و مسئولان 

آن وزارتخانه می‌گویند که 
وزارت امور خارجه ایران 
از پاییز 1365 تا تصویب 

قطعنامه 598 تلاش وسیع 
و همه‌جانبه‌ای برای تحقق 
خواست‌های ایران انجام 

داد.
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خ می‌داد، تنها  توالی وقایعی شناخته می‌شد که در صحنه جنگ ر
کرات  بر پایه این تصور که تضمین کافی برای موفقیت قطعی در مذا
فراهم آمده باشد. اما در سال 1366 تفاوت‌های معناداری در درک 

توانایی کشور برای دستیابی به این هدف به وجود آمده بود. 
ایران بدون تعهد صریحی به پذیرش قطعنامه 598، تحرکی را در 
ح اجرایی قطعنامه آغاز کرد، اما  کرات مربوط به طر چارچوب مذا
کرات را به نحوی مدیریت کرد تا از یک سو مانع تصویب  فرآیند مذا
قطعنامه تحریم شود و از سوی دیگر با کسب فرصت‌های بیشتر 
برای تحرک بخشیدن به صحنه‌های نبرد بر نتایج آن تاثیر گذارد.

کره با این هدف صورت گرفت که شرایط  ورود ایران به فرآیند مذا
خود را بتواند از موضع قدرت دیکته کند. با این تفاوت که در گذشته، 
کره را تا موفقیت در تحمیل  مقامات ایران وارد شدن به مرحله مذا
شکســتی قاطع بر قوای نظامی عراق به عقــب می‌انداختند، اما 
کره بهره می‌گرفتند.  کتیک مذا حالا از تهدید شکست به عنوان تا
با این حال از آنجا که ایران می‌خواســت هدف تنبیه متجاوز را با 
رای و نظر مجامع جهانی دنبال کند نشان ‌داد که به طور نسبی از 
کره و چانه‌زنی بر مبنای وضعیت جمع جبری صفر که  الگوی مذا
طی آن برد قطعی یک طرف متضمن باخت قطعی طرف مقابل 

است نیز فاصله گرفته است.
کره )دستیابی به تنبیه متجاوز با رای و نظر  این تصور از هدف مذا
مجامع جهانی( در نهایت براساس انتظار اجرای عدالت و کسب 
امتیازی سیاســی مبتنی بر آن اســتوار بــود، اما چنانکــه کی.جی.
هالســتی در اثر معــروف خــود سیاســت بین‌الملل نشــان می‌دهد 
کــره در چارچــوب ســازمان‌های بین‌المللــی صرفنظر از  شــیوه مذا
دســتیابی یا عــدم دســتیابی بــه اجــرای عدالــت، مبتنی بــر الگوی 
حــل مســئله اســت، زیــرا ایــن ســازمان‌ها حاصــل گــرد هــم آمــدن 
ــه دولت‌هــا  ــرای حــل برخــی مســائل مشــترک اســت ک طرف‌هــا ب
پذیرفته‌انــد عمــل یک‌جانبــه در مــورد آن‌هــا بی‌ثمــر خواهــد بــود. 
ایــن موضــوع بــه انحــای مختلــف در تماس‌هــای دیپلماتیــک نیز 

بــه مســئولان ایــران گفتــه می‌شــد.

با وجود این واقعیت‌ها ایران همچنان امیدوار بود تا از عامل تهدید 
کثر برد را نصیب خود سازد. باتوجه به  کرات بهره گرفته و حدا در مذا
این نکات تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک ایران در سال 1366 و 
کتیکی  ح اجرایی قطعنامه 598 نمایانگر رفتاری تا در چارچوب طر
است که از یکسو در جهت تضعیف فشارهای بین‌المللی برای خاتمه 
سیاسی جنگ عمل میک‌رد و از سوی دیگر در صورت عدم تامین 
خواسته‌های ایران فرصت لازم را برای دستیابی به یک پیروزی 
تعیینک‌ننده فراهم می‌آورد، به این منظور که جامعه بین‌المللی 
را به پذیــرش شناســایی و محکومیت عــراق پیــش از آتش‌بس و 

عقب‌نشینی نیروها وادار سازد.
کتفا نمیک‌رد و خواستار  تقریباً بدیهی است ایران به چنین امتیازی ا
تضمین‌هایی درباره تبعات مســئولیت جنگ می‌شد که شامل 
ح  کمه صدام بود. در پاسخ رسمی ایران به طر پرداخت غرامت و محا
کرات به خاطر ماهیت  اجرایی دبیرکل نیز گفته شد که فرآیند مذا

مسئله در مراحل خاصی شکل دادگاه را به خود خواهد گرفت.

 پذیرش قطعنامه
اما در نهایت عراق بر اثر این حمایت‌ها توان نظامی‌اش افزایش پیدا 
کرد و ابتکار عمل را به دست گرفت. در نتیجه ارتش عراق از حالت 
ج شد و موضع تهاجمی به خود گرفت. بازپس‌گیری  دفاعی خار
فــاو از ســوی عــراق در 29 فروردیــن 1367 نقطه عطــف مهمی را 
در رونــد جنگ رقم زد. این رویــداد ضربه بزرگی بــر تصور مقامات 
تصمیم‌گیرنده درباره توانایی حفظ برتــری نظامی و پایان دادن 
مقتدرانه به جنگ بود. با حملات عراق به شلمچه و جزایر مجنون، 
ایران که تا آن زمان بر تغییر و جابجایی در ترتیب اجرای بندهای 
قطعنامه 598 اصرار داشت، در تاریخ 27 تیر 1367 بدون هر قید 

و شرطی قطعنامه را پذیرفت.
ح اســکورت  البتــه دو روز پس از صــدور قطعنامه 598، آمریکا طر
نفتک‌ش‌هــای کویتی را اجرا کــرد. این اقدام گام نخســت آمریکا 
برای مهار ایران در حمایت از عراق و در راستای فشار بر ایران برای 
پذیرش قطعنامه 598 بود. زنجیــره‌ای از رویدادها مانند جنگ 
سفارتخانه‌ها، مقابله به مثل و خودداری ایران از پذیرش قطعنامه 
598 نیز موجب شد تا کشورهای غربی حمایت‌های تسلیحاتی 

خود را از صدام بیشتر کنند.
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یݡ اهداف سلٮݭݭݭݭݓ
یݡ   جنبه‌های ایجاٮݭݭݭݓ

»ایرج همتی« نویسنده کتاب »دیپلماسی ایران و قطعنامه«  یادداشت دکتر
درباره تلاش‌های دیپلماتیک ایران پیش از صدور قطعنامه 598
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ــام »کربــای 5« از  ــا ن پــس از نبــرد ســنگین ایــران در شــلمچه کــه ب
19 دی 1365 آغــاز و نزدیــک 2 مــاه بــه طــور متنــاوب ادامــه یافــت، 
علائمــی از یــک چرخــش در جنــگ بــروز پیــدا کــرد. عملیــات بزرگ 
ایــران در شــلمچه با در معــرض تهدیــد قــرار دادن بصــره، موجی از 
غافلگیــری را در سراســر خلیــج فــارس، واشــنگتن و پایتخت‌هــای 

مهــم جهــان بــه وجــود آورد.
البته عدم دســتیابی ایران به تمامی اهداف تعیین‌شــده نظامی 
در ایــن عملیــات باعث شــد تــا عملیــات کربــای 5 نیز از مشــخصه 
لازم بــرای تعییــن سرنوشــت جنــگ برخــوردار نباشــد، امــا نتایــج 
عملیات تا حــدودی هدف اســتراتژی ایران برای تحت فشــار قرار 
دادن حامیــان عراق برای توجه به خواســته‌های ایــران را محقق 
کرد. در صحنــه جنگ ایــران هنوز مهاجــم و عراق در دفــاع مطلق 
بود و بی‌اعتمــادی از امــکان مقاومــت در برابر ابتکار عمــل ایران و 

نگرانــی از سرنوشــت جنگ بــرای حامیــان صدام حس می‌شــد.
این وضع، موجب دخالت مســتقیم آمریــکا و نظــام بین‌الملل در 
جنگ شد. در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار 
مطابق فصل 7 منشــور بــه موضوع جنگ وارد شــد و تــاش کرد تا 

حدودی ساز و کار صلح را در قطعنامه لحاظ کند.
کبــر ولایتــی وزیــر وقــت امــور خارجــه و  بــر پایــه روایت‌هایــی از علی‌ا
محمدجواد لاریجانی معاون بین‌الملل وزارت خارجه، تصویری 
که از عملکرد دیپلماســی کشــور در فرآیند تصویب قطعنامه 598 
ارائــه می‌شــود، نمایانگر تلاش‌هــای حساب‌شــده دیپلمات‌های 
ایرانــی اســت کــه بــا درک اهمیــت فرآیندهــای موجــود در صحنــه 
ــه  ــدات در حــال شــکل‌گیری ب ــی و فشــارها و تهدی سیاســت جهان

تاثیرگــذاری ســلبی و ایجابــی بــر مفــاد قطعنامــه پرداختند.
اما این پرسش وجود دارد که آیا قطعنامه 598 نتیجه مانورهای 
سیاســی مخالفان جمهوری اسلامی اســت یا فعالیت بســیار زیاد 
دســت‌اندرکاران دیپلماســی کشــور؟ که ارائه هر پاســخی نیازمند 

گون اســت. ج از دایــره روایت‌های گونا بررســی‌هایی خار
براساس منابع و روایت‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی نکته 
بدیهــی در ایــن رابطــه، رایزنــی ایــران بــا کشــورهای عضــو غیردائم 
شورای امنیت است. مهمترین کشورهای عضو غیردائم در این 
کرات  دوره آلمان غربی، ایتالیا و ژاپن بودند. هر سه کشور در مذا
خود تلاش میک‌ردند تا ایران را به استفاده از فرصت‌های موجود 

کرات ترغیب ســازند. از  برای همــکاری و تاثیرگذاری بــر فرآیند مذا
ح تشــکیل  نظر آن‌ها مهمترین زمینه همکاری ایران با شــورا، طر
کمیته تحقیق بی‌طرف درباره مسئولیت منازعه بود که برخلاف 

کرات اعضای دائم قرار داشت. تصور از ابتدا در دســتور کار مذا
از میــان ایــن ســه کشــور ظاهــراً ژاپــن بــه خاطــر بیشــترین روابــط 
اقتصادی با ایــران و نیز وابســتگی جدی‌تر به نفــت منطقه خلیج 
فــارس کــه حــدود 60 درصــد نفــت مصرفــی ایــن کشــور را تشــکیل 
مــی‌داد، هماهنگــی بیشــتری بــا نظــرات ایــران نشــان مــی‌داد و 
تلاش‌هــای پیگیرتــری بــرای متقاعــد کــردن مقامــات ایــران بــه 
عمــل مــی‌آورد. ژاپــن همزمــان از موقعیــت خــود نــزد ایــران بــرای 
ــری میــان  ــی در لبنــان و میانجی‌گ حــل مســئله گروگان‌هــای غرب
ایران و آمریکا در سایر موضوعات مورد اختلاف استفاده میک‌رد.
تــاش مهــم دیگــر ژاپــن بــرای جلــب اعتمــاد ایــران طــی ســفر وزیــر 
خارجه این کشــور به تهران در اواخر خرداد 1366 صورت گرفت. 
این سفر از ونیز، محل برگزاری اجلاس سران هفت کشور صنعتی 
آغاز شــد که در بیانیه پایانی خود از تلاش‌هــای بین‌المللی جدید 
و هماهنــگ بــرای پایــان دادن بــه جنــگ حمایــت کــرده و مصرانه 
خواستار تصویب »اقدامات موثر و عادلانه شورای امنیت« شده 
کرات بدون  بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تلاش‌ها و مذا
نتیجــه بــود و می‌تــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه حداقــل تــا نیمه 
کــرات پنج  دوم خــرداد 1366، یعنــی حــدود 5 مــاه پس از آغــاز مذا
عضــو دائــم شــورا، هنــوز ردپایــی از تلاش‌هــای دیپلماتیــک ایــران 
کــرات و مفــاد قطعنامــه جدیــد  بــرای تاثیرگــذاری بــر فرآینــد مذا

)قطعنامه 598( قابل مشــاهده نیســت.
در همین دوره حساس، روابط دیپلماتیک ایران با اعضای دائم 
شــورای امنیــت در یکــی از پرتشــنج‌ترین دوران خود قرار داشــت. 
روابــط ایران و شــوروی در پــی پذیرش دعــوت کویت بــه حفاظت 
از کشــتی‌های حامــل نفــت ایــن کشــور و بــروز دو حادثــه پیاپــی 
برای کشــتی‌های متعلق به شــوروی که بــا تهدیــد نظامی صورت 
گرفتــه از ســوی ایــران مرتبــط شــناخته می‌شــد، در وضــع چنــدان 
مناسبی قرار نداشــت. در خرداد و تیر 1366 روابط سیاسی ایران 
و انگلیــس و ســپس ایــران و فرانســه نیــز بــا بحــران بی‌ســابقه‌ای 

موســوم بــه جنــگ ســفارتخانه‌ها مواجــه شــد. 
اوضـاع ملتهـب خلیـج فـارس، عـزم ایـران بـرای مقابله بـا دخالت 
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نیروهای دریایی خارجی و نیز تیرگی روابط سیاسی آن با کشورهای 
عضو دائم شورای امنیت، در تغییر موضع این کشورها در موضوع 
تحقیـق دربـاره مسـئولیت آغـاز جنـگ ظاهـر شـد. در ایـن راسـتا 
کـه تلویحـاً  »مسـئولیت آغـاز منازعـه« بـه »مسـئولیت منازعـه« 
مسـئولیت جنـگ را متوجـه هـر دو طـرف آن میک‌ـرد، تغییـر پیـدا 
کرد. در نتیجه شورای امنیت از تعهد احتمالی خود طبق خواست 
دبیرکل برای تامین بخشی از نظرات ایران که در اصل برای جبران 
بی‌اعتمادی ایران به شـورا در نظـر گرفته می‌شـد، فاصله گرفت.

ح قطعنامه  از نیمه دوم خــرداد 1366 زمانــی که خطوط کلی طــر
جدیــد آشــکار شــد، در ایــران ایــن درک حاصــل شــد کــه قطعنامــه 
جدید باتوجه به استناد آن به موادی از فصل هفتم منشور ملل 
متحد ممکن اســت دندان‌های تیزی داشــته باشــد که سیاست 
واقعی ایران را در تــداوم جنگ با تهدید جدی مواجه ســازد. این 
درک، دســتگاه دیپلماســی ایــران را در اولویت نخســت بــه تحرک 
برای جلوگیــری از تصویــب قطعنامه جدید و ســپس تعدیل مفاد 
آن وادار کــرد. بــا این حــال تلاش‌هــای دیپلماتیــک ایــران باتوجه 
به محدودیت وقــت به طــور همزمان در هــر دو محور دنبال شــد. 
بــه عبــارت دیگــر دیپلماســی ایــران منتظــر نمی‌شــد تــا در صورتــی 
که اقدامــات آن در جلوگیــری از تصویــب قطعنامه موثر واقع نشــد 
ــه  ــل قطعنام ــرای تعدی ــران ب ــد. ای ــال کن ــل آن را دنب ــدف تعدی ه
بــا اعضــای غیردائــم شــورای امنیــت: آلمــان غربــی، ایتالیــا، ژاپــن، 
کنگــو و در بیــن اعضــای دائــم چیــن و  آرژانتیــن، ونزوئــا، غنــا و 

کراتی تشــکیل داد. شــوروی مذا
اما تنها موفقیتی که دیپلمات‌های ایران می‌توانند آن را حاصل 
قطعی تلاش‌های خود ارزیابی کنند، عدم توافق اعضای شورای 
امنیت درباره اعمال تحریم تسلیحاتی علیه طرفی بود که از اجرای 
آتش‌بس طبق قطعنامه جدید شورا سر باز می‌زد. اما در عین حال 
کرات پنج  این واقعیت را نباید نادیده گرفت کـه از همان آغاز مذا
عضـو دائـم، در خصـوص نحـوه الـزام‌آور سـاختن قطعنامـه جدید 
توافـق نظـری نبـود و آن‌هـا تصمیـم گرفتـه بودنـد کـه توجـه خـود 

را در آغاز به حل اختلاف خود در این زمینه معطوف نسـازند.
یک هفته پیش از صدور قطعنامه 598 رسانه‌های خبری جهان 
اعلام کردند که دولــت ریگان عملًا از تلاش خود بــه منظور تحریم 
تســلیحاتی یــک طــرف یــا هــر دو طــرف جنــگ در صورتــی کــه از 

پذیــرش آتش‌بــس ســرباز زننــد، دســت برداشــته اســت. بــا ایــن 
حال به دســت آمــدن چنین موفقیتی نمی‌توانســت خیــال ایران 
را بــرای همیشــه راحــت ســازد، زیــرا چنانک‌ــه نشــان داده خواهــد 
کــرات ایــران با  شــد قطعنامــه تحریــم ســایه ســنگین خــود را بــر مذا

ســازمان ملــل تــا مرحلــه پذیــرش قطعنامــه 598 انداختــه بود.
گاهی از پایداری نظرات اعضای  در نهایت دیپلمات‌های ایرانی با آ
دائم بر محورهای اصلی پیش‌نویس قطعنامه جدید، برای اولین 
و آخرین بار در تاریــخ فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در ســازمان 
ملل در خصوص جنگ، متن پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی 
خود را بــه صــورت غیررســمی در اختیــار اعضای شــورا قــرار دادند. 
متــن پیشــنهادی ایــران در حالی که اشــاره‌ای بــه خواســته اصلی 
پنج قــدرت عضــو دائم شــورای امنیــت بــرای خاتمه ســریع جنگ 

نمیک‌رد، مــورد توجه و اعتنــای آنان قــرار نگرفت.
در نتیجه دیپلماسی ایران در اثر توقف در شرایط ذهنی مرتبط با 
گســترش خصومت‌ها در صحنه خلیج فارس و دخالت مســتقیم 
کرات سیاسی و حقوقی  قدرت‌های خارجی، از روند مهمترین مذا
حل و فصل جنگ در قالب قطعنامه 598 تا حــدود زیادی برکنار 
ماند. ایران اعتنای درخوری به تلاش‌های میانجی‌گری چند عضو 
غیردائم اما با اهمیت شــورای امنیت نکرد و نتوانســت به سرعت 
بــه ترمیــم روابــط بحرانــی شــده موســوم بــه جنــگ ســفارتخانه‌ها 

با دو عضو اروپایی دائم شــورا بپردازد.
مهمترین دستور کار دیپلماسی ایران جلوگیری از تصویب قطعنامه 
در شــرف صدور یــا تعدیل جنبه‌هــای آمرانــه آن براســاس مقررات 
فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد بــود. تــاش بــرای دســتیابی بــه 
ــر  ــذاری ب ــه غفلتــی اساســی از ضــرورت تاثیرگ ایــن هــدف ســلبی ب
جنبه‌هــای ایجابــی قطعنامــه کــه از جملــه بــه تحقیــق بی‌طرفانه 

درباره مســئولیت آغــاز جنــگ مربــوط می‌شــد، انجامید.
سرانجام طی فرآیندی از رویدادهای منطقه‌ای و بین ‌المللی که 
به انزوای سیاسی و دیپلماتیک ایران منجر شد، بند 6 قطعنامه 
598 هــدف تشــکیل هیئــت تحقیــق را بررســی بی‌طرفانــه دربــاره 
مســئولیت جنــگ )و نــه صرفــاً مســئولیت آغاز جنــگ( تعییــن کرد 
که کاملًا مفهومی دوپهلو داشت و منظور از آن تقسیم مسئولیت 
جنگ میــان هر دو طــرف درگیر )عراق بــه عنــوان آغازکننده جنگ 

و ایران به عنــوان ادامه‌دهنــده آن( بود.
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ین سیاست‌های فرهنگی رضاخان تغییر لباس، متحد الشکل کردن و در نهایت کشف حجاب بود.  یکی از مهمتر
وطه زمزمه‌هایش شنیده شد و پس از کودتای 29 اسفند  اندیشه‌ای به ظاهر تجددخواهانه که از دوران قاجار و انقلاب مشر
پنج مقدماتش ظهور کرد. گرچه تا قبل از تاجگذاری و اعلام سلطنت پهلوی رضاخان بنا  و قدرت گرفتن رضاخان میر
لی نکشید که سیاست‌های فرهنگی او  منجر به وقایعی از جمله  بر مصلحت از خود چهره‌ای مذهبی نشان می‌داد، اما طو
ویداد سیاسی ــ اعتقادی تبدیل شد.  یخ تحولات معاصر به ر واقعه مسجد گوهرشاد در تیرماه سال 1314 شد که در تار

زن معاصر؛ زن مسلمان انقلابی
به بهانه سالروز قیام گوهرشاد

پگاه احمدی
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کـــه نیـــل بـــه تجـــدد و دگرگونـــی  گمـــان می‌کردنـــد  در آن زمـــان 
در علـــم مســـتلزم دگرگونـــی در تفکـــر اســـت و یکـــی از مظاهـــر ایـــن 
دگرگونـــی را تحـــول و تغییـــر در ســـبک زندگـــی و حتـــی نـــوع پوشـــش 
خ داد قیامـــی بـــرای  می‌دانســـتند و آنچـــه در مســـجد گوهرشـــاد ر
ــی و  ــت اخلاقـ ــظ امنیـ ــی و حفـ ــی و ملـ ــای دینـ ــت از ارزش‌هـ صیانـ

ــود. ــه بـ ــی در جامعـ اجتماعـ
حجاب و عفاف از ضروریات اسلام به شــمار می‌رود که در نتیجه 
تفکر مدرنیســم دچار فراز و نشــیب‌هایی شــده، به طوری که در 
گذر از سنت به مدرنیته فرهنگ عفاف دچار تزلزل و برهنگی شده 
ح اندیشه‌های  بود. در واقع  ایران در این زمان هنوز به مرحله طر
مدرنیته نرسیده بود. مدرنیته که نتیجه طولانی تحول در علم، 
فرهنگ  سیاست و صنعت غرب بود هنوز پایش به ایران و بسیاری 
از کشورهای شرقی باز نشده بود و بستری برای پذیرش مدرنیته  و 
تحولات وجود نداشت به همین دلیل ظواهر بیش از پیش مورد 

توجه قرار گرفته و کنه تحولات نادیده گرفته شد.
برخـــی اصـــول فطـــری هســـتند کـــه  مدرنیســـم و پســـت مـــدرن هـــم 
ـــه قیـــودی هســـتند  ـــدارد، عفـــاف و حجـــاب از جمل ـــرآن ن تاثیـــری ب
ـــری  ـــر آن تاثی ـــکان ب ـــان و م ـــرد و زم ـــات می‌گی ـــر نش ـــرت بش ـــه از فط ک
نـــدارد. حركـــت رضاخـــان بـــرای كشـــف حجـــاب و تغییـــر پوشـــش 
مـــردان و زنـــان بنا بـــه تقلیـــد از پوشـــش غربی‌ها بـــه بهانه پیشـــرفت 
صنعتـــی و نوگرایـــی  نمونـــه‌ای از عـــدم درک بســـتر فرهنگـــی و بومـــی 
جامعـــه اســـامی و پذیرش ظاهـــر یـــک تفکـــر در جامعه ایرانـــی بود، 
امـــا ایـــن مســـاله در درازمـــدت باعـــث عقـــب ماندگـــی ایـــران و عـــدم 
خودكفایـــی بـــه دلیـــل وابســـتگی بـــه غـــرب و بـــی هویتـــی، معضـــات 
اجتماعـــی و اشـــاعه فحشـــا در جامعـــه شـــد. روشـــنفکران غـــرب زده 
و حکومـــت مـــزدور پهلـــوی، حضـــور زن را در عرصه‌هـــای اجتماعـــی 
الزامـــا بـــا کشـــف حجـــاب همـــراه می‌دانســـتند و پنـــدار آنان ایـــن بود 
گـــون  کـــه زن عفیـــف و باحجـــاب نمـــی توانـــد در عرصه‌هـــای گونا
حضـــور مؤثـــر داشـــته باشـــد. رژیـــم پهلـــوی تـــاش می‌کـــرد بـــا ایجـــاد 
تغییرات روبنایی در وضعیت اجتماعی ایران از جمله دگرگونی در 
ظاهر، لباس و چهره زن ایرانی، تصویـــری کاذب از او به جهانیان 
ــه آراســـتن  ــان ایرانـــی بـ ارائـــه دهـــد. کشـــف حجـــاب و ترغیـــب زنـ
کمه در  چهره و ظاهـــر خـــود و مشـــارکت‌دادن چنـــد زن از طبقـــه حا

برخـــی فعالیت‌هـــای اجتماعـــی و سیاســـی، از جملـــه تلاش‌هـــای 
آن رژیـــم بـــرای مـــدرن ‌جلـــو‌ه ‌دادن ایـــران بودنـــد. ایـــن سیاســـت‌ها 
کثریت زنـــان جامعـــه، به‌ویژه زنـــان متدیـــن و مومـــن را از تحصیل  ا
و فعالیت‌هـــای اجتماعـــی محروم کرد و صرفا شـــمار اندکـــی از زنان 
متعلـــق بـــه طبقـــات خـــاص، امـــکان تحصیـــل و مشـــارکت نمادیـــن 

در امـــور اجتماعـــی و سیاســـی را داشـــتند.
زنـــی کـــه حجـــاب نداشـــت و خـــود را می‌آراســـت، در اجتمـــاع آزاد 
بـــود. رژیـــم ادعـــا می‌کـــرد بـــه زن‌هـــا آزادی اعطـــا کـــرده و به‌نوعـــی 
حجـــاب و عفـــاف زن را ظلـــم و تبعیـــض نســـبت بـــه او می‌دانســـت. 
بـــه اســـم آزادی هـــر بلایی کـــه می‌خواســـت، بـــر ســـر فرهنـــگ جامعه 
درخصـــوص زنـــان آورد. در کنـــار دو الگوی زن مـــدرن غرب‌گـــرا و زن 
ســـنتی، قشـــری اساســـی در میـــان زنـــان تشـــکیل شـــد کـــه خواهـــان 
غرب‌گرایـــی نبود امـــا درعین‌حـــال تحصیل‌کـــرده بـــود و کار می‌کرد. 
این قشـــر جدید کاملا سیاســـی بود، احساســـات ضدغربی داشت 
و فرآیند نوگرایی به شـــکل زمان شـــاه را امپریالیســـتی می‌دانست. 
ـــر  ـــن قش ـــود. ای ـــا ب ـــارزه آنه ـــی از مب ـــرب‌زده بخش ـــه زن غ ـــارزه علی مب

از زنـــان نهایتـــا بـــه خیـــل طرفـــداران انقـــاب اســـامی پیوســـتند. 
ـــا  ـــه مدنيـــت اروپ ـــگاه منفـــي ب ـــران ن ـــا وقـــوع انقـــاب اســـامی در اي ب
شـــكل خصمانه‌تـــري بـــه خـــود گرفـــت؛ بـــه طـــوري كـــه در منازعـــه 
ســـنت و مدرنيســـم- و نـــه مدرنيتـــه- تمـــام مؤسســـات تمدنـــي كـــه 
بـــر پايـــه‌ي آرمان‌هـــاي آزادي خواهانـــه و اقدامـــات نوســـازگرايانه 
ســـده‌هاي گذشـــته و بـــا صـــرف هزينه‌هـــاي ســـنگين پديـــد آمـــده 
ع مبيـــن تلقـــي شـــده و بـــا رد مدرنيتـــه و تمـــام  بودنـــد، مغايـــر بـــا شـــر
آثـــار و پيامدهـــاي آن، بـــر گريـــز از غرب‌زدگـــي، بازگشـــت صـــرف بـــه 
يكد شد. هويت اسلامي و تأسيس نظام سياسي ديني- ولايي تأ

بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی ایـــران در ابتـــدای پیـــروزی انقـــاب 
ـــوان در اداره‌هـــا و ســـطح کشـــور را از  ـــزام بـــه حجـــاب بان اســـامی ، ال
اولویت‌هـــای برنامـــه هـــای فرهنگـــی نظـــام قـــرار دادنـــد، چـــرا کـــه 
بی‌حجابـــی و بی‌بندوبـــاری را بـــه حـــق ترفنـــد غـــرب بـــرای نابـــودی 

و مقابلـــه بـــا جامعـــه اســـامی می‌دانســـتند.
رهبـــر انقلاب حجـــاب را از تعالیم اســـام برای رشـــد فکـــری، علمی، 
اجتماعی، سیاسی و فضیلتی و معنوی زنان و از نعمت‌های الهی 
کیـــد بـــر حجـــاب را حفـــظ عفـــت زن می‌داننـــد و  و هـــدف اســـام از تا
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تصریح میک‌نند حجاب سبب رسیدن زن به رتبه‌هایی 
معنوی و عالی،‌ سبب جلوگیری از لغزش و‌ سبب امنیت 

زن و مرد می‌شـــود.
ـــوع  ـــان، موض ـــرفت زن ـــا پیش ـــاب ب ـــتن‌ حج ـــات نداش مناف
دیگری است که رهبر انقلاب به آن اشاره میک‌نند. رهبر 
انقـــاب حجـــاب را وســـیله‌ مصونیّـــت زن و نـــه محدودیّت 
ــار و متانـــت زن،‌ مایـــه‌ آزادی زن،‌  او، مایـــه‌ تشـــخص، وقـ

عامـــل ارزش‌گـــذاری زن و ســـبب تکریـــم زن می‌داننـــد.
ـــوان  ـــگاه بان ـــظ جای ـــه حف ـــژه‌ای ب ـــگاه وی ـــن ن ـــن مبی در دی
در اجتمـــاع شـــده اســـت، تـــا در پرتـــو ایـــن ارزشـــمندی و 
ارزش‌گذاری سالم فردی و اجتماعی جامعه تأمین شود، 
از ایـــن رو حجـــاب و عفـــاف یکـــی از آموزه‌های دین اســـام 
و ســـبک و ســـنت پوشـــش تمـــام بانـــوان تـــراز اول اســـام 
بـــوده اســـت،که بـــا بررســـی و تبییـــن مبانـــی و منابـــع دینـــی 
همچـــون قـــرآن کریـــم و روایـــات اهـــل بیـــت )ع( می‌توانیـــم 
ـــا بشـــر بـــا  افـــق روشـــنی در برابـــر عصـــر برهنگـــی بگشـــاییم ت
فطرت خود آشـــنا شـــود و بـــه اصل خـــود بازگـــردد. حجاب 
گـــر  اســـامي کمـــک بـــه بهداشـــت روانـــی جامعـــه اســـت و ا
ـــان زیبایی‌هـــای  ـــرود و زن ـــم ميـــان زن و مـــرد از بيـــن ب حري
خـــود را در دید عمـــوم قـــرار دهند، قطعـــا نتیجـــه آن از بین 
رفتن امنیـــت روحـــی و روانـــی جامعـــه خواهد بـــود. افزون 
بـــر ایـــن حجـــاب در تحکیـــم روابـــط خانـــواده و حفاظـــت 

جامعـــه از بی‌عفتـــی تاثیـــر بســـزایی دارد.
امـــروز بـــا از ســـر گذارنـــدن تجربـــه غـــرب در مســـاله حجـــاب 
و روابـــط میـــان زن و مـــرد، خباثـــت فرهنگـــی رضاخـــان و 
خدمتـــی کـــه انقـــاب اســـامی در ایـــن مـــورد بـــه جامعـــه 
داشـــته اســـت بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت. حضـــور زن 
مســـلمان انقلابـــی در عرصه‌های مختلـــف اجتماع حکم 
ابطالـــی اســـت بـــر آنچـــه ســـال‌ها بـــر طبلـــش میک‌وفتنـــد؛ 
اینکه زن برای حفظ حریم خود یا باید در خانه بنشـــیند 
ـــه اقتضائات این حضور  و یا در صورت حضور اجتماعی ب
که همان اباطیل فرهنگ غرب اســـت تن بدهد، انقلاب 
اســـامی آغـــازی بـــود بـــر پایـــان تعاریـــف کهنـــه و متجـــدد از 

زن و حضـــور اجتماعـــی او.

رژیم پهلوی از یک سو با تبلیغ اعطای آزادی به زنان در دادن رای و کاندید 
شدن برای نمایندگی به جلب نظر زنان غربگرا می‌پرداخت و از سوی دیگر 
هم مخالفان را به چوب مخالفت با عدالت و آزادی زنان می‌راند ضمن 

اینکه ورود زنان به مجلس خود منشأ مسایلی مفسده انگیز می‌شد.
رژیم پهلوی در تبلیغات خود چنان وانمود می‌كــرد كه علما و مراجع 
مخالف اعطای حقوق حقّه به زنان هستند در حالی‌ كه مخالفت مراجع 
و در راس آن‌ها امام خمینی )ره( ریشه‌ای و اصولی بود. در حالی که امام 
خمینی )ره( معتقد بودند: »مگر با چند تا زن فرستادن به مجلس ترقی 
كز جز  حاصل می‌شــود؟... ما می‌گوییم این‌ها را فرستادن در این مرا
فساد چیزی نیســت... ما با ترقی زنان مخالف نیستیم؛ با این فحشا 

مخالفیم«. صحیفه امام خمینی، ج 1، 1378، 305
گاه بود، بیان  حضرت امام که  از خدعه و نیرنگ رژیم پهلوی به خوبی آ
می‌كرد: »مگر مردها آزادند كه زن‌ها می‌خواهند آزاد باشند؟ آزادمرد و 

آزادزن با لفظ درست می‌شود؟«
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مهران کریمی

گفت‌وگو با سینا واحد نویسنده کتاب »قیام گوهرشاد«

کݡشتار در سکوت تاریخکݡشتار در سکوت تاریخ
یکی از منابع دست‌اول درباره‌ی کم‌وکیف واقعه‌ی خونین مسجد گوهرشاد مشهد در تیرماه سال ۱۳۱۴، کتاب 
نی که از واقعه‌ی مسجد گوهرشاد  گو وایت‌های گونا وه معاصر است. ر یخ‌پژ »قیام گوهرشاد« اثر آقای سینا واحد، تار
کر کرده‌اند. در این واقعه، اعتراض علما و مردم  صورت گرفته، تعداد شهدای این حادثه را بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر ذ

به کشف حجاب رضاخانی با مشت آهنین حکومت و کشتار عجیب آنان مواجه می‌شود.
به مناسبت سالگرد فاجعه‌ی جنایت‌بار گوهرشاد در حرم مطهر رضوی، در گفت‌وگو با آقای سینا واحد، نویسنده‌ی 

وایای پنهان این واقعه را جویا شدیم. کتاب »قیام گوهرشاد« ز
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 توجه شما به تاریخ معاصر ایران از چه زمانی جلب شد؟
تاریخ برای من از ســـنین نوجوانی یعنی ۱۳-۱۴ ســـالگی جذابیت 
پیـــدا کـــرد. علـــت آن هـــم آشـــنایی بـــا صاحب‌خانه‌مـــان بـــود کـــه 
متولی مســـجد فاطمیه در خیابان ناصری تهران بود؛ مســـجدی 
که کتابخانه‌ی بزرگی داشـــت و من هر هفته، شـــاید ۱۰ تـــا ۱۵ کتاب 
از کتابخانـــه‌ی ایـــن مســـجد انتخـــاب میک‌ـــردم و می‌خوانـــدم. بـــه 
یاد دارم که کتاب زندگی مرحوم صاحب جواهر را در همین دوره 
خوانـــدم و ایشـــان برایـــم شـــخصیت خیلـــی بزرگـــی بـــود. کتاب‌های 
زیـــادی را در ایـــن دوره خوانـــدم و بخـــش عمـــده‌ی توجهـــم نســـبت 
بـــه تاریـــخ قبـــل از انقـــاب اســـامی بـــر ‌روی شـــخصیت ســـید جمـــال 
بـــود. خیلـــی راجـــع بـــه ســـید جمـــال مطلـــب جمـــع کـــرده بـــودم؛ از 
جـــزوات کوچـــک گرفتـــه تـــا مهم‌تریـــن آثـــار پیرامـــون ســـید جمـــال. 
در همیـــن تحقیـــق پیرامـــون زندگـــی ســـید جمـــال بـــود کـــه توجهـــم 
بـــه رســـانه‌های ایـــران جلـــب شـــد؛ علـــت آن هـــم ایـــن بـــود کـــه خـــود 
ســـید جمـــال پایه‌گـــذار چنـــد رســـانه بـــود. ایشـــان یـــک مقالـــه‌ی 
برجســـته‌ای هـــم دارد تحـــت عنـــوان "هـــدف رســـانه" کـــه در آن 
ــد  ــلمان بایـ ــانه‌ی مسـ ــه یـــک رسـ ــتراتژیکی کـ ــه، اهـــداف اسـ مقالـ

ح داده اســـت. تعقیـــب کنـــد را شـــر
به‌هرحــال بــا تمرکــز بر شــخصیت ســید جمــال توجهــم به رســانه
‌هــای آن زمــان جلــب شــد و ســال‌ها بعــد موفــق شــدم برخــی از 
ایــن رســانه‌‌ها را از نزدیــک ببینــم و بررســی کنــم؛ مثــاً نشــریه‌ی 
»حبل‌المتیــن«  هنــد را مــن مطالعــه کــردم یــا روزنامه‌هــای زمــان 
رضاخــان را در حــدود ســال ۵۵ به‌طور کامــل خوانــدم. همچنین 
ــناد چند مجلس اول را مطالعه  به کتابخانه‌ی مجلس رفتم و اس
کردم. با ایــن مطالعات بود که بــه زوایای پنهانــی در تاریخ معاصر 
آشنا شدم؛ مثلًا فهمیدم که نخستین جرقه‌ی حرکت مشروطه با 
کشته شدن طلبه‌ی جوانی به نام ســید ‌عبدالحمید در محله‌ی 
کثر روشــنفکران از گفتن  امامزاده یحیی آغاز می‌شــود؛ امری کــه ا
آن ســر بــاز زده‌انــد و از اهمیــت و نقــش خــون ایــن جــوان طلبــه در 

تاریــخ ایــران چیــزی نگفته‌انــد.

 ایده‌ی نگارش کتابی با موضوع کشتار گوهرشاد از چه زمانی 
در ذهنتان شکل گرفت؟

بنــده از قبــل انقــاب بــا آقــای محمدرضــا حکیمی آشــنا بــودم و به 

سواد و علم ایشــان واقف بودم. در جریان انتشار کتاب »الحیاة« 
فهمیــدم کــه ایشــان در زمینه‌هــای علمــی بســیار دقیق هســتند. 
پــس از وقــوع انقــاب اســامی، بنــده بــرای تعبیــر خوابی کــه دیده 
بودم، پیش آقــای حکیمــی رفتــم. در خلال تعبیــری که ایشــان از 
ایــن خــواب میک‌ــرد، ماجــرای تأمل‌برانگیــز گوهرشــاد را به‌صورت 
مختصــر برای مــن تعریــف کــرد. از آن جهت کــه من بــه ثروتمندی 
حکیمی در فهم و مطالعه اطمینان داشتم، توجهم به این ماجرا 
جلب شــد؛ علاوه بر اینکه بــا مطالعــه‌ای کــه در روزنامه‌های زمان 
رضاخان داشتم، فهمیده بودم که خیلی به این واقعه پرداخته 

نشــده بوده و بــه شــکلی از آن عبور کــرده بودند.
در آن زمان، آقای حکیمی به بنده گفت: هیچ پژوهشی پیرامون 
ک است؛  این واقعه‌ی تاریخی انجام نشده است و همه‌چیز زیر خا
ــد  ــه کاری از دســتم برمی‌آی ــم بکنــم و ن ــه راهنمایــی می‌توان مــن ن
گــر شــما بتوانیــد کاری انجــام دهیــد، خدمــت بزرگی اســت به  امــا ا
مــردم و مملکــت. از ایــن لحظــه بــود کــه ایــده‌ی تحقیق دربــاره‌ی 

قتل‌عــام گوهرشــاد در ذهــن من شــکل گرفت.

تحقیقات و نــگارش کتــاب را چگونــه آغــاز کردید؟ آیــا نهاد یا 
سازمانی از شما حمایت کرد؟

من عضو سازمان و نهادی نبودم؛ به همین خاطر هیچ کتابخانه 
یا بنیاد تحقیقاتی‌ای از من حمایت نکرد. یک آدمی بودم بدون 
هیچ‌گونــه وابســتگی بــه نهــاد خاصــی! مــن هیچ‌گونــه امکانــات یــا 
پشتیبانی‌ای نداشتم و در نظر بگیرید به تنهایی برای تحقیقات 
میدانی و کســب اطلاعــات باید به مشــهد می‌رفتــم و ۴۵ تــا ۵۰ روز 
آنجا می‌ماندم. در این مدت در کجا باید اســکان پیدا میک‌ردم؟
به‌هرحال من به مشهد رفتم و در مشــهد دو منبع وجود داشت: 
یکی منابــع اســنادی و کتاب‌هــا و روزنامه‌هایی که ممکــن بود در 
آن‌ها اطلاعاتی وجود داشته باشد و دیگر منبع ما شاهدان عینی 
واقعــه بودنــد. بــه همیــن دلیــل مــن هــر روز صبــح بــه کتابخانــه‌ی 
آســتان قــدس می‌رفتــم و در آنجــا مشــغول تحقیقــات اســنادی و 
جســتجو در کتاب‌ها می‌شــدم تا ظهر؛ بعدازظهرها هــم به دنبال 
شــاهدان عینی می‌رفتم که معمولًا تا ســاعت دوازده شــب ادامه 
پیدا میک‌رد. شــاید این اقامــت و تحقیق کتابخانــه‌ای و میدانی، 

حدود پنجــاه روز طول کشــید.



99  شماره 41 /  تیر  1401

راهیـــــــــــــــان 

 همه‌ی این اقدامات با هزینه‌ی شخصی انجام گرفت؟
ببینیــد، هزینــه مهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه مــا بــه لطــف 
پــروردگار در مســیری قــرار گرفتیــم و یــک کاری را بــه ثمــر رســاندیم 
گــر در آن لحظــه‌ی زمانــی و روزگار تاریخــی، اتفــاق نمی‌افتــاد،  کــه ا
شــاید دیگر انجام‌شدنی نبود. مثلًا من با شــخصی صحبت کردم 
کــه کفشــدار مســجد گوهرشــاد بــود و در زمــان حادثــه هــم حضــور 
داشــت امــا قبــل از اینکــه مــن کتــاب را چــاپ کنــم، ایــن بزرگــوار 
فوت شــد. یــا کمــی بعــد از چــاپ کتــاب گوهرشــاد بــود کــه آیت‌الله 
العظمــی شــیرازی فــوت شــدند، یعنــی کافــی بود مــا یک‌ســال دیر 

اقــدام کنیــم تــا آیــت‌الله شــیرازی از دســت رفتــه باشــد. 
یکــی دیگــر از شــخصیت‌ها هــم بــود کــه اتفاقــاً حرف‌هــای دقیــق و 
موشــکافانه‌ای درباره‌ی گوهرشــاد زد و یک‌ســال بعد فــوت کرد و 
حتی فرزندش هم تازه فهمیــده بود چه گنجی را از دســت داده و 
می‌خواســت خاطــرات پدر را منتشــر کنــد. یا مثــاً آدمی بــود که ما 
اصــاً انتظــار نداشــتیم اهمیــت خاصــی داشــته باشــد، امــا همیــن 
گاهــی مشــهد کار میک‌ــرد و اطلاعــات بســیار  فــرد بــرای اداره‌ی آ

نابــی از ماجــرای قتل‌عــام داشــت.
عــاوه بــر ثبــت خاطــرات، وجــه دیگــر کار مــا ایــن بــود کــه یــک کار 
نویی را بــه لحــاظ روش انجــام دادیــم. چنیــن کاری تا قبــل از این 
اثــر انجــام نشــده بــود و در حقیقــت تاریــخ شــفاهی آن‌چنــان مورد 
اعتنــا نبــود و پــس از چــاپ ایــن کتــاب بــود کــه توجــه بــه تاریــخ 

شــفاهی بیشــتر شــد.
امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه از ایـــن کتـــاب هیـــچ حمایـــت خاصـــی 
ــه  ــوان ویژه‌نامـ ــت عنـ ــاد« تحـ ــام گوهرشـ ــد. بخـــش اول »قیـ نشـ
ــروش  ــراژ سـ ــم تیـ ــر میک‌نـ ــد؛ فکـ ــر شـ ــروش منتشـ ــه‌ی سـ در مجلـ
بیـــش از ۴۰ هـــزار نســـخه بـــود. مجلـــه بـــه محـــض اینکـــه در مشـــهد 
منتشـــر شـــد، همـــان روز اول نایـــاب شـــد و ســـروش بـــرای اولیـــن 
ـــار مجلـــه را چـــاپ دوم زد. شـــاید در تاریـــخ نشـــریات ایـــران ایـــن  ب
ـــداد نســـخه  ـــاه ایـــن تع ـــی کوت ـــدت زمان ـــه در م ـــد ک ـــابقه باش بی‌س
ــاب  ــال ۶۱ کتـ ــال بعـــد، یعنـــی در سـ ــه باشـــد. یک‌سـ فـــروش رفتـ
ـــه چـــاپ دوم رســـید. در ایـــن میـــان  چـــاپ شـــد و بعـــد از آن هـــم ب
ــرد  ــژه‌ای نکـ ــاص و ویـ ــر، حمایـــت خـ ــاد و شـــخصی از اثـ ــچ نهـ هیـ
ـــناد  ـــز اس ـــارات مرک ـــط انتش ـــاب توس ـــش، کت ـــال پی ـــه دو س ـــا اینک ت

انقـــاب اســـامی تجدیـــد چـــاپ شـــد.

اهمیت واقعه‌ی گوهرشاد در تاریخ معاصر کشورمان چیست؟
من این را درســت نمی‌دانم که تاریخ را با تاریــخ قیاس کنم اما به 
لحاظ خصوصیاتی که این حادثه دارد، هیــچ حادثه‌ای در زمان 
رضاشــاه وجود ندارد که با این حادثه برابــری کند. حتی در زمان 
پهلــوی دوم باز هــم حادثه‌ای بــه این عظمــت وجود ندارد. شــما 
روی هــر نقطــه‌ای از تاریــخ پهلــوی دســت بگذاریــد، بــاز هــم یــک 
عــده چالــش میک‌ننــد و توجیهاتــی می‌ســازند امــا تنهــا جایــی کــه 
آن‌هــا ســکوت کردنــد و وارد نمی‌شــوند، همیــن کشــتار گوهرشــاد 
اســت؛ بــرای اینکــه قابــل دفــاع نیســت. مردمــی در مســجد جمــع 
شــده بودنــد و حکومــت آن‌هــا را بــه رگبــار می‌بنــدد. ایــن مــردم در 
خیابــان راه نمی‌رفتنــد و تظاهــرات نمیک‌ردنــد کــه بگوینــد این‌ها 
ــد. تعــداد کشــته‌‌ها هــم یــک  ــه هــم ریختــه بودن امنیــت شــهر را ب
نفــر و دو نفــر نیســت، ۴۰۰۰ نفــر کشــته شــدند! شــاید کســی در ایــن 
تعــداد تشــکیک کنــد و بگویــد ایــن تعــداد درســت نیســت و مثــاً 
۱۰۰۰ نفــر کشــته شــدند؛ بــاز هــم مگــر ۱۰۰۰ کشــته کــم اســت؟ یــک 
قتل‌عام اســت این واقعــه. عوامل رژیم بــا علم به اینکــه چه کاری 
ج میک‌نند،  می‌خواهند بکنند، افراد مشهور را از جمع مردم خار
گــر آن‌هــا کشــته می‌شــدند تــا ســال‌ها وِرد زبــان مــردم بــود  چــون ا

ایــن ماجــرا. همــه‌ی افــراد مشــهور را از جمــع بیرون کشــیدند.
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 پس از آن در کمال بی‌رحمی و قســاوت مردم را به رگبار بســتند؛ 
واقعاً سلاخی بزرگی بود.

برای اینکه بزرگی این رویداد بهتر درک شود، جنگ جهانی دوم را 
در نظر بگیرید که منجر به اشغال ایران شد. در این اشغال، تعداد 
کشته‌های ایران توسط نیروی مهاجم بیگانه، بسیار بسیار کمتر 
کم داخلی بود. قیام مشروطه  از قتل‌عام گوهرشاد به دســت حا
را در نظر بگیرید که منجــر به تغییر حکومت شــد، در آن قیام هم 
تعداد کشته‌ها باز هم کمتر از قتل‌عام گوهرشاد بود. ما با چنین 

قتل‌عامی مواجه هستیم که در تاریخ کشور ما کم‌سابقه است.

 پس از این کشتار، حکومت پهلوی چه راهبردی را در پیش 
گرفت؟

شــما بایــد در نظــر بگیریــد کــه رضاخان بــه لحــاظ شــخصیتی بی
‌دانــش و بی‌اطــاع بــود. اصــولًا از چنیــن آدمــی نمی‌تــوان انتظــار 
داشت که معقولانه فکر کند و تصمیم بگیرد. شاید این تئوری را 
دوستان رضاخان در مشــهد برای او طراحی کرده بودند که الان 
که هیچ چیزی نشده، این‌قدر جمعیت در مسجد گوهرشاد جمع 
شــده اســت؛ وای به حال زمانی که آقای قمی کــه مرجع بزرگ آن 

زمان مشــهد بود، فتوای جهاد بدهــد؛ آن زمان دیگــر چه خواهد 
شــد! پس بهتر اســت همین الان ایــن جمعیت قلع‌وقمع شــوند.

بعــد از قتل‌عــام هــم سیاســت تبلیغاتــی حکومــت ایــن بــود کــه 
روزنامه‌هــا از نفــسِ کشــتار دفــاع کننــد و مردمــی کــه در مســجد 
جمع شــده بودنــد را بــه خرابــکاری و بــه دنبــال غائله بــودن متهم 
کنشــی بــه ایــن فاجعــه نشــان  کننــد. روزنامه‌هــای تهــران هیــچ وا
ندادنــد و تنها بیانیه‌ی وزارت کشــور را منتشــر کردنــد. درحالیک‌ه 
روزنامه‌هــای آن زمــان نظیــر "اطلاعــات" یــا "تدیــن" و الباقــی بایــد 
کنــش نشــان می‌دادند امــا همه ســکوت  نســبت بــه ایــن قضیــه وا
کردند. حکومــت، ۴۰۰۰ نفر را بکشــد، ســپس این کشــتار را در خفا 
نگــه دارد، آیــا بــه ایــن می‌شــود گفــت سیاســت تبلیغاتــی؟ بــه نظــر 
مــن در واقــع حکومــت از کاری کــه انجــام داد ‌ترســیده بــود و آن‌ها 
خودشــان ‌فهمیــده بودنــد کــه چــه جنایتــی کرده‌انــد، پــس هــر 

کاری کردنــد کــه ایــن جنایــت برمــا نشــود.

 در سال‌های اخیر شاهد هستیم که جریانی رسانه‌ای به تعبیر 
رهبر انقــاب به دنبال آرایــش و بزک کردن چهــره‌ی حکومت 
پهلوی اســت؛ آیا این حکومت بــا چنین اقداماتــی قابل بزک 

و آرایش است؟
خب بله، قابل بزک شدن نیست اما به شرط اینکه ما قدرتمندانه 
عمل کنیم. متأسفانه ما قدرتمندانه عمل نمیک‌نیم. شلختگی‌هایی 
که در مسائل فرهنگی وجود دارد نتیجه‌اش می‌شود بی‌اعتنایی به 
مسائل اصلی و اینکه ما همیشه باید منتظر باشیم تا یک کشیده 

بخوریم و دردمان بگیرد و تازه دست به کار شویم.
در بخش فرهنگی کشور، نه اتاق فرماندهی‌ای وجود دارد، نه اتاق 
برنامه‌ریزی‌ای وجود دارد، نه اتاق تقسیم تدارکات و بودجه‌ای 
وجود دارد. نتیجه‌اش می‌شــود اینکه کتابی منتشر می‌شود اما 
هیچک‌س در عرض این بیست و چند سال، ارزش افزوده‌ی هنری‌ای 
به آن اضافه نکرده و هیچ اقتباس سینمایی یا تلویزیونی‌ای از آن 
نشده است. متأسفانه ما فقط به مسائل زودگذر اهمیت می‌دهیم 
و مسائل اصلی را فراموش میک‌نیم. برخی از مسائل کلیدی است، 
گر کسی مثلًا با تاریخ گوهرشاد آشنا بشود، امکان ندارد به  یعنی ا
حکومت پهلوی ذره‌ای اطمینان کند و علاقه داشــته باشد؛ اما 

ما این آشنایی را ایجاد نمیک‌نیم.
www. farsi.khamenei.ir  :منبع

 آیا این انقلاب‏ صرفا ماهیتی 
اقتصادی - مادی دارد، یا 

تنها دارای ماهیت سیاسی 
است؟ یا آنکه انقلابی مذهبی 
است؟ البته مذهبی به معنای 

جامعه‌شناسانه،  یا آنکه‏ 
انقلاب، انقلابی همه‌جانبه و 
کامل است که روح آن‌ را اسلام 

تشکیل داده است‏؟
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ل‌ و جمال« توضیح‌ می‌دهند که‌ در انسان، اصالت‌  ن‌ در آئینه‌ جلا جناب‌ استاد آیت‌ا... جوادی‌ آملی‌ در‌ کتاب‌ »ز
وح‌ و حقیقت‌ انسان، جنسیت‌ ندارد. قرآن‌ نیز معلم‌  وح‌ است‌ نه‌ بدن، حال‌ آنکه‌ جنسیت، امری‌ بدنی‌ است‌ و ر با ر
وح، موجودی‌ مجرد است‌  تی‌ از این‌ حیث‌ ندارند. وقتی‌ ر ن‌ و مرد در قرآن، تفاو وح‌ انسان‌هاست،‌ بنابراین‌ شــأن‌ ز ر
وح‌ می‌باشد و قرآن‌ برای‌ تعلیم‌ و تزکیة‌ جان‌ آدمی‌ نازل‌ شده‌ پس‌  که‌ مذکر و مؤ‌نث‌ ندارد و در دین‌ نیز سخن‌ از تزکیة‌ ر
اسلام‌ از حیث‌ کمالات، انسان‌ را تقسیم‌ بر دو نکرده‌ و جنســیت‌ را در عرضِ‌ انسانیت‌ قرار نداده‌ است،‌ حال‌ آنکه‌ 
بیت‌  بی‌ ابتدا انســان‌ به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ می‌شود گرچه‌ ســپس‌ می‌کوشند این‌ دو را در مســائل‌ تعلیم‌ و تر در تفکر غر
یرا در تفکر الحادی، حقیقت‌ انسان، هم‌ین بدن‌ است‌ و بدن‌ به‌ دو شکل‌ ساخته‌ شده‌ منتهی‌  ‌ شبیه‌ بدانند ز

ً
کاملا

‌ مشابه‌ فرض‌ کرده‌ و حکم‌ واحد در هر دو مورد جاری‌ می‌کنند حال‌ آنکه‌ در مکتب‌ الهی، تمام‌ 
ً
هر دو شکل‌ را کاملا

گر جسم، نقشی‌ در انسانیت‌ انسان‌ به  وری‌ بوده‌ و احکامی‌ دارد. ا وح‌ اوست‌ و البته‌ بدن‌ نیز ضر حقیقت‌ انسان، ر
زشی‌ میان‌ انسان‌ مذکر و مؤ‌نث، قابل‌ طرح‌ باشد اما  عنوان‌ تمام‌ ذات‌ یا جزء ذات‌ می‌داشت، ممکن‌ بود تفکیک‌ ار
ک‌ و گل،  وح‌ او دانسته‌ و بدن‌ را ابزار می‌داند و آن‌ را که‌ فرع‌ است‌ به‌ طبیعت‌ و خا یم، حقیقت‌ هر انسان‌ را ر قرآن‌ کر

بی.« وح‌ من‌ أمر ‌ ر وح‌ را که‌ اصل‌ است‌ به‌ خدا اسناد می‌دهد و می‌فرماید: »قل‌ الر و ر

نفیسه مشهدی 

آیین مهر 
‌‌گزارشی از کتاب »زن در آیینه جلال و جمال«
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‌ارزش‌ها تابع‌ جنسیت‌ نیست‌
استاد جوادی‌ آملی‌ در ذیل‌ این‌ عنوان‌ آورده‌اند که‌ قرآن، هیچی 
ک‌ از ارزش‌هــا و ضــد‌ ارزش‌هــا را نــه‌ مذکــر می‌دانــد و نه‌ مونــث، زیرا 
بدن، موصوف‌ این‌ اوصاف‌ نیســت‌ یعنی‌ بدن، مســلمان‌ یا کافر، 
عالم‌ یا جاهــل، متقی‌ یــا فاجر، صــادق‌ یــا کاذب، محق‌ یــا مبطل، 

فاضل‌ یــا رذیــل‌ و عزیز یــا ذلیــل‌ و امین‌ یــا خائن‌ نمی‌شــود.
»عقل‌ نظری« که‌ وصفش‌ علم‌ و اندیشــه‌ است، »دل« که‌ کارش‌ 
کشف‌ و شهود است‌ و »جان« که‌ وصفش‌ فجور و تقواست، هیچ 
یک‌ نه‌ مؤ‌نــث‌ و نه‌ مذکرنــد. همچنین‌ در مســائل‌ اخلاقــی‌ که‌ به‌ 
»عقل‌ عملی« بازمی‌گردد ماننــد اراده، خلوص، ایمان، تهذیب، 
صبر، توکل و... هیچ یک‌ مؤ‌نث‌ یا مذکر یا مخصوص‌ به‌ یکی‌ از آن‌ 
گر »صبر«، جنسیت‌ نداشــت‌ در »صابر« نیز مذکر و  دو نیستند و ا
مؤ‌نث‌ تفاوتی‌ ندارند. بیماری‌های‌ روحی‌ و اخلاقی‌ و ضد‌ ارزش‌ها 
نیز به‌ »دل« نسبت‌ داده‌ می‌شوند که‌ نه‌ نرینه‌ است‌ و نه‌ مادینه.
مقام‌ خلیفه، مقام‌ انســانیت‌ اســت‌ نه‌ مقــام‌ مردان. محــور تعلیم‌ 
و تعلم‌ نیز جان‌ آدمی‌ اســت، نه‌ بدن‌ او و نه‌ مجمــوع‌ جان‌ و بدن. 
آن‌ که‌ عالمِ‌ می‌شود، روح‌ اســت‌ و روح، نه‌ مذکر است‌ و نه‌ مؤ‌نث. 
آن‌ کــه‌ عالــم‌ بــه‌ اســمأ الهــی‌ اســت، جــان‌ اســت‌ نــه‌ تــن. در نتیجــه، 
آن‌ کــه‌ معلم‌ فرشته‌هاســت، جــان‌ آدمی‌ اســت‌ نــه‌ تن، و مســجود 

ملائکه‌ نیز جان‌ اســت‌ نه‌ جســم‌ و جنســیت.

‌زنان‌ الگو در قرآن‌
نویســنده‌ محتــرم‌ بــه‌ زنانــی‌ کــه‌ در قــرآن‌ به‌عنــوان‌ الگــو بــرای‌ همه‌ 
بشریت‌ معرفی‌ شده‌اند، اشاره‌ میک‌ند: ‌اهتمام‌ قرآن‌ به‌ شخصیت‌ 
زن: در ایام‌ نزول‌ قــرآن، زن‌ مورد تکریم‌ و احتــرام‌ نبود و قرآن‌ کریم‌ 
بیش‌ از حد‌ توقع‌ و انتظــار افکار عمومی‌ بر بزرگداشــت‌ و احترام‌ به‌ 
زن، تکیه‌ نموده‌ و در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ برای‌ او سهمی‌ قائل‌ شد 

و تصریح‌ به‌ یگانگــی‌ او با مرد در مقام‌ انســانیت‌ فرمود.
همانگونـه‌ کـه‌ خورشـید وجود حضـرت‌ امیر - سالم‌الله‌ علیـه‌ - بر 
گـر فاطمه‌  عالـم‌ انسـانی، می‌تابـد حضرت‌ زهـرا)ع( نیـز می‌تابـد و ا
زهرا)ع( معروف‌ شده‌اند، نه‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ زن‌ تنها در حضرت‌ 
زهرا)ع( خلاصه‌ شـده‌ بلکه‌ به‌ این‌ دلیل‌ اسـت‌ که‌ ایشـان‌ دیگران‌ 
را تحت‌الشعاع‌ خود قرار داده‌ است. در بین‌ زنان‌ حضرت‌ فاطمه‌ 
- صلـوات‌ الله‌ علیها- اشـتهار یافـت‌ وگرنه‌ زنـان‌ فراوانـی‌ بودند که‌ 

هم‌ از عصمت‌ برخوردارند و هم‌ از کمال‌ متعارف‌ و فوق‌ متعارف، 
ولیکن‌ علت‌ درخشش‌ حضرت‌ زهرا)ع( در بین‌ زنان، همان‌ است‌ 

که‌ حضرت‌ علـی)ع( در بین‌ اولیاء الهی‌ می‌درخشـد.
قرآن‌ کریم‌ در مقام‌ بیان‌ قوه‌ جاذبه‌ و معرفی‌ ملکه‌ »عفاف«، هم‌ از 
مرد و هم‌ از زن‌ مثال‌ می‌آورد. اما آیا مرد در این‌ صحنه، عفیفانه‌تر 
تجلی‌ نموده‌ یا زن؟ یوسف‌ صدیق)س( و حضرت‌ مریم)س( 
مزایای‌ ارزشی‌ فراوانی‌ داشتند. قرآن‌ نقل‌ میک‌ند یوسف‌ مبتلا 
شد و در اثر عفاف، نجات‌ یافت. مریم‌ نیز امتحان‌ شد و در پرتو 
کمی‌  عفاف، ارتقاء یافت‌ اما توصیف‌ قرآن‌ از این‌ دو معصوم)ع( 
تعبیر  آزمون‌ می‌شود،  که‌ یوسف)ع(  متفاوت‌ است، هنگامی‌ 
ت‌ به‌ وهَم‌ بها لولا أن‌ رأی‌ برهان‌ ربه«، آن‌ زن‌  می‌فرماید: »همَّ
گر برهان‌ پروردگار را ندیده‌ بود، آهنگ‌ او میک‌رد. قصد او کرد و او نیز ا
اما حضرت‌ مریم)ع( از لحاظ‌ ملکه‌ »عفاف«، یا هم‌ سطح‌ یوسف‌ 
صدیــق)ع( - کــه‌ خــدا از او بــه عنــوان‌ عبــد مخلَــص‌ یــاد کــرد )مــن‌ 
عبادنا المخلَصین( - و یا از او بالاتر است. زیرا وقتی‌ عفاف‌ مریم)ع( 
‌ بهــا لــولا أن‌ رأی‌ برهان‌  ح‌ می‌شــود، ســخن‌ از »همت‌ به‌ وهمَّ مطر
گر مریم)ع(، دلیل‌ الهی‌ را مشاهده‌  ربه« نیست‌ و نمی‌فرماید که‌ ا
نمیک‌ــرد، مایــل‌ بــه‌ عمــل‌ خــاف‌ عفــت‌ می‌شــد: »قالــت‌ انــی‌ أعــوذ 
گــر پرهیــزکاری، از  بالرحمــن‌ منــک‌ اًن‌ کنــت‌ تقیــاً«، مریــم‌ گفــت: ا

تــو پنــاه‌ بــه‌ خــدای‌ رحمــان‌ می‌برم.
یعنی‌ نــه‌ تنهــا میــل‌ نکــرد بلکــه‌ آن‌ فرشــته‌ را نیــز که‌ بــه‌ صورت‌ بشــر 
گــر بــا  بــر او ظاهــر شــده‌ اســت‌ نهــی‌ از منکــر میک‌نــد و می‌گویــد: ا
تقوایــی، دســت‌ بــه‌ ایــن‌ عمــل‌ نــزن. مریــم)ع( بــه‌ فرشــته‌ متمثــل‌ 
می‌فرمایــد: مــن‌ دســتم‌ بســته‌ اســت، تــو هــم‌ دســتت‌ را ببنــد. آیــا 

ــر یوســف»ع« نیســت؟ ــر از تعبی ــر، لطیف‌ت ایــن‌ تعبی

‌زن‌ و دفاع‌ از دین‌
اســتاد ســپس‌ به‌ نقش‌ فعال‌ زنان‌ صالــح‌ در جهاد دینــی‌ علیه‌ کفر 
و ظلم‌ و حضور در عرصه‌ سیاســی‌ اجتماعی‌ اشاره‌ میک‌نند. قرآن‌ 
کریم‌ در مبارزه‌ علیه‌ ســتم، مردانــی‌ را به‌ عنــوان‌ الگو ارائــه‌ داده‌ اما 
ح‌ می‌شــود، مبارزات‌  آنچــه‌ در جریان‌ مبارزه‌ با ســتم‌ فرعونــی‌ مطر
زنان‌ اســت. قرآن‌ کریــم‌ از ســه‌ زن‌ که‌ موســی‌)ع( را از کشــته‌ شــدن‌ 
حفــظ‌ نمــوده‌ و تربیــت‌ کردنــد بــه عنــوان‌ نمونــه‌ یــاد میک‌نــد. مادر 
کمیــت‌  موســی، خواهــر موســی‌ و زن‌ فرعــون، ایــن‌ ســه‌ زن‌ بــا حا
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سیاســی‌ مبــارزه‌ کردنــد تــا ایــن‌ مرد 
بزرگ‌ پــرورش‌ یافــت‌ و تاریــخ‌ را دگرگــون‌ کرد.

م‌ موســی« از یکســو وقتــی‌ مــادر 
ُ
قــرآن‌ می‌فرمایــد: »أوحینــا الــی‌ أ

موســی)ع( فرزنــد را بــه‌ دســتور الهــی‌ بــه‌ دریــا انداخــت، بــه‌ خواهــر 
موســی‌ گفــت: ایــن‌ جعبــه‌ را تعقیــب‌ کــن‌ »و قالــت‌ لُاختــه‌ قصیــه« 
از ســوی‌ دیگــر همســر فرعــون‌ گفــت: »ولا تقتلــوه‌ عســی‌ أن‌ ینفغنــا 
ــا او را  ــه‌ مــا رســاند ی ــداً«، نکشــید او را شــاید ســودی‌ ب أو نتخــذه‌ ول

ــه‌ فرزنــدی‌ بگیریــم. ب
بــه دنبــال‌ جعبــه‌ تــا قصــر فرعــون‌ رفتــن، کار آســانی‌ نیســت. آســان‌ 
نبود کــه‌ مادری‌ بــه‌ دختــرش‌ بگوید، ایــن‌ جعبــه‌ را در این‌ شــرائط‌ 
گــر به‌ خانــه‌ فرعــون‌ هم‌ رفــت‌ بــا آن‌ برو و  ک، تعقیــب‌ کن‌ و ا خطرنــا
ح‌ کــن: »هــل‌ أدلکــم‌ علی‌ أهــل‌ بیــت‌ یکفلونه‌  پیشــنهاد دایــه‌ را طر
لکم‌ و هم‌ له‌ نــا صحون«،‌ آیا راهنمایی‌ کنم‌ شــما را به‌ خانواده‌ای‌ 

که‌ او را برای‌ شــما نگــه‌ دارند و دلســوزش‌ باشــند؟
گــر نوزاد او پســر  در آن‌ روز هــر زن‌ شــیرده‌ را شناســائی‌ میک‌ردنــد تــا ا
باشــد، اعــدام‌ شــود. در چنیــن‌ وضعیتــی، پیشــنهاد و معرفی‌ یک‌ 
زن‌ شــیرده، امــر عــادی‌ نیســت‌ بلکــه‌ قــدم‌ نهــادن‌ در عرصــه‌ خطــر 
و روبــرو شــدن‌ بــا مــرگ‌ و اعــدام‌ بــود. عــاوه‌ بــر ایــن‌ کــه‌ مــادر شــدنِ‌ 
مــادر موســی)ع( نیــز مخفیانه‌ بــود و به‌ هــر حــال‌ فرعونیــان‌ از نوزاد 
کــه‌  کاری‌ عــادی‌ نبــود  و جنســیت‌ آن‌ ســئوال‌ میک‌ردنــد. پــس‌ 
خواهــر موســی)ع( بــه‌ عهــده‌ بگیــرد و کار کوچکــی‌ نبــود کــه‌ مــادر 
موســی)ع( چنــان‌ دســتوری‌ را بدهــد. پیشــنهاد زن‌ فرعــون‌ نیــز 
ــا خــون‌ آشــام‌ترین‌ مــرد عصــر بــه‌ ســر  پیشــنهاد ســهلی‌ نبــود کــه‌ ب

می‌بــرد. زنــان‌ ممتازترین‌ رســالت‌ را بــرای‌ حفــظ‌ ادیــان‌ ابراهیمی‌ 
عهــده‌دار بودنــد و در قلمــروی‌ علــم‌ نیز زنــان‌ در حد‌ مــردان، جزء 
کلمــات‌ الهــی‌ بودنــد کــه‌ آدم)ع( را از بُعــد الاهــی‌ نجــات‌ دادنــد 
و زمینــه‌ قبــول‌ توبــه‌ او را فراهــم‌ آوردنــد. بنابرایــن‌ هیــچ‌ قــوای‌ 
روحی‌ وجــود نــدارد کــه‌ در آن‌ صرفاً‌ مــردان‌ پیشــتاز بــوده‌ و زنان‌ 
ســهمی‌ نداشــته‌ باشــند. پــس‌ اولاً‌ بایــد زن‌ موقعیــت‌ خویــش‌ را 
درک‌ کنــد و ثانیــاً‌ دیگــران‌ بــه‌ ایــن‌ موقعیــت، حرمــت‌ بنهنــد و 
ثالثــاً‌ امکانــات‌ را فراهــم‌ بکننــد آنــگاه‌ ارزیابی‌ شــود کــه‌ در میدان‌ 
آزمــون‌ چــه‌ انــدازه، زن‌ می‌توانــد موفــق‌ بشــود و چــه‌ انــدازه‌ مــرد 

می‌توانــد پیشــرفت‌ کنــد.

‌وظایف‌ پرورشی‌ زن‌
بخش‌ مهمی‌ از مسئولیت‌های‌ پرورشی‌ به‌ عهده‌ مادر است‌ که‌ پدر 
از آن‌ محروم‌ اســت. زن‌ حد‌اقل، ســی‌ماه‌ بار مسئولیت‌هایی‌ مهم‌ 
را میک‌شــد دین، وظایف‌ و راهنمایی‌هایی‌ در ظرف‌ ســی‌ ماه‌ برای‌ 
مــادر مقــدر نمــوده‌ و بــا او ســخن‌ گفتــه‌ اســت. ایــن‌ ســی‌ماه‌ عبــارت‌ 
کثــر آن‌ نــه‌ مــاه‌ - و دو  اســت‌ از حد‌اقــل‌ دوران‌ حمــل، شــش‌ مــاه‌ - و ا
ســال‌ دوران‌ شــیرخوارگی‌ کــودک، کــه‌ روی‌ هــم‌ ســی‌ مــاه‌ می‌شــود.
کاملیــن«، و مــادران‌  الوالــدات‌ یرضعــن‌ أولادهــن‌ حولیــن‌  »و 

کامــل. رادوســال‌  فرزندانشــان‌  شــیرمی‌دهند 
در این‌ ســی‌ ماه‌ که‌ مســتقیماً‌ کــودک‌ از مــادر تغذیه‌ میک‌نــد، مادر 
عملاً‌ مســئول‌ حیات‌ دو نفر اســت‌ و دو تکلیف‌ دارد اما پدر تنها در 
گــر بعــد مبتــا بــه‌  اصــل‌ نطفــه، موظــف‌ اســت‌ کــه‌ حــال‌ بخــورد و ا
حــرام‌ شــد، ارتبــاط‌ تنگاتنگی‌ بــا پــرورش‌ کــودک‌ نــدارد زیــرا غذای‌ 
حرام‌ پــدر در جهاز گوارشــی‌ پــدر هضم‌ می‌شــود اما غــذای‌ مادر در 
دســتگاه‌ گوارشــی‌ او تبدیل‌ به‌ شیر می‌شــود و کودک‌ مســتقیماً‌ از 
آن‌ تغذیــه‌ میک‌نــد. او موظف‌ اســت‌ بــه‌ کودک، شــیر حــال‌ دهد و 
بــرای‌ همیــن‌ منظــور خــود نیــز حــال‌ بخــورد. ایــن‌ در مــورد تغذیــه‌ 
ــز چنیــن‌ اســت.  ــی‌ نی ــذای‌ روحان ــورد غ ــا در م جســمانی‌ اســت‌ ام
گــر مــرد خاطــره‌ بــد، خیــال‌ و هــوس‌ بــدی‌ در ســر بپرورانــد خــود را  ا
می‌ســوزاند. خیــال‌ گنــاه‌ و خاطــره‌ تلــخ‌ در درون‌ مــرد، علیــه‌ خــود 
اوســت‌ امــا خیــال‌ باطــل‌ و حــرام‌ و اندیشــه‌ گنــاه‌ و خاطــرات‌ تلــخ‌ 
بــرای‌ زن‌ علیــه‌ دو نفــر خواهــد بــود. آیــا ایــن‌ نشــانه‌ عظمــت‌ زن‌ 
نیســت؟ خداوند بــه‌ زن‌ فرمود: مســئولیت‌ تــو در حفــظ‌ خاطرات‌ 
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و اندیشــه‌ها و افــکار و عقایــد و اخلاقیات‌ بیــش‌ از مرد اســت. مرد، 
یــک‌ نفــر را می‌ســوزاند و تــو دو نفــر را. تــو مســئول‌ دو نفــر هســتی‌ از 
ایــن‌ روی‌ مراقــب‌ افــکار و اندیشــه‌هایت‌ بــاش‌ زیــرا کــه‌ بســیاری‌ 

مســائل‌ از راه‌ اندیشــه‌ بــه‌ فرزنــد می‌رســد.
گــر مــادری‌ بدانــد کــه‌ اندیشــه‌های‌ او در شــخصیت‌ کــودک‌ اثــر  ا
می‌گــذارد، اندیشــه‌ و بینــش‌ خــود را تعالــی‌ بیشــتری‌ می‌بخشــد. 
وظیفــه‌ مــادر تنهــا ایــن‌ نیســت‌ کــه‌ بــا وضــو، کــودک‌ را شــیر دهــد و 
وقتی‌ پستان‌ در دهان‌ کودک‌ می‌گذارد »بسم‌الله« بگوید، این‌ نیز 
مهم‌ اســت‌ اما اینها عبادت‌های‌ ظاهری‌ اســت. دیــن‌ می‌فرماید 
ــه‌ مــرد  ــه‌ ب ــه‌ ک اندیشــه‌های‌ خــود را نیــز مواظــب‌ بــاش، همان‌گون
می‌گویــد: هنــگام‌ ارتبــاط‌ بــا زن، بــه‌ فکــر نامحرمــی‌ کــه‌ در خیابــان‌ 
گاه‌ می‌باشــد. هرکــس‌ مســئولیت‌  دیــدی، نبــاش‌ چــون‌ خداونــد آ
گــر بــه‌ تکلیــف‌ خــود بــا دیــد تکریــم‌ بنگــرد، بــه‌ خــدا  بیشــتری‌ دارد ا
ــا ببینــد مقــام‌ زن‌  نزدیکتــر اســت. چــه‌ کســی‌ وارد بهشــت‌ شــده‌ ت
کمتــر از مقــام‌ مــرد اســت؟ انســان‌ نبایــد در حــوزه‌ اســامی‌ بــه‌ ســر 
ج‌  ببــرد و عینــک‌ بــر چشــم‌ غــرب‌ داشــته‌ باشــد. انســان‌ بایــد در بــر
بلنــدی‌ بایســتد و گذشــته‌ دور و آینــده‌ نامحــدود را در نظر داشــته‌ 
باشــد آنــگاه‌ ببینــد در ایــن‌ مســیر نامحــدود، زن‌ موفق‌تــر اســت‌ 

گــر موفق‌تــر از مــرد نباشــد کمتــر از مــرد نیــز نیســت. یــا مــرد؟ زن‌ ا

‌حجاب، حق‌ الهی‌
گمـان‌  کـه‌ عـده‌ای‌  اسـتاد‌ در بـاب‌ حکـم‌ »حجـاب« می‌فرماینـد 
میک‌نند حجاب‌ برای‌ زن، محدودیت‌ و حصاری‌ است‌ که‌ خانواده‌ 
و وابستگی‌ شوهر برای‌ او ایجاد نموده‌ است. حال‌ آنکه‌ در بینش‌ 
قرآن‌ کریـم، حجـاب‌ زن‌ تنهـا مربوط‌ به‌ خـود او نیسـت‌ تـا بگوید از 
حـق‌ خـود صرف‌نظـر کـردم، حجـاب‌ زن‌ مربـوط‌ به‌ مـرد نیسـت‌ تا 
بگوید من‌ راضیم، حجاب‌ زن‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ نیست‌ تا اعضای‌ 
خانـواده‌ رضایـت‌ بدهنـد. بلکـه‌ حجـاب‌ زن، حـق‌ الهـی‌ اسـت‌ لذا 
گر  در جهان‌ غرب‌ و کشـورهایی‌ که‌ به‌ قانون‌ غربی‌ مبتلا هسـتند ا
زن‌ همسـرداری‌ آلـوده‌ شـد و همسـرش‌ رضایـت‌ داد، قوانیـن‌ آنهـا 
پرونـده‌ را مختومه‌ اعالم‌ میک‌ند اما در اسالم‌ چنین‌ نیسـت. زیرا 
حرمت‌ زن، نه‌ اختصاص‌ به‌ خود زن‌ دارد نه‌ شـوهر و نه‌ حق‌ برادر 
گر رضایت‌ بدهند قرآن‌ رضایت‌  و فرزندانش‌ می‌باشد. همه‌ اینها ا
ح‌  نخواهد داد چون‌ حرمت‌ و حیثیت‌ زن‌ به‌ عنوان‌ »حق‌الله« مطر

اسـت‌ یعنی‌ حیثیـت‌ زن، حریـم‌ خداوند اسـت. خدای‌ سـبحان، 
زن‌ را بـا سـرمایه‌ عاطفـه‌ آفریـد تـا معلـم‌ رقـت‌ باشـد و پیـام‌ عاطفـه‌ 
گر جامعـه‌ای‌ ایـن‌ درس‌ رقـت‌ و عاطفـه‌ را ترک‌ نمـود و به‌  بیـاورد. ا
دنبـال‌ غریزه‌ و شـهوت‌ رفت‌ بـه‌ همان‌ فسـادی‌ مبتلا می‌شـود که‌ 
در غرب‌ ظهور کرده‌ است. زن‌ به‌ عنوان‌ امین‌ حق‌الله‌ از نظر قرآن، 
ح‌ اسـت‌ یعنـی‌ ایـن‌ مقـام‌ و ایـن‌ حرمـت‌ و حیثیـت‌ را خـدای‌  مطـر
سـبحان‌ که‌ حق‌ خود اوسـت، به‌ زن‌ داده‌ و فرموده: ایـن‌ حق‌ مرا 

به‌ عنـوان‌ امانت، حفـظ‌ کن.
کم‌ است، جامعه‌ عاطفه‌ و انسانیت‌  جامعه‌ای‌ که‌ قرآن‌ در آن‌ حا
که‌ نیمی‌ از جامعه‌ را معلمان‌ عاطفه‌ به‌  است‌ و سرش‌ آن‌ است‌ 
عهده‌ دارند که‌ مادران‌ هستند، بخواهیم‌ یا نخواهیم، بدانیم‌ یا 
ندانیم، در اصول‌ خانواده، درس‌ رأفت‌ و رقت‌ است‌ که‌ کارساز است.

‌نتیجه‌
مــرد و زن‌ در معیارهــای‌ اصلــی، همتــای‌ یکدیگــر هســتند و برخــی‌ 
گــر انجــام‌ ندهد  مســئولیت‌های‌ اجرایــی‌ بــر عهــده‌ مــرد اســت‌ کــه‌ ا

بایــد عواقــب‌ دنیــوی‌ و اخــروی‌ آن‌ را تحمــل‌ کنــد:؛
اولاً‌ تهمت‌هائــی‌ کــه‌ بــه‌ اســام‌ زده‌ و می‌گوینــد نیمــی‌ از جامعــه‌ را 

از بســیاری‌ حقــوق‌ محــروم‌ نمــوده، نارواســت.
ثانیــاً‌ ایــن‌ تعصبــات‌ و رســومات‌ جاهلــی‌ کــه‌ از دیــر بــاز در فرهنــگ‌ 
جوامع‌ مــا رواج‌ یافته‌ کــه‌ زن‌ را به عنــوان‌ مظهر ضعــف‌ و زبونی‌ یاد 

میک‌ننــد، بایــد زدوده‌ بشــود زیــرا خــاف‌ اســام‌ اســت.
گــر کســی‌ گمان‌ کنــد کــه‌ زن‌ نبایــد از علــوم‌ و مســئولیت‌های‌  ثالثاً‌ ا
اجتماعــی‌ کــه‌ خدمــات‌ قابــل‌ عرضــه‌ای‌ بــه‌ جامعــه‌ ارائــه‌ می‌دهــد 
اســتفاده‌ کنــد، از ایــن‌ دیــدگاه‌ صرف‌نظــر کنــد زیــرا در نگاه‌ اســام، 
زن‌ در ایــن‌ علــوم‌ و معــارف، همتــای‌ مــرد اســت‌ و بایــد بــه‌ جامعــه‌ 

خدمــت‌ کنــد مگــر آنجــا کــه‌ بطــور اســتثنأ وظیفــه‌ مــرد اســت.
رابعاً‌ جمله‌ )عاشــروهن‌ بالمعــروف( اختصاصی‌ به‌ مســائل‌ داخل‌ 
منزل‌ ندارد بلکــه‌ در کل‌ جامعــه‌ جاری‌ اســت. رفتار نیکو بــا زنان، 

چنانکه‌ شایســته‌ و درســت‌ است.
خامســاً‌ وضعیــت‌ زن‌ در مقابل‌ مــرد، غیــر از وضعیــت‌ زن‌ در مقابل‌ 
شــوهر اســت، زن‌ در مقابــل‌ شــوهر تمکیــن‌ جنســی‌ میک‌نــد امــا در 
مقابــل‌ جامعــه، فــردی‌ از افــراد جامعــه‌ اســت‌ و وظیفــه‌ نــدارد از 

مــردان‌ اطاعــت‌ کنــد.
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توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکسک‌ننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

Elizabeth Rauh :نویسنده

مترجم: مجتبی عبادی فتح

www.lib.uchicago.edu :منبع

 University of Chicago's Special( گو در مرکــز تحقیقــات مجموعه‌هــای ویــژه دانشــگاه شــیکا
زشمندی از پوسترهای طراحان ایرانی در دوران انقلاب  Collections Research Center ( مجموعه ار
گو در سال 2011 با همکاری موزه هنر دانشگاه  اسلامی و جنگ تحمیلی نگهداری می‌شود. دانشگاه شیکا
کنون نیز به صورت آنلاین  پایی نمایشگاهی از این پوسترها نمود که این نمایشگاه هم ا ایندیانا اقدام به بر
وهش‌هــای  گو در دســترس می‌باشــد. ایــن نمایشــگاه حاصــل پژ در وبســایت کتابخانــه دانشــگاه شــیکا
جمــه دومین  یــخ هنــر دانشــگاه میشــیگان اســت. آنچــه می‌خوانیــد تر »الیزابــت راو« دانشــجوی دکتــرای تار
یه منتشــر شــده بود.  بخش از مطالب و تصاویر این نمایشــگاه اســت. بخش نخســت آن در شماره قبلی نشــر

تصویر یک انقلاب
گرافیک و طراحی پوستر در ایران در دوره‌‌های انقلاب اسلامی و جنگ

بخش دوم
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یک روز بزرگ
ســرنگونی مجســمه محمدرضــا شــاه پهلــوی یکــی از مهمتریــن لحظــات انقــاب ایــران 
بود. هنرمنــد، خاطــره ایــن رویــداد را در یک نقاشــی رنــگ روغــن که صحنــه را بــا رنگ‌های 
گــرم و شــاداب بــه ســبک رمانتیــک فرانســوی نشــان می‌دهــد، بازنمایــی میک‌نــد. بــالای 
جمعیــت تظاهرکنندگانــی کــه یــک فــرد انقلابــی مجــروح را حمــل میک‌ننــد، قســمت پایین 
مجســمه در هــوا از پایه بــزرگ خــود در حال ســقوط اســت. آتش‌هــا همچنــان در پس‌زمینه 
می‌ســوزند که نشــان‌دهنده میل و قدرت افراطی رژیم پهلوی برای ســرکوب انقلاب اســت. 
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مجسمه سرنگون شده شاه
خبر سرنگونی محمدرضا شاه در دوران انقلاب با عکس‌هایی ثبت و در سراسر ایران و جهان پخش شد. در این پوستر، عکسی از عباس عطار، 
عکاس مشهور ایرانی را می‌بینید که عکس‌های خیابانی او از تظاهرات و وقایع سال 1357 ایرانی را به تصویر میک‌شید که به سمت یک خیزش 
ج انقلاب را به تصویر کشید و خاطره آن روزهای پر فراز و نشیب را ثبت کرد. ج و مر مردمی پیش می‌رفت. او با لنز دوربین عکاسی خود روند پر هر
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 گریه شب اول محرم
در سال منتهی به سرنگونی رژیم پهلوی، عزاداری عمومی شیعیان در 
ماتم امام سومشان تریبونی شد که اعتراضات علیه حکومت از آنجا 
گسترش یافت. این کارت پستال، نقاشی خسروجردی را به تصویر 
میک‌شد که جمعیتی را در حال عزاداری در ماه محرم نشان می‌دهد. 
در صف اول گروه، مردی پیراهن خود را پاره میک‌ند و از غم و اندوه 
شهادت امام حسین )ع( ابراز ناراحتی میک‌ند. انرژی این جمعیت 
در ماه محرم در ســال‌های 1356 و 1357 به تظاهرات خیابانی و 
قیامی تبدیل شد که در نهایت سلطنت پهلوی را سرنگون کرد. 
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معترض زخمی زیر پرچم آیت ا... خمینی
ج و خشونت تظاهراتی که منجر به فروپاشی سلطنت  ج و مر این پوستر در نمایشی دراماتیک از انقلاب ایران، هر
کسپرسیونیستی  پهلوی و بازگشت آیت الله خمینی شد را به تصویر میک‌شد. یک معترض زخمی که به سبک ا
یادآور هنر انقلابی کوبا نقاشی شده است، در حالی که یک پرچم سبز رنگ که شعار انقلابی »استقلال، آزادی، 
جمهوری اسلامی« را در دست دارد، روی زمین دراز کشیده است. در قسمت بالای تابلو، چهره آیت ا... خمینی 
از پرچم درهم شکســته ایالات متحده بیرون آمده و به طور نمادین ایران را از نفــوذ ایالات متحده آزاد میک‌ند. 
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گشت آیت ا... خمینی  تبعید شاه و باز
این پوستر به تقلید از نقاشی‌های ســنتی »قهوه ‌خانه‌ای« ایران که برای داستان‌گویی تصویری اســتفاده می‌شود، تبعید محمدرضا 
شاه از ایران را به تصویر میک‌شــد و پایان انقلاب و بازگشــت آیت‌الله خمینی را نشــان می‌دهد. شــاه با عجله از طناب اعدام رد می‌شود 
خ او را همراهی میک‌نند و ســرانجام از خلیج فارس به ســمت مصر فرار میک‌ند. پول نقد و ســکه‌های طلا از  و سگ ســیاه و شــیطان ســر
چمدان او که با پرچم‌های آمریکا و بریتانیا مُهر شــده اســت بیرون می‌افتد. در ســمت راســت بــالا، چهره آیت‌الله خمینی با در دســت 
ج ایفل و  خ داد، به تصویر کشیده شده است. در پس زمینه، بر داشــتن یک قرآن، بالای تظاهرات و اعدام‌هایی که در جریان انقلاب ر
حرم امام علی )ع( در نجف، بیننده را به یاد تبعید آیت ا... خمینی در عراق و فرانسه قبل از بازگشت پیروزمندانه او به ایران می‌اندازد.
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سلاح شیمیایی خوب
سلاح شیمیایی بد

رسوایی کاخ سفید در پرونده جنایات شیمیایی صدام

ین پالیسی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند بیش از سه دهه پیش، محافل  یه فار نشر
یکا از مجموعه حملات شیمیایی صدام علیه ایران کاملا اطلاع داشتند  نظامی و اطلاعاتی آمر

و هیچ کاری برای توقف آن انجام ندادند.
یق تصاویر ماهواره‌ای  وزهای پایانی جنگ عراق با ایران، ایالات متحده از طر در سال 1988، در ر
یک با استفاده از نفوذ در  رگ استراتژ یافت که ایران در آستانه به دست آوردن یک برتری بز در
وهای ایرانی را به  خط دفاعی عراق است. مقامات اطلاعاتی ایالات متحده محل استقرار نیر
ین«  گاه بودند که ارتش صدام با سلاح‌های شیمیایی از جمله »سار  آ

ً
عراق گزارش دادند و کاملا

و »عامل اعصاب« به آن مواضع حمله خواهد کرد.

 Shane Harris :نویسندگان

 & Matthew M. Aid

مترجم: مجتبی یوسفی

 ForeignPolicy :منبع
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این اطلاعات شامل تصاویر و نقشه‌هایی از تحرکات نیروهای ایرانی و 
همچنین مکان‌های تأسیسات لجستیکی ایران و جزئیات مربوط به 
پدافند هوایی ایران بود. عراقی‌ها از پیش از چهار حمله بزرگ خود در 
اوایل سال 1988 که تماما به تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌ها و اطلاعات 
دیگر ایالات متحده متکی بودند، به طور سیستماتیک از گاز خردل 
و سارین استفاده میک‌رد. این حملات به تغییر موازنه جنگ به نفع 
کره کمک کرد و تضمین نمود که  عراق و کشاندن ایران به میز مذا
سیاست دیرینه دولت ریگان برای پیروزی عراق در این جنگ موفق 
خواهد شد. آنها همچنین از آخرین مورد از مجموعه حملات شیمیایی 
گاه بودند؛ حقیقتی که هرگز آن را فاش نکردند.  صدام به ایران نیز آ
مقامات ایالات متحده مدت‌هاست که چراغ سبز خود به حملات 
شــیمیایی عراق را انکار میک‌نند؛ اما ســرهنگ بازنشسته نیروی 
هوایی، ریک فرانکونا  که در زمان حملات 1988 وابسته نظامی 
در بغداد بود، تصویر متفاوتی را ترسیم میک‌ند: »عراقی‌ها هرگز به 
ما نگفتند که قصد دارند از گاز اعصاب استفاده کنند. البته لزومی 

هم به این کار نبود؛ چرا که ما خودمان می‌دانستیم.«
ج شــده و  کــه اخیــراً از طبقه‌بندی ســیا  خار بر اســاس اســنادی 
مصاحبه با مقامات اطلاعاتی سابق مانند فرانکونا، ایالات متحده 
شواهد محکمی از حملات شیمیایی عراق در آغاز سال 1983 بر 
ضد ایران داشت. در آن زمان، ایران علناً ادعا میک‌رد که حملات 
شیمیایی غیرقانونی علیه نیروهایش انجام شده است و در حال 
تشــکیل پرونده‌ای در این زمینه برای ارائه به سازمان ملل بود. 
اما فقدان شواهد کافی دال بر دخیل بودن عراق، که بسیاری از 
آنها در گزارش‌ها و یادداشــت‌های فوق محرمانه ارســال شده به 
بلندپایه‌ترین مقامات اطلاعاتی در دولت ایالات متحده موجود 

بود، از موفقیت ایران در این پرونده جلوگیری کرد.
برخلاف بحث داغ امروز در مورد اینکه آیا ایالات متحده باید برای 
توقف حملات ادعایی تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه 
مداخله کند یا خیر، ایالات متحده سه دهه پیش سیاست کاملا 
متفاوتی را برای استفاده گسترده صدام از سلاح‌های شیمیایی 
علیه دشــمنانش و مردم خود در پیــش گرفت. دولــت ریگان به 
گر می‌خواهد جریان جنگ را به میل  این نتیجه رســیده بود که ا
خود تغییر دهد، بهتر اســت این حملات ادامه یابند.  حتی ســیا 
گر چراغ سبز آمریکا به حملات شیمیایی  شرط‌بندی کرده بود که ا
صدام لو برود، خشــم و محکومیت‌های احتمالی بیــن المللی را 

خاموش خواهد کرد. در این اسناد، سیا گفته بود که ایران ممکن 
است شواهد قانعک‌ننده‌ای مبنی بر استفاده از سلاح‌ها کشف نکند 
گر آژانس آن را در اختیار داشته باشد. همچنین، آژانس  - حتی ا
خاطرنشــان کرده بود که اتحاد جماهیر شــوروی نیــز قبلًا از مواد 
شیمیایی در افغانستان استفاده کرده بود ولی محکومیت‌های 

ناچیزی متحمل شده بود.
ج شده است جزئیات  این اسناد سیا که اخیرا از طبقه بندی خار
جدیدی را در مورد میزان اطلاعات ایالات متحده در مورد چگونگی 
حملات شیمیایی صدام نشان می‌دهد. این اسناد نشان می‌دهند 
که مقامات ارشــد ایالات متحده مرتباً در مــورد ابعاد حملات گاز 
اعصاب مطلع می‌شدند که همین مساوی است با اعتراف رسمی 
ک ترین حملات  آمریکا به همدستی با صدام در برخی از وحشتنا

کنون انجام شده است. تسلیحاتی شیمیایی که تا
به مقامات ارشد سیا، از جمله مدیر اطلاعات مرکزی ویلیام جی 
کیسی ، دوست نزدیک رئیس جمهور رونالد ریگان، در مورد محل 
کارخانه‌های مونتاژ تسلیحات شیمیایی عراق اطلاعات داده شده 
بود. عراق به شــدت در تلاش بود تا به اندازه کافــی عامل خردل 
تولید کند تا بتواند به تقاضای نیروهای خود در خط مقدم پاسخ 
دهد. عراق در آستانه خرید تجهیزاتی از ایتالیا برای کمک به سرعت 
بخشــیدن به تولید گلوله‌ها و بمب‌های توپخانه‌ای حاوی مواد 
شیمیایی نیز بود. کاخ سفید کاملا از اینکه عراق می‌تواند از عوامل 
اعصاب بر روی نیروهای ایرانی و احتمالا غیر نظامیان اســتفاده 
گاه بــود. همچنین به مقامات ایالات متحده هشــدار داده  کند آ
شــده بود که ایران ممکن اســت حملات تلافــی جویانه‌ای علیه 
گر مطلع شود که  منافع ایالات متحده در خاورمیانه انجام دهد، ا
ایالات متحده در کارزار جنگ شیمیایی عراق همدست اوست.

فرانکونا به فارین پالیسی گفت که در آن زمان، دفتر وابسته نظامی 
با استفاده از تصاویر شناســایی ماهواره‌ای، تدارکات عراق برای 
حمله را دنبال میک‌رده است. به گفته یکی از مقامات سابق سیا، 
این تصاویر انتقال مواد شیمیایی به توپخانه‌ها را در مقابل مواضع 

ایران قبل از هر حمله نشان می‌داد.
فرانکونا، زبان‌شناس عربی و با تجربه خاورمیانه که در آژانس امنیت 
ملی و آژانس اطلاعات دفاعی خدمت میک‌رد، گفت که اولین بار 
در ســال 1984 زمانی که به عنوان وابسته نیروی هوایی در امان 
اردن خدمت میک‌رد، از اســتفاده عراق از ســاح‌های شــیمیایی 
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گاه شد. اسنادی که او دید به وضوح نشان می‌داد که  علیه ایران آ
عراقی‌ها از عامل اعصاب تابون )که به نام GA شناخته می‌شود( 

علیه نیروهای ایرانی در جنوب عراق استفاده کرده‌اند.
ج شده سیا نشان می‌دهد که کیسی و  اسناد از طبقه بندی خار
سایر مقامات ارشد بارها از حملات شیمیایی عراق و برنامه‌های 
آن برای انجام حملات بیشتر مطلع شده بودند. سیا در یک سند 
گر عراقی‌ها ذخایر جدید بزرگی  فوق محرمانه گزارش می‌دهد: »ا
از عامل خردل تولید کنند یا به دســت آورند، تقریباً به طور قطع 
از همه آنها علیه نیروهای ایرانی و شهرهای نزدیک مرز استفاده 
خواهند کرد«. اما این سیاست صریح ریگان بود که پیروزی عراق 

در جنگ را تضمین کند؛حال به هر قیمتی که باشد.
ســیا در یک ســند خاطرنشــان کرد که اســتفاده از عامل اعصاب 
کتیک‌های امواج انسانی ایران  »می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تا
داشته باشد و ایران را مجبور به کنار گذاشتن این استراتژی کند«. 
کتیک‌ها که شامل هجوم نیروهای ایرانی به مواضع مسلح  این تا
متعارف عراقی می‌شد، در برخی نبردها تعیینک‌ننده بود. در مارس 
1984، سیا گزارش داد که عراق »استفاده از عوامل اعصاب را در 
جبهه بصره آغاز کرده اســت و احتمالًا تا اواخر پاییز امســال قادر 

خواهد بود از آن در مقادیر قابل توجهی نظامی استفاده کند«.

استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ بر اساس پروتکل 1925 ژنو 
ممنوع است و سازمان ملل اذعان کرده که »تمام تلاش خود را برای 
ترغیب همه کشورها به پیوستن به این توافقنامه به کار خواهند 
برد.« عراق هرگز این پروتکل را تصویب نکرد. ایالات متحده خود در 
سال 1975 این کار را انجام داد. کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، 
که تولید و استفاده از چنین سلاح‌هایی را ممنوع میک‌ند، تا سال 

1997 یعنی سال‌ها پس از حوادث مورد بحث، تصویب نشد.
در موج اولیه حملات شیمیایی عراق در سال 1983 از عامل خردل 
گرچه به طور کلی کشنده نیست، اما باعث  استفاده شد. خردل ا
ایجاد تاول‌های شدید در پوست و غشاهای مخاطی می‌شود که 
می‌تواند منجر به عفونت‌های بالقوه کشنده شود، باعث کوری 
و بیماری‌های تنفسی فوقانی شــود و در عین حال خطر سرطان 
را افزایش دهد. زمانی که از خردل اســتفاده شد، ایالات متحده 
هنوز اطلاعات میدان جنگ را در اختیار عراق قرار نداده بود. اما 
هیچ کمکی هم به ایران در تلاش‌هایش برای افشــای شواهدی 
مبنی بر حملات شیمیایی غیرقانونی عراق علیه خود انجام نداد. 
حتی به ســازمان ملل هم اطلاع نداد. سیا صرفا احتمال می‌داد 
که ایران توانایی بمباران تأسیسات مونتاژ این تسلیحات را دارد 

و تنها کافی است محل آنها را پیدا کند. 
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اما وضعیت جنگ در سال 1987 تغییر کرد. طبق گفته فرانکونا که 
در آن زمان در آژانس اطلاعات دفاعی خدمت میک‌رد، ماهواره‌های 
شناسایی سیا شواهد روشنی را دریافت کردند که نشان می‌داد 
ایرانی‌ها تعداد زیادی نیرو و تجهیزات را در شرق شهر بصره متمرکز 
کرده‌اند. آنچــه بیش از همــه تحلیلگــران DIA  )آژانس اطلاعات 
دفاعی آمریکا یا Defense Intelligence Agency ( را نگران کرد این 
بود که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد ایرانی‌ها یک حفره نفوذی 
را در خطوط دفاعی عراق در جنوب شرقی بصره کشف کرده‌اند. 
این شکاف در بین سپاه سوم عراق، مستقر در شرق شهر، و سپاه 
هفتم عراق، که در جنوب شرقی شهر در و اطراف شبه جزیره فاو 

به شدت مورد مناقشه مستقر شده بود، ایجاد شده بود.
فرانکونا معتقد است که ماهواره‌ها، واحدهای مهندسی و پل‌سازی 
ایران را شناســایی کردند که به طور مخفیانه به مناطق استقرار 
روبروی شکاف مذکور در خطوط عراق منتقل می‌شوند، که نشان 
می‌داد این همان جایی است که نیروهای ایرانی قصد دارند در 

تهاجم آینده خود در فصل بهار تصرف کنند.
در اواخر سال 1987، تحلیلگران DIA در گزارشی با طبقه بندی 
فوق محرمانه با عنوان »در دروازه‌های بصره« هشــدار دادند که 
حمله بهاری ایران در سال 1988 بزرگتر از همه حملات بهاری قبلی 
خواهد بود و این تهاجم شانس بسیار خوبی برای شکستن خطوط 
عراق و تصرف بصره دارد. در این گزارش هشدار داده شده بود که 
گر بصره ســقوط کند، ارتش عراق ســقوط خواهد کرد و ایران در  ا
جنگ پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ریگان این گزارش را خواند 
و به گفته فرانکونا، یادداشتی در حاشیه آن خطاب به وزیر دفاع 
فرانک سی. کارلوچی نوشت: »پیروزی ایران غیرقابل قبول است«.

پس از آن، تصمیمی در سطح عالی دولت ایالات متحده اتخاذ شد )که 
تقریباً به طور قطع نیاز به تأیید شورای امنیت ملی و سیا را داشت( 
که طی آن DIA مجاز بود اطلاعات دقیقی را که در مورد استقرار و 
تحرکات تمام واحدهای رزمی ایران کسب میک‌رد به سرویس‌های 
اطلاعاتی عراق بدهد. این اطلاعات شــامل تصاویر ماهواره‌ای و 
برخی اطلاعــات الکترونیکی بــود و تمرکز ویژه‌ای بــر منطقه‌ای در 
شرق شهر بصره داشت که DIA متقاعد شده بود که حمله بعدی 
ایران از آنجا انجام خواهد شــد داشــت. این گزارش‌ها همچنین 
اطلاعاتی را در مورد مکان تاسیســات لجســتیکی کلیدی ایران و 

قدرت و قابلیت‌های نیروی هوایی و سیســتم دفاع هوایی ایران 
ارائه می‌داد. فرانکونا این اطلاعات را به عنوان »بسته‌های هدف 
گیری« مناسب برای استفاده توسط نیروی هوایی عراق توصیف کرد. 
در همین مدت، حملات با گاز سارین نیز انجام می‌شد. عامل سارین 
باعث سرگیجه، تنگی تنفسی و تشنج عضلانی می‌شود و می‌تواند 
منجر به مرگ شود. تحلیل‌گران سیا نتوانستند آمار دقیق تلفات 
ایرانی را تعیین کنند زیرا آنها به مقامات و اسناد ایرانی دسترسی 
نداشــتند. اما آژانس تعداد کشته‌‌شــدگان را در هــر چهار موردی 
که از سلاح‌های شــیمیایی قبل از حملات نظامی استفاده شده 
بود، بین »صدها« تا »هزاران« نفر ارزیابی کرد. بر اســاس گزارش 
سیا، دو سوم کل سلاح‌های شیمیایی که عراق در طول جنگ با 
ایران استفاده کرده است، در 18 ماه آخر جنگ مصرف شده بود.

در ماه مارس 1988، عراق به روستای کردنشین حلبچه در شمال 
عراق با گاز اعصاب حمله کرد. یک ماه بعد، عراقی‌ها از بمب‌های 
هوایی و گلوله‌های توپخانه‌ای پر از سارین علیه تمرکز نیروهای ایرانی 
در شبه جزیره فاو در جنوب شرقی بصره استفاده کردند که عاملی 
شد تا نیروهای عراقی یک پیروزی بزرگ به دست آورند و کل شبه 
جزیره را باز پس بگیرند. موفقیت حمله شبه جزیره فاو همچنین 
مانع از آن شد که ایرانی‌ها حمله مورد نظر خود را برای تصرف بصره 
آغاز کنند. به گفته فرانکونا، واشنگتن از این نتیجه بسیار خرسند 

بود زیرا ایرانی‌ها هرگز فرصتی برای شروع حمله خود نیافتند.
فرانکونا مدت کوتاهی پس از تصرف شبه جزیره فاو توسط عراقی‌ها 
از آن بازدید کرد. او متوجه شد که میدان جنگ مملو از صدها آمپول 
استفاده شده است که زمانی پر از آتروپین بود )دارویی که معمولا 
برای کاهش اثرات کشنده سارین استفاده می‌شود(. فرانکونا تعدادی 
از این سرنگ‌ها را برداشت و به بغداد برد ، به عنوان مدرکی دال بر 

این که عراقی‌ها از سارین در شبه جزیره فاو استفاده کرده بودند.
فرانکونا گزارش داد کــه در ماه‌های بعد، عراقی‌ها ســه بار دیگر از 
ســارین در مقادیر انبوه اســتفاده کردند که این حمــات غالبا با 
آتش زیاد و دود انبوه توپخانه برای پنهان کردن استفاده از عوامل 
اعصاب همراه بود. این حملات بسیار موفقیت آمیز بود و آخرین 
مورد از این حملات، به نام عملیات »رمضــان مبارک« در آوریل 
1988 انجام شــد کــه بیشــترین حجم اســتفاده از عامل ســارین 

توسط عراقی‌ها تا به امروز بود. 
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جنگ نفتکش‌ݣݣها
ود را با  وندر زمینی عراق و همچنین ار ق شده همچنان کشتیرانی در آب‌های ســر ده‌ها کشتی غر

مشکل مواجه می‌کنند.
یایی بین ایران  گرچه اصطلاح جنگ نفتکش‌ها در سال‌های گذشته به دلیل تقابل اهداف در ا
لی جنگ واقعی نفتکش‌ها در واقع بین عراق و ایران در طول جنگ  و اسرائیل رایج شده است و

هشت ساله بین سال‌های 1980-1988 ساله رخ داده است.
ین جنگ منظم در دوران معاصر شناخته می‌شود که در  جنگ ایران و عراق به عنوان طولانی‌تر
یلیون  ینه‌های اقتصادی بالای آن که حدود یک تر آن از انواع سلاح‌ها استفاده شد و علاوه بر هز

دلار تخمین زده شد، منجر به کشته شدن صدها هزار سرباز از دو طرف گشت. 

نویسنده: أحمد الدباغ 

مترجم: مجتبی آذرشب 

منبع: الجزيره نت
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تغییر استراتژی
حســن العبیــدی افســر ســابق ارتــش عــراق بــا ایــن ســخنان جنگ 
ــران عــادی  ــا ای بیــن دو کشــور را توصیــف میک‌نــد: جنــگ عــراق ب
ــوا و  ــن، ه ــه از زمی ــود ک ــادی ب ــای زی ــاهد مصیبت‌ه ــرا ش ــود، زی نب

دریــا فــرو می‌ریخــت. 
العبیــدی اظهــار میک‌نــد: صــرف نظــر از علــل جنــگ و کشــوری کــه 
ــراق  ــگ، ع ــال از جن ــت دو س ــس از گذش ــت، پ ــرده اس ــاز ک آن را آغ
اســتراتژی خود را که بــر هوا و زمیــن به عنــوان میدان نبــرد متمرکز 

بــود تغییــر داد و بــه جنــگ در آب‌هــا روی آورد.
العبیدی ادامه می‌دهد که از 21 نوامبر 1982، قایق‌های موشکی 
ــا  ــه برخــورد ب ــا هدایــت راداری از شــبه جزیــره فــاو شــروع ب عــراق ب
کاروان کشــتی‌هایی کردند که به ســمت بندر امام خمینی ایران 
و ایســتگاه‌های نفتــی جزیــره خــارک )بزرگ‌تریــن ایســتگاه‌های 

نفتــی( حرکــت میک‌ردنــد. 
ــه  ــره نــت معتقــد اســت ک ــا الجزی العبیــدی در گفت‌وگــوی خــود ب
جنــگ واقعــی نفتکش‌هــا بیــن دو کشــور در 6 آوریــل 1984 آغــاز 
شــد، همانطور که در منطقــه ایســتگاه‌های خارک ایران آغاز شــد 
و در ماه‌هــای بعــد از آن در ســال 1984 آغــاز شــد. عراقی‌هــا بــا 58 
نفتکــش برخــورد کردنــد و ایــران هــم شــروع بــه پاســخگویی کــرد.
خ عراقــی و اســتاد تاریــخ معاصر در دانشــگاه  ابراهیــم العلاف، مــور
ــرای  ــران ب ــه تصمیــم ای ــه جنــگ نفتکش‌هــا ب ــد ک موصــل می‌گوی
بســتن خلیج فارس به روی کشــتی‌های حامل نفت عراق بدون 
توجه به ملیت آنها مرتبط است. این به معنای هدف قرار دادن 
نفتکش‌هــای ســعودی و کویتــی بــود کــه تهــران آنهــا را بــه کمــک 

اقتصــادی بــه عــراق در جنــگ علیــه خــود متهــم کرد.
ــام  ــه ام ــرد ک ــاره ک ــت اش ــره ن ــا الجزی ــود ب ــخنرانی خ ــف در س العلال
گر جــاده بندر  خمینی رهبر معظــم ایــران در آن زمان، تاییــد کرد ا
نفتی خود در جزیره خارک با بمباران و ممانعت از صادرات نفت 
ایــران در خطر باشــد، ایــران مســیرهای ناوبــری دریایــی در خلیج 

فــارس را ایمــن نخواهد گذاشــت.

سلاح‌های استفاده شده
افســر ســابق ارتــش عــراق، سرلشــکر علاءالدیــن مکــی خامــس، در 
کتــاب خــود )جنــگ نفتکش‌هــا در خلیــج فــارس 1988-1980( 

اشــاره میک‌نــد کــه عــراق در جنــگ دریایــی خــود از هواپیماهــای 
میراژ ســاخته شــده توســط فرانســه اســتفاده کــرده اســت. نیروی 
هوایــی عــراق توانســت بــه دورتریــن نقطــه خلیــج فــارس برســد و 

بنــدر شــناور جزیــره لارک ایــران را بمبــاران کنــد.
القیســی،   مجیــد  عــراق،  ســابق  ارتــش  بازنشســته  سرلشــکر 
خاطرنشــان میک‌نــد کــه عــراق از ابتــدای جنــگ بــا ایــران بــه دلیل 
وجود مرزهای آبــی باریک از ســمت دریا در محاصره بوده اســت. 
در ســمت بصره،نیــروی دریایــی عــراق بــه دلیــل نزدیــک بــودن به 
ایران میدان عملیاتی جدیدی ایجاد نمود و این گونه استنباط 
می‌شــد کــه عــراق پــس از آغــاز جنــگ بــه صــادرات نفــت خــود از 
خ و انتقــال  طریــق خطــوط لولــه بــه دریــای مدیترانــه و دریــای ســر
نفــت از طریــق کویــت بــرای بارگیــری آن در نفتکش‌هــای عربــی 

خلیــج فــارس پرداخــت.
در مــورد ایــران، ایــن کشــور دارای مرزهــای دریایی طولانی اســت 
ج از کشــور صــادر کند  کــه آن را قــادر می‌ســازد نفــت خــود را بــه خــار
و در نتیجــه باعــث شــود اقتصــاد ایــران در مقایســه با طــرف عراقی 
در آســایش اقتصــادی قــرار بگیــرد. در نتیجــه، بــه گفتــه القیســی، 
هــدف قــرار دادن نفتکش‌هــا و بنــادر ایــران توســط عــراق، تلاشــی 

بــرای ســرکوب اقتصــاد ایــن کشــور بــود.
القیسی که در حال حاضر مدیر برنامه امنیت و دفاع در مرکز سیاست 

گذاری مطالعات بین المللی اســت، ادامه 
می‌دهد که پس از تسلط ایران بر بندر فاو 

عراق در سال 1986، جنگ دریایی عراق 
علیه ایران در تلاش برای منصرف کردن 
این کشور از جنگ و تلاش برای پایان 
دادن به آن شــدت گرفتو  در نتیجه، 

نیاز عراق به هواپیماهای 
دوربــرد برای هــدف قرار 
دادن بنادر و کشتی‌های 
ایرانــی افزایــش یافتــه 

که این  است؛ به‌ویژه 
هواپیمــای  کشــور 
سوخت‌رسان هوایی 

نداشت.

ماجد القيسي
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القیســی در ســخنرانی خــود بــا الجزیــره نــت فــاش کــرد کــه عــراق از 
ســال 1986 از هواپیماهای غیرنظامی »جت فالکون فرانســوی« 
اســتفاده کرده اســت. او افزود که این کشــور دارای شــش فروند از 
این هواپیماها بود و برای شخصیت‌های مهم استفاده می‌شده 
است آن‌ها توانســتند با افزودن ســکوهای فرانســوی آن را اصلاح 
کنــد و از طریــق ایــن هواپیماهــای دوربــرد مجهــز بــه موشــک‌های 
گزوســه جزیــره ســیری را کــه نفتکش‌هــای غــول پیکــر بارگیــری  ا

شــده بــا نفــت ایــران در آنجــا تجمــع میک‌ردنــد، هــدف قــرار دهد.
بــه گفتــه القیســی، ماه‌هــا بعــد، عــراق هواپیماهــای ســوخو-24 
روسی را دریافت کرد که به طور روزانه برای هدف قرار دادن عمق 
دریــای ایران مورد اســتفاده قــرار می‌گرفتند، حملات عــراق اغلب 

در شــب به دلیل مهــارت خلبانــان عراقی انجام می‌شــده اســت.
غانــم العابــد، پژوهشــگر سیاســی، در مــورد دلایلــی کــه باعــث شــد 
عراق 4 ســال پس از شــروع جنگ با ایران جنگ نفتکش‌ها را آغاز 
کنــد، معتقــد اســت کــه ایــران شــهرهای عــراق را بــه شــدت هــدف 
قــرار داده اســت کــه در ســال‌های اولیــه جنــگ خســارات زیــادی 
بــه غیرنظامیان وارد کــرده اســت و عــراق را وادار کرد با همــان نیرو 

امــا در میــدان دیگــری پاســخ دهــد.
ــه جــای  ــه عــراق ب ــزود ک ــت اف ــره ن ــا الجزی ــد در گفتگــو خــود ب العاب
هــدف قــرار دادن شــهرهای ایــران، شــروع بــه هــدف قــرار دادن 
اقتصاد ایران برای ایجاد بیشــترین تأثیر روانی و سیاســی بر ایران 
کــرد و اظهــار داشــت کــه جنــگ عــراق علیــه زیرســاخت‌های ایران 
منجر به دو دهه فشــار اقتصادی برای ســاخت مجدد آن‌ها شد.

نقش آمریکا
خ العلاف در مصاحبه خود  درباره نقش واشنگتن در جنگ، مور
ــا الجزیــره نــت اظهــار مــی‌دارد کــه در بهــار 1984 جنــگ دریایــی  ب
شاهد حمله ایران به کشتی‌ها و نفتکش‌های کویت و عربستان 
ــرا(  ــه( و )بح ــی )ام القصب ــش کویت ــی‌1984، دو نفتک ــود. در 13 م ب
بمبــاران شــد و در شــانزدهم مــاه همــان مــاه نفتکش ســعودی در 

بنــدر رأس تنــوره عربســتان بمباران شــد.
با آن حملات به نفتکش‌های عراقی، عربســتانی و کویتی، کویت 
از ایــالات متحده درخواســت کمــک کرد و آمریــکا نیز بــه نوبه خود 
بــرای ارســال تعــدادی کشــتی اقــدام کــرد و واشــنگتن از کویــت 
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خواســت کــه پرچــم آمریــکا را بــر روی نفتکش‌هــای تجــاری کویت 
برافراشــته تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه آنهــا مــورد حملــه قــرار 

نخواهنــد گرفــت. 
القیســی معتقــد اســت ورود نظامــی آمریــکا بــه خلیــج فــارس پــس 
ــه تغییــر مســیر جنــگ انجامیــد، زیــرا ورود  از درخواســت کویــت ب
آمریــکا به پایــان دادن جنــگ را تســریع کــرد. وی به حادثــه حمله 
عــراق به نــاو آمریکایــی )اســتارک( کــه در آب‌هــای خلیج فــارس در 

گزوســت اشــاره کــرد.  حــال حرکــت بــود بــا موشــک ا
گرچــه واشــنگتن ســی و هفــت ملــوان را در ایــن حادثــه از دســت  ا
داد، امــا عــراق ادعــا کــرد کــه اشــتباه از طــرف آنــان بــوده و بیســت و 
هشــت میلیون دلار غرامت به قربانیان پرداخت کرده اســت. اما 
القیســی معتقد اســت که ایــن حادثــه عمدی عــراق بوده اســت تا 
آمریــکا را مجبــور بــه مداخلــه بــرای توقــف جنــگ کنــد. او بــا اشــاره 
بــه اینکه خلبانــان عراقــی در آن زمان حرفــه‌ای بودند، هــدف قرار 
دادن ناو )استارک( را منطقی نمی‌داند، زیرا دقایقی قبل از هدف 
قــرار دادن آن شــاهد تمــاس جنگنده‌هــای عراقــی بــا آمریکایی‌هــا 

بــوده و از آمریکایــی بــودن نــاو مطمئــن بوده‌اند.
لــی آلــن زاتاریــان نویســنده آمریکایــی نیــز در کتــاب خــود »جنــگ 
نفتکش‌ها: اولین جنگ آمریکا علیه ایران 1987-1988« می‌گوید 
که مداخله آمریکا در جنگ نفتکش‌ها بین عراق و ایران به عرصه 
باز درگیری منجر شــد. ایرانی‌هــا در تنگه هرمز مین‌گــذاری کردند 
و قایق‌هــای تهاجمــی را علیــه تمامــی نفتکش‌هــا و کشــتی‌های 

جنگی آمریکایــی به حرکــت درآوردند.
نویســنده ادامه می‌دهد که در 24 ژوئیه 1987 ششــمین کشــتی 
بــزرگ جهــان، نفتکــش آمریکایــی یــو اس اس بریجســتون، با یک 
میــن ایرانــی برخــورد کــرد و غــرق شــد و پــس از آن نیــروی دریایــی 
آمریکا بزرگ‌ترین نبرد پس از جنگ جهانی دوم را علیه کشــتی‌ها 

و کشــتی‌های جنگــی ایرانی انجــام داد.
وی با بیان اینکــه در ژوئیه 1988 ملوانــان آمریکایی در ناو جنگی 
)یــو اس اس وینســنس( بــه ســمت یــک هواپیمــای غیرنظامــی 
ایرانی شــلیک کردند و 300 غیرنظامی کشته شدند، خاطرنشان 
خ  کــرد: این حادثــه که یک مــاه قبــل از پایان جنگ هشــت ســاله ر

داد، ایــران را مجبــور بــه پذیــرش آتش بــس کرد.
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عراق به جای شهرهای ایران 
شروع به هدف قرار دادن 
اقتصاد ایران برای ایجاد 

بیشترین تأثیر روانی و سیاسی 
بر  ایران کرد، جنگ عراق علیه 
زیرساخت‌های ایران منجر به 
دو دهه فشار اقتصادی برای 

ساخت مجدد آنها شد.
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